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0 ودر مقابل او ایستادگی کردند.این قیام در مسجد گوهر شاد مشهد 





ولادت با سعادت حضر ت امام محمد تقی (ع) 

(حضرت امام محمد تقی(ع)) انهمین ستاره در خشان آسمان ولایت و امامت در ۱۰رجب سال ۱۹۵هجری قمری 
درمدینه قدم به عرصه حیات نهادند ای موی واوو ا ؛ و مشهوربه ابن الرضا 
و جوادالائمه بودند. بنابرروایات مشسهورو معتبر امام محمد تقی(ع) در ۲سالگی درعلم و فضیلت؛ وعقل و درایت به 
مقام والایی دست يافتند. دوران امامت امام جواد(ع) مقارن بااوج قدرت دستگاه مامون عباسی و معتصم عباسی بود 
اور ا سس ی وی هت و اس( ۰۱ 
و موشکافی فراوان به حل مشکلات مردم و بیان مسائل فقهی اسلام می پرداختند. حضرت امام محمد تقی (ع) نهمین 
پیشوای شیعیان جهان ۱۰سال امامت کردندودراین مدت به افشای مفاسد حکومت عباسیان پرداختند؛ وهمچون جراغی 
روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 


عملبات قدس 

در ۱٩‏ تیر ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی عملیات 
قدس ۲با رمز عملیاتی یا امام جعفر صادق (ع) در جنوب 
دهلران اغاز شد .این عملیات را سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی با هدف ضربه زدن به دشمن بعشی در منطقه 
عملیاتی در ساعت ۰ نوزدهم تیر ماه اغاز کردند و 
با موفقیت کامل به پایان رساندند . در عملیات قدس ۳ 
ضمن به هلاکت رسیدن شماری از افراد بعتی »بیش از 
یکهزار تن از انان زخحمی و هفتاد تن اسیر شدند . 


وفات حضرت عبدا لمطلب 
«عباس ابن عبدالمطلب» عموی بزر گوار د پیامبراسلام (ص) وازبزرگان قريش در ۲ ارجب سال ۲۲هجری قمری 
وفات یافت او مردی توانگربود و گویند که پیش از هجرت پیامبراکرم (ص) به مدینه.اسلامآورد.اماعقیده اش راآشکار 
نساخت . برخی دیگراز مورخان معتقدند که عباس ابن عبدالمطلب کمی ب پیش ازفتح مکه درسال ۸هجری به مسلمانان 
پوت ت ویس از کے انتب امین برای ر ا شانه کد رار لا (ص )یه اسان وا گذار کرد هاس در 
غزوه حنین د ر کناریاران حضرت محمد( ص ) حضو ر داشت و دراواخرعمرازد و چشم نابیناشد وچندی بعد بدرودحیات 
گفت. پیکر پاک عباس ابن عبدالمطلب راپسرش «عبدالله» در گورستان بقیع درمدینه منوره به خاک سپرد. 


قیام مسجد گوهر شاد 
در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۶ هجری شمسی قیام امت مسلمانان 
ایران معروف به قیام مسجد گوهر شاد بوقوع پیوست .مردم مسلمان 
ومبارزایران که پیشاپیش انان روحانیون مبارز و متحد قرار داشتند 
علیه ظلم رضا خانی و تهاجم فرهنگی غرب بپا خاستند . 
انان با طرح های استعماری رضاخان اشکارا مخالفت ورزیدند 


به نقطه اوج خود رسید و رژیم رضا خان برای سر کوبی آن اقدام 
به ضرب و شتم »و کشتار مردم در این مکان مقدس کرد . گفتنی 
یا 
دراین قیام مث مشارکت داشتند بازداشت شدند ومدتی رادر زندان 





بسر بردند. 


شهادت سیّد عبداللّه بهبهانی 

سيد عبدالله نی و سای نی و رواب و 
e Em‏ 
می رفت و درحل و عقد امور مملکتی دخالت کامل داشت 

وی با اغاز مشروطیت به صف مبارزین پیوست و با یاری و همکاری سید محمد صادق طباطبایی رهبری مشروطه 
خواهان رابه عهده گرفت . سيّدعبد الله بهبهانی در انقلاب مشر وطه نقش بسزایی داشت و در این راه زحمات فراوانی را 
متحمل شد که عاقبت به شهادت وی منتهی گشت. پس از شهادت سیّد در این روز مجلس شورای ملی و بازار تعطیل 
و عزای عمومی اعلام گردید . در پی آن نیز در تمامی شهرهای ایران مجالس ترحیم برگزار شد و پیکر این شهید انقلاب 
به یاری میر سید علی بهبهانی به نجف اشرف انتقال یافت و در مقبره خانواد گی به خاک سپرده شد . 


رطلایارس ا کی (۳) ٠۹‏ تر ۷ 








تبحه داش عمل رای دداانحام دادن است 


9امام على (ع) 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


این فصل را با هم بخوانيم 


یکی از خوانند گان ارجمند مجله که یک فرهنگی 
بازنشسته با ۲۱سال سابقه حدمت فرهنگی است. در 
تماس تلفنی بامجله از ناهمخوانی هزینه و درآمد 
بازنشسته‌های فرهنگی حکایت‌ها داشت 

او که دهه سوم خدمت خودرادرسمت‌های 
مدیریتی گذران ده در مقام مقایسه وضع زندگی 
بازنشستگان فرهنگی می گفت:در سال ۵1 حقوق 
من بالغ بر هفت هزار تومان بود کرایه خانه هم ۱۵۰۰ 
تومان» گوشست می‌خریدم کیلویی ۱۳ تومان برنج 
کیلویی هفت تومان مرغ کیلویی شش تومان پنیر 
وی تسس توما مر ا 
اماحال کرایه خانه می‌دهم انهم در یک شهرستان. 
۰ هزار تومان» گوشت می خرم هفت هزار تومان؛ 
برنج سه هزارو پانصد تومان پنیر چهار هزار تومان 
تخم مرغ شانه‌ای سه هزار تومان و... اگر متوسط 
سقف هزینه خانوار را درنظر بگیریم» حقوق من الان 
اه ریاس سر هن ۳ 
باشد. درحالی که حقوق بازنشستگی من سیصد هزار 
تومان است. آنهم بامد رک فوق لیس‌انس... همواره 
فکرمی کردم بازنشستکی هم فصلی از عمراست و 
اتفاقآزماناستراحت. مطالعه‌ و تفریح. . که‌درآن 
پس از سالها کار و حدمت پایی دراز می کنی و چای 
می‌خوری و کتابی در دست می گیری و روی صندلی 
می‌نشینی و با نوه‌هایت بازی می کنی... بی دغدغه 
معاش اما حال بازنشستگی برایم کابوسی شده است 
از سررسیدن میهمانی یا زنگ زدن دختر و دامادی و 
یا خواهش نوه‌ای... 

و کابوس دواو درمان وبیمارستان هم خواب از 
چشم می‌برد که اگر خدای نکرده تن رنجور وفا نکند 
وقلبی و دستی وپایی ترک بردارد به کجای این شب 
تیره بیاویزم قبای ژنده خویش را... 

درددل این فرهنگی محترم البته درددل بسیاری 
از بازنشستگان شریف این کشور هم هست که دل 
پردردی از مشکلات معیشتی دارند و از همه بدتر از 
ی در هو هت بر 
دررنج‌اند. همین فرهنگی محترم تعریف می کرد 
که یکی از بستگانش که با مدرک دییلم بازنشسته 
شده و البته بازنشسته یکی از کارخانه‌های پر درامد 
دولتی»بیش ازدوبراب راو حقوق‌بازنشستگی دریافت 
می‌کند و یکی از دوستان دیگرش که بازنشسته 
یک وزارتخانه دولتی دیگراست.دوبرابرونیم 
او دریافتی داردوحتی در همین سیستم دولتی هم 
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چنین تبعیض‌هایی به شدت با زنشستکان رارنج 


می‌د هد. 

باوجود آنکه سالهاست بحث نظام هماهنگ 
پرداخت حقوق مطرح شده است. اما به هر دلیل تنها 
چیزی که دیده نمی شود هماهنگی و عدالت است. 
حرفهاو گلایه‌های این دوست عزیز البته بجاست 
وباوجودهمه تلاشی که دولتهاو از جمله دولت 
نهم برای رفع این بی عدالتی به رج داده‌اند» امادر 
عمل اتفاق چندان مد مثبتی در این میان نیفتاد تست 
باید بازنشسته بشید ودستتان از همه جا کوتاه و 
بدون امید به کسب درآمد و ثروت دیگری از هر جا 
ومشکلات مختلف اقتصادی به سمت شماهجوم 
ببرند و انوقت دریابید که حتی پنجاه هزار تومان 
تفاوت حفوق جه معنایی دارد. چه بر سد به جند صد 
هزار تومان. 

یکبارسری به بانکه ای رفاه‌درزمان پرداخت 
حقوق بزنید و دریابید برخی ا زهمین بازنشستگان 
عزیز وقتی پس از سالهای سال حدمت شرافتمندانه 
برای دریافت حقوق اندک بازنشستگی خود به پای 
باجه می‌روند و در میان تعجب جوان کارمند بانک» 
حتی نگران هزار يادو هزار تومان اختلاف حساب 
خود می شوند وباجه دقتی اسکناسها رامی‌شمرند. 
چه اضطرابی در چشمهایشان مو ج می زند. بر خلاف 
آنچه که گفته می شسود هن وز حقوقهای ۲۰۰ هزار 
تومانی کم نیست. درحالی که در جامعه امروزایران 
این رقم چند پله پایین د تراز حط فقر قرار می گیرد. 

رار رعا کردا کا ابر هری 
نیستیم» د رآمد ملی ماهم کم نیست. بود جه کل کشور 
هم همین طور اما بلد نیستیم درامدمان رادرست 
تقسیم کنیم و یاد نگرفته ایم که به جای حرف زدن 
از عدالت. چه کاری بکنیم تادر عمل عدالت محقق 
شود. 

بارهاعرض کرده‌ام فرهنگ رفتاری جوان‌ما 
بستگی مستقیم به معامله‌ای دارد که ما با پیران خود 
می‌کنیم. جوآن نباید در سیمای پیرز حمتکش دوم 
ار ی ازستالها خدفت 
صادقانه و سالم ببیند که‌اگر دید مرتکب بداموزی 
می‌شود. او باید در پیشانی هر بازنشسته خحدمتگزار 
۱ ی a‏ 
وبیش ازان اعتمادش به جامعه ودرستکاری در 
این جامعه جلب شود. درآن صورت است که 
درستکار می شود و شریف زند گی می کند. هرچه 
که ما به پیران خود احترام بگذاریم و آبرو یشان را 
نگه‌داریم.بیش از آنان به جوانان خود خدمت 
اوا ی ی ی فا و 
راه‌این ده کمترمی‌بینند و انچنان که باید راه‌از چاه 
بازنمی شناسند. چون پیرانشان را درمانده و گرفتار 
درهزار توی مشکلات و پیچ و خمهای زندگی در 
پیش چشم دارند. پیری و بازنشستگی هم فصلی از 
زند گی است. پس بیاییم این فصل رابا هم بخوانيم 
و عاشقانه بخوانیم. 
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ذمونه حکو مت اسلامی 
همه ما می‌دانیم که اداره حکومت برای چهار سال 
و نه ماه به حضرت علی(ع) رسید و این خورشید 
عدالت در همین دوره کو تاه عالی ترین نمونه اسلامی 
حکومت رابه‌همه‌نسل‌هادر سراسر تاریخ عرضه 
کرد. بد نیست بخش‌هایی ازنامه‌ای را که حضرت 
علی(ع) زمانی که مالک اشتر رابه فرمانروایی مصر 
برگزیده» برای او نوشته است رامرور کنیم. 
حضرت علی (ع) در این نامه مفصل؛ سیمایی از 
حکومت اسلامی ترسیم کرده. هم‌اکنون بخش‌هایی 
ازاین‌نامه‌راکه دران وظایف حکومت ودولت نسبت 
به مردم ذکر شده رامرور می‌کنیم. 
| دل خویش رادرهاله‌ای از محست نسبت به 
شهروندانت قرار بده و با همه دوست و مهربان باش» 
چرا که مردم دو دسته‌اند. دسته‌ای برادر دینی توو 
ا د 
۲-اگربامقام و منزلت یکه داری دچار تکبر یا 
خودبینی شسدی به بزرگی حکومت خداوند که برتر 
زار را CE‏ 
می‌دهد. 
۳-دوست‌داشتنی ترین چیزهانزد تو» آن چیزی 
باشد که در حق میانه ترین در عدل شامل ترین و در 
جلب خشنودی مردم فرا گیرترین باش» زیر خشم 
عمومی مردم» خشنودی خواص و نزدیکان را از بین 
سر ور ری کح کار رای ار 
سک 
ری را ی کی 
ey‏ 
ات میک 
صبا مهربانی فر ‏ کرمانشاه 
خلاصه‌ای از جند نامه 
× چندی پیش یکی از بستگان رابه مطب د کتر 
گوش و حلق وبینی بردم. بعد از معاینه قطره‌ای به 
و 
بیایید .میجددآ که‌برای " شستش ومراجعه کردیم گفتند 
که دوباره ویزیت بدهید. سوالم این است که در مرتبه 
اول که دکتر جز دستور تهیه‌مایع شستشوی گوش 
اقدام‌دیگری صورت ندادند» پس چراهر دوبار 
ویزیت گرفتند؟ 
× حقوق بازنشستگان درست قطره چکان است. 
منورم چکاندن قطره به دهان‌بیمارروبه‌موت. 
چندی قبل برای خرید به بازار رفتم. وقتی داشتم با 
فروشنده طبق معمول چانه می زدم» فوری گفت» پدر 
جان نکنه کار مندی که این همه چانه‌می‌زنی؟ گفتم: 








بنده بازنشسته هستم. گفت: بدتر. واقعاً دلمان به حال 
شماکارمندان وبازنشسته‌هامی‌سوزد.باور کنید یک 
کا اا لیر سردم وی جنس دی تشر ی 
ایا حق مااین است؟ 
زمانی که نفت بشکه‌ای ۲۰دلاربود.دولتها 
که شا 
نداریم حالا هم که هر بشکه ۰ دلار شده و صادرات 
گاز و پتروشیمی هم داریم با زهم می گویند افزايش 
قیمت به درد ما نمی خورد. شمارا به خدا تکلیف مارا 
روشن کنید. به هرحال نفت را ۲۰ دلار می‌فروشید بهتر 
۱ ۱ 
× چند روز قبل قبض مصرفی گاز برای ما آورده‌اند 
که مبلغ آن واقعاً باعث تعجب ما شد. ۶۷هزار تومان. 
این مربوط به همان ایام سسخت سرمای زمستان است. 
جالب اینکه دراین روزهانه گازداشتیم نه‌لوازم گرمایی 
و تازه سخت ‌ترین روزها راهم پشت سر گذاشتیم. یا 
واقعاً قیمت گاز گران شده و به مانمی گویند یا مطلب 
CE CES‏ 
و درشت قبض گاز هم قوز بالاقوز شود. 
× بانک مرکزینرخ تورم رادربهارامسال ۲۰ 
درصداعلام کرده‌است. بگذریم که این نرخ‌باواقعیت 
مو جود در بازار خیلی تفاوت داردو بسیاری ازاجناس 
ولوازم خانگی تاحدود ۰درصد گران شده.اما 
سوال من این است که با وجوداین همه تورم چرا 
دولت محترم بین شش تا ۰ درصد به حقو قها اضافه 
کرده‌است؟پس کارمندان دولت وبازنشسته‌هاجه 
بکنند؟ 
ذکربا آقابابایی -گرگان 
قبافه‌ات تماشایی می شود اگر... 
* شب تاصبح تاریخ بخوانی و فرداببینی امتحان 
جغرافی داری نه تاریخ. 
۰ سه شانه تخم مر ع را تادم در خانه بیاوری و وقتی 
می‌خواهی در بزنی هر سه شانه بریزد و بشکند. 
* خوشحال و خندان روزنامه بخری‌ووقتی به خانه 
رسیدی ببینی سه شماره قبل را خریده‌ای. 
٭ یک‌ساعت تمام منتظرزنگ تفریح‌باشی که 
لواشک بخوری و بعد از زنگ معلم بگوید بنشینید 
اضافی درس بخوانیم. 
مر ری را ار 
متو جه شوی اشتباهی نمره ۵ حساب رانشان داده‌ای... 
بهرام جوادی - یزد 
به باری من و فر زندانم ببایید 
زنی ٥۸‏ ساله» گرفتارو خانه‌دارومادردوفرزند 
بیمار هستم. پسر ۲۲ سله‌ام دجارعارضه قلبی است 
وفرزنددیگرم که ۰ ۱ ات تلیو ی و 
ناراحتی معده دارد. 
حدود۱۸ سل قبل» همسرم بابی مسوولیتی من و 
فرزندانم‌رارها کردورفت. طی این سالهامن با کار گری 
و زحمتکشی چرخ زندگی‌ام را گردان دم و به‌دواو 
درمان فرزندانم پرداختم» ام ااززمانی که هزینه‌هابالا 
رفته» دیگر قادر به پرداخت کرایه خانه نیستم و توانایی 





خر ید دارو و هزینه درمان فرزندانم راندارم. از روی 
ناچاری به این و ان‌بدهکارهستم و نمی‌دانم چگونه 
مشکلاتم راحل کنم. چشم امید من بعد از خدابه شما 
و درم ان فرزندانم و پرداخت کرایه خانه کمک کنید. 
فعلاً برای پرداحت اجاره خانه ره ۰ هزار تومان نیاز 
دارم. لطفا دست مرا بگیرید. 
فاطمه ق 
نشان ی این خواهر دردمند در روابط عمومی مجله محفوظ 
است. خیرین می‌توانند از ط ریق روابط عمومی مجله به کمک 
او بشتابند. 


ابوذر متفک بود 
زا و 
را نات رای تن یرت 
علی(ع) با احتباط آبوذر را خدمست پیخمبر(ص) 
بردند. وایشان به اسلا ایمان اوردند و در خیابان 
فریادمی زد: اشهد ان لاله الا لها حماعت کتک 
مفصلی به او زدند ولی دست از اقدام برنداشت. 
پنجمین نفر بود که مسلمان شد. ابو ذر با لهجه صریح 
خود.ورک گویی‌هایش لحظه‌ای آرام نداشت»وقتی 
بریزوبپاشهای‌شرمآورنزدیکان خلیفه رامی‌دید 
تحمل نمی کردوبرعلیه اوقیام کرد و فریادمی‌زد:این 
سرمایه‌ها.این رو تهاوسیم وزرهایی که‌اندوخته‌اید 
باید ميان همه مسلمانان به تساوی تقسیم گردد. باید 
درسایه برابری و رژیم اقتصادی و اخلاقی اسلامی 
همه از مواهب زند گی بر خوردار شوند»ولی دستگاه 
خحلافت اسلام رادر انجام تشریفات ظاهری و تظاهر 
به تقوی و تقدس می‌دانست.اوفریادمی زد:ای 
خلیفه! گدایان راتو گدا کردی و ثروتمندان راتو 
ها 
ابوذرفریادمی‌زد:ای معاویه!اين کاخ را گراز پول 
خودمی‌سازی اسراف است واگراز پول مردم خیانت! 
دستگاه حلافت مد تی او رابه شام نزد معاویه تبعید 
کرد.سپس اورابه بیابان خشک و صحرای پهناورربذه 
پیغمبر(ص) درباره ابوذر گفشت: خدا رحمت 
کن دابوذررا. تنھازند گی می کند. تنهامی‌میردو تنها 
محشور می شودا همینطور هم شد وقتی در پیری از 
گرسنگی جان داد تنهاهمسرش در آن صحرا کنارش 
بود نمی دانست چه کند اتفاقاً حجرین عدی و چند 
کار ات رت تحار خر را 
داده» برایش نماز خوانده و دفنش کردندا 
فرستنده: عباس عابد اند یشه 
ارزش سکوت 
ترا ی تاد ار رد 
چگونه ده ان خودراباز کند و حرف بزند اماپس از 
آنکه به چهل سالگی رسید. تازه می فهمد چگونه باید 
ده ان خحودراببندد تا حرف بیهوده‌ای از آن خارج 


۳ 
* 


دسود. 
هادی درخشان سیگاری -بندرانزلی 
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خوانندگان خوب و ارجمند محله اطلاعات 
هفتگی وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


ST 2۶ ۰ 


۴ آذر احمدی -تهران 

از فعالیت ارزنده شسمادر مور فرهنگی بسیار 
خوشحال شدم. خداوند تالاش شسمارابدون اجر 
نخواهد گذاشت.برای کمک ۱۰ جلد تقویم 


E 
به کارتان‌بیاید. ضمنا دوهد یه نیزبرایتان ارسال‎ 
کرده‌ايم. خداوند به همه شمادر جهت تلاش برای‎ 
رشد فرهنگ مذهبی جامعه توفیق عنایت کند.‎ 

نسرین ترکی 7بندرعباس 

از لطف شمانسبت به مجله سپاسگزارم. به 
آرشیوسپرده‌ام که اگر مجله درحواستی شمارا 
داشتند برایتان بفرستند. موفق باشید. 
عباس توکلی شهمیرزادی -قائم شهر 

نامه‌هایی را که روی دوطرف کاغد برایم 
می نویسسید» نحواندنسش دشسوارمی‌شسود. ضمن 
اینکه بر خی از مطالبی که در نامه شماذکر شده در 
EL‏ هن ارو سا هار 
همکاران قدیمی ماهس تید. حتما به مااحق می دهید 
که ما نتوانیم به همه نامه‌های رسیده در همان هفته 
جواب بدهیم. برایتان ارزوی موفقیت دارم. 

۴ محمود جعفری -کوهبنان 

برای چاپ تصاویرارسالی برای روی جلد 
0 
روی جلد چاپ می‌شود باشد ممتاز باشد و اصول 
حرفه‌ای عکاسی در آن رعایت شده باشد. 

6 علی اکبر حیدری - گچساران 

مطلبی درباره جرج رینولز برایم فرستا‌اید. 
سعی می کنم که در بخش خواندنیهای تاریخی که به 
زودی مجددا راه‌اندازی می شود از مطلب ارسالی 
استفاده کنم. 

۰ سر ات ۱ 

ازلطف شماسپاسگزارم. لطفا مطالبتان راروی 
تا 
بهتر است مطالب همکاران افتخاری در یک ستون 
حلا کانه به جاب بر سد در دست بررسی است. 
ضمناً همین حال هم گزارشهای ارسالی خبرنگاران 
افتخاری در ستون جداگانه‌ای به جاب ا 
برای ارسال هر مطلبی به مجله محدودیت ندارید» 
اما مطالب انتقادی و معمولی خبرنگاران افتخاری 
که جنبه خبری و گزارشی ندارد. در بخش نامه‌های 
بدون واسطه به چاپ می رسد. 








د استی ذبکه نر ین دراه و دان جهن ین ر هن 


انیت 


9امام على ۱ع) 


۶ ادعاشد که تنها ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان زیر 
خط فقر شدید هستندا 

© لاریجانی با ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا در 
تهران مخالفت کرد. 

۶ ۲۱ سیاه پاسداران استانی تشکیل می‌شود. 

2 گروهی از صنعتگران نرخ سود بانکی صنعت 
را بیجاره کننده دانستند. 

۵ رئیس پلیس. خبر اعدام دو تن از گرو گان‌های 
تا را را ی 

0 اختلاف شهرداری و دولت سبب گردید طرح 
فروش متری واحدهای مسکونی از سوی شهرداری 
غیرقانونی اعلام شود. 

2 سازمان مدیریت کشور تشکیل می‌شود. 

2 محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز 
ریاست این سازمان کناررفت. گفته می شوداین جاه جا 
در رابطه با پرونده پالیزدار صورت گرفته است. 

© نرخ تورم دولتی ۲۱ درصد اعلام شد. 

۰ گفته شد بودجه واردات سوخت در انتهای 
تیرماه پایان می‌یابد. 


© انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به وزارت کار در 
ارتباط با انحلال این انجمن اعتراض کرد. 

^ اعلام شد او باما کاندیدای ریاست جمهوری 
آمریکاا ز حزب دموکرات شعارانتخاباتی احمدی‌نژاد 


راربوده است. 

0ا رال خحواستار ازادی فوری تاجیک شد. 
تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن» به اتهام واهی 
داشتن رابطه با تروریسم بازداشت است. 

© چین هم از موضع امارات درقبال سه جزیره 
وا درد 

رش ر یت اس ی اراد 
را را 

۰ اسراییل اسرای حزب‌الّه لبنان را آزاد می کند. 

۵ اتهامات جدیدی به انورابراهيم رهبر مخالفان 
ES‏ 

© اسراییل دو گذرگاه جدید رادر غزه به روی 
ا 

© کوب ااز موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه 
حمایت کرد. 

۶ طرفداران هیلاری کلینتون از اوباما پشتیبانی 
می‌کنند. 

۶ فعالیت بازرسان هسته‌ای اژانس در سوریه 
پایان یافت. 

تنل یرف وا ریب کرنط 

ریس جمهوری لینان از بلاتکلیفی کابینه 
ابراز نگرانی 

TS 0 

0 چین مایل نیست در جریان ب رگزاری مسابقات 
المپیک از سوی تبتی‌ها با مشکل مواجه شود. 


تبتی‌های تبعیدی با دولت چین از 












تفسیر سیاسی رک 
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remana 
غربی‌هاء خصو صا آمریکا و متحدانش در همسایگی این‎ 
کشور تبدیل شده بود ولی امروزه به نظر می رسد شرایط‎ 
کاملاً درحال تغییر است واگر روند خلع سلاح شبه‎ 
جزیره کره از سلاح‌های مرگبار و هسته‌ای استمرار یابد.‎ 
دیسریا زوداین منطقه به یک کانون تحولات بین‌المللی‎ 
تبدیل خواهد شد.‎ 

ویران کردن برج نیروگاه‌هسته‌ای یانگ بیون کره 
شمالی که نماد قدرت و فعالیت هسته‌ای این کشور بود 
بزرگترین دستاورد تلاشهای گروه 1 به شمار می‌رود که 
توانست آرامش وامنیت رابه این بخش از جهان خصوصاً 
شبه جزیره کره بازگردانده و آغا زگر فصل جدیدی در 
منطقه‌ای باشد که پس از جنگ دو کره و در سالهای بعد 
از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره متشنج بوده است. 
جامعه جهانی برای تحقق آنچه امروزه شاهدیم و وادار 
کردن پیونگ یانگ به پذیرش خواسته‌های منطقی. تلاش 
بسیاری به حرج داده و درنهایت زمینه به گونه‌ای مهيا 
گردید تاعقل و منطق بر کج‌روی وانحراف غلبه کرده 
ومانم حرکت به سوی رویارویی نظامی شود. 

کسانی که تحصولات و رویدادهای کره شمالی و 
اصولاً شبه جریره کرهو ار رم ریات جههوزی من 
کلینتتون در امریکا تحت نظرداشتند. در بر خی مقاطع 
تصور می کردند که رویارویی نظامی و اقدام بازدارنده و 
میلیتاریستی دور از انتظار نیست. ولی درایت و عقلانیت 
جای تقابل نظامی را گرفته و قدرت دیپلماسی و گفتمان 
بات 

درصورتی که روند تحولات انگونه که انتظار 
می رود استمرار یابد و توافق‌هایکی پس از دیگری به 
اجرادرآید. می توان امیدواربود یکی دیگر از بحرانهای 
ناشی از جنگ سرد دو ابرقدرت که در آخرین روزهای 
جنگ جهانی دوم میان وروی و آمریکا جرقه زده شد 
به پایان خود نزدیک می شود هرچند شبه جزیره کره 
هنوز دوپاره باقی مانده و وحدت و یکپارچگی ميان دو 
بخش شمالی و جنوبی دور از دسترس است و نمی‌توان 
امیدوار بود که سئول و پیونگ‌یانگ همچون یمن و ویتنام 
و المان متحد شوند. 

عده‌ای بر این باور هستند که با فروپاشی شوروی و 
یا درحقیقت فرو ریختن دیوار برلین. جنگ سرد پایان 
یافت و عصر جدیدی در جهان آغاز شد. در این رابطه 
نظریات مختلفی ارائه شده است که از آن جمله می توان 
به نظریات جان میجر نخست وزیر پیشین انگلستان 
پس از فروپاشی شوروی اشاره کرد که‌می گوید: برای 
اولین باراست که سران کشورهای عضو دائمی شورای 
امنیت پشت میز مذاکره گردهم می آیند و می‌گویند عصر 
مقابله‌ها گذشته و عصر همکاری اغاز شده است. 

درهمان نشست سران کشورهابیانیه‌ای صادر کردند 
که در آن آمده بود: پایان جنگ سرد امید برای دستیابی 
به جهانی آرام با تساوی بیشتر و انسانی ترراافزایش 


ت 0 
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سا اغى اى 


کرهشمالی 


داده است. اگر دیوار برلین را نماد جنگ سرد در اروپا به 
حساب آوریم.می توانیم برج راکتورهسته‌ای کره شمالی 
در تاسیسات یانگ بیون رانیز نشانه ادامه جنگ سرد در 
شبه جزیره کره و جنوب شرقی آسیا بدانیم. به همین دلیل 
این اعتقاد وجود دارد که با ویران شدن این بر ج» عصر 
جدیدی دراین منطقه اغاز خواهد شد که می تواند به 
نفع مردم منطقه باشد. 

البته این حادثه که شامل تحویل اسناد فعالیت 
ات رو 
و تخریب برج راکتورهسته‌ای این کشورمی‌شودرا 
نمی‌توان به منزله تغییر نظام کمونیستی پیونگ یانگ 
رن ی تم در ان ا ورد در 
به حساب اورد. بلکه ان راباید اقدامی دوراندیشانه 
از جانب مقامات این سرزمین برای ادامه حکومت و 
استمرار رژیم کمونیستی دانست. 

مقامات کره شمالی بارها اعلام کردند که به سلاح 
هسته‌ای دست يافته وحتی دست به ازمایش هسته‌ای 
زدند تا ادعای خود راثابت کنند. در این راستادر اکتبر 
۳ کره شمالی اعلام می دارد پلوتونیوم لازم برای 
تولید شش بمب اتمی رادراختیار دارد. در ادامه در 
فوریه ۲۰۰۵ صراحتاً می گوید» برای دفاع از خود» سلاح 
هسته‌ای تولید کرده است. عاقبت دراکتبر ۲۰۰۱ مدعی 
می شو ددست به یک آزمایش اتمی زده است: 

به این ترتیب» شرایط در شبه جزیره کره تغییر می کند 
و ژاپن و کره جنوبی که در محاصره قدرتهای اتمی نظیر 
چین» روسیه و کره شمالی قرار می گیرند. تلاش جدیدی 
رابرای ورود به باشگاه هسته‌ای‌ها اغاز می کنند. 

توافقی که در فوریه ۲۰۰۷ در مذاکرات شش جانبه 
در پکن صورت می گیرد» راه رابرای بر سر عقل آوردن 
پیونگ یانگ هموار می کند. در این مذاکرات. کره شمالی 
مواففت می کند در ازای دریافت انرژی و کمک‌های 
مالی فعالیت‌های هسته‌ای راکتور یانگ بیون رامتوقف 

به این ترتیب. اولین جرقه زده می شود. در ادامه در 
ژوئن ۲۰۰۷ بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای 
نخستین بار طی چهار سال اخیر موفق می‌شوند از راکتور 
هسته‌ای یانگ بیون دیدن کنند. زیرا در ژانویه ۲۰۰۳ کره 
شمالی رسماً از پیمان 1 1۳ خارج شده بود. در ژوثیه 
۷ بازرسان اژانس توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای 
بادی ول زا تا صك می کید 

تعهد طرفین به اجرای توافق‌نامه و حرکت گام به 
گام به جلو نقش به سزایی در اعتمادسازی ایفا می کند. 
زیرایکی از مهمترین مسایلی که در چنین شرایطی برای 
جامعه جهانی اهمیت بیدا می کند. اعتمادسازی از سوی 
هر داشگ هی و 
پنج کشور دیگر که شامل آمریکاء ژاپن» روسیه. چين و 
کره جنوبی می‌شدند. نشان دادند که دران راستا فعالیت 
می‌کنند. 





فعالیت هسته‌ای کره شمالی و اقدامات او در 
راستای دست یابی به دو هدف بود که عبارتند از: 

۱- حفظ تمامیت ارضی و دریافت تضمین 
برای بافای رژیم کمونیستی این کشور زیراپس از 
جنگ کره که درسال ۱۹۵۳ خاتمه یافت. آمریکا 
و دو کره قرارداد صلح و اشتی امضا نکردند. بلکه 
صرفا اتش بسی میان انها بر قرار شد که تاامروزادامه 
داشته است.به همین دلیل پیونگ یانگ خواستار 
تضمین بقای خود و تمامیت ارضی این کشور از 
جانب واشنگتن می‌شود. 

۲-کره شمالی سالهاست که با مشکلات شدید 
ا تاد حصوضا دز زس غاا ے و اسن محفت 
مردم دست به گریبان است و قحطی و گرسنگی نارضایتی 
گسترده‌مردم رادرپی داشته است که همین مساله می تواند 
به ضرر رژیم کمونیستی این کشور تمام شود. لذاآنهانیاز 
به کمک‌های جهانی برای غلبه براین مشکلات داشته 
و دارند. به همین دلیل یکی از خواسته‌های اساسی آنها 
در مذاک ره در قالب گروه1 دریافت کمک‌های غذایی و 
سوخت بوده است که درنهایت در فوریه ۲۰۰۷ در این 
رابطه طرفین به توافق می‌رسند. 

آنچه در هفته‌های گذشته در کره شمالی صورت 
گرفت بزرگترین دستاورد اعتمادس ازی و تفاهم 
دوجانبه است. کره شمالی برج خنک کنن ده راکتور 
هسته‌ای یانگ‌بیون را درحالی تخریب می کند که این 
اقدام درحقیقت حرکت نمادین در چارچوب اجرای 
بخحشسی از توافق های مذاکرات شش جانبه است. جالب 
وه ات که کره تم ی‌بری لا این بر *۲مبری 
از رسانه‌های بین‌المللی نیز دعوت به عمل اورده بود. 
در همین راستاء اسناد و مدارک فعالیت‌های مخفیانه 
هسته‌ای خود رابه پکن تحویل می‌دهد. گفته می‌شود در 
این مدارک پیونگ پانگ تمام اسناد و مدارک فعالیت‌های 
منجربه تولید سلاح هسته‌ای و اطلاعات مربوط به فروش 
یا انتقال دانش اتمی خود به کشورهای ثالث راارائه کرده 
است. تحویل این اسناد و مدارک درواقع مرحله نهایی 
توافق‌هایی است که در جریان مذاکرات گروه 1 در پکن 
صورت گرفته و پیونگ انگ متعهد شسده ضمن متوقف 
ساختن فعالیت راکتور هسته‌ای یانگ بیون تمام اسناد 
و مدارک فعالیت‌های مخفیانه اتمی خود رانیز تحویل 
گروه دهد مرحله پاانی با اجرای توافقنمهپکن شامل 
خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و تحویل تسلیحات اتمی 
و مواد مورد استفاده در جنگ افزارهای اتمی خود بود. در 
چارچوب توافقنامه پکن» پیونگ یانگ در ازای توقف 
فعالیت‌های هسته‌ای و تحویل نهایی ابزارالات نظامی 
هسته‌ای, کمک‌های نقدی» غذایی وانرژی از آمریکا؛ 
ژاین و کره جنوبی را دریافت می کند و قراراست آمریکا 
پس از بررسی اسناد دریافت شده و تایید انها کره شمالی 
رااز فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج ساخته و 
بخشی از تحریم‌های آن را برچیند. ولی این اعتقاد وجود 
دارد که تحریم‌های جداگانه‌ای که تو سط قطعنامه‌های 
صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل عليه کره 
شمالی اعمال شده فقط با خلم سلاح هسته‌ای کامل 
پیونگ یانگ امکان‌پذیر خواهد بود. 
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اج ےی و سے ج ےا 


کره شمالی دست به تخریب 
برج ۲۰ متری راکتور هسته‌ای 
یانگ بیون زد 


گرفته است 


دلایل هراس از کره شمالی 

ممکن است این سوال مطرح شود که به چه دلیل 
امریکا تمایلی به هسته‌ای شدن کره شمالی نداشته و 
این کشوررادر فهرست حامیان تروریسم جای داده 
است؟!از روزی که بوش کره شمالی رادر زمره مثلث 
#سیطانی نامیلء سالها کذ شته و ا تغبیرانت بسبار 
یافته است. 

در این شرایط. این سوال مطرح است که چرا آمریکا 
از هسته‌ای شدن کره شمالی هراسان است. درحالی که 
درقبال هند یا اسراییل سکوت اختیار کرده و یابه صورت 
نازا قاتا تفن کا کے اردان این دید گاه 
را باید در رابطه کره شمالی با کشورهای مخالف امریکا 
اهر او هاش کی و اماش از اتفال داش هسته‌ای 
پیونگ‌یانگ به این کشورها دانست. 

همواره‌این هراس و جودداشته که گروههای مخالف 
به دانش ویاسلاح هسته‌ای دست بافته و در اقدامات و 
تهدیدات خو د به این مساله متوسل شوند. تا جند سال 
قبل این ذهنیت وجود داشت که تاسیسات هسته‌ای 
جهانی از امنیت و ایمنی کافی بر خوردار هستند و آژانس 
ابال ای اتی و کشبورها ارت ا بر اند 
مو بات و تاسیسات هار ند 


زر م 
اطاعات لل )۷( ٩‏ م ۸۷ 


س ا 


ولی اقدامات کره شمالی» خصوصاً شرایطی که 
پس از فروپاشی شوروی به وجو د آمدهمراه با آنچه 
درباره گروه عبدالقدیرخان پدر بمب اتمی پاکستان 
آشکار شد. بر این واقعیت صحه گذارد که هر کشور 
یا گروهی که از پول و امکانات کافی بر خوردارباشد. 
می‌تواند در بازار آزاد به این تکنولوژی و تسلیحات 
دست با بل 

این شرایط زنگ خطر را برای آمریکابه صدا 
درآورد. از طرف دیگرحوادث ۱سیتامیر در 
واا ست وتو تور کا ان واه که 
تروریسم وارد فاز جدیدی شده و 
دوران امال کارلوس و لیلاخالدها 
به‌پایان رسیده است. در عصر 
جدید. تروریست‌ها برای پیشبرد 
خواسته‌های خود از هر ابزار و 
حربه‌ای بهره می گیرند. 

بحران سیاه زخم که ماهها 
ذهن امریکایی‌ه او حتی جهانیان 
رابه خود مشغول داشت. از حمله 
مواردی بود که بر این وافعیت صحه 
گذارد که اوضاع تروریستی درحال 
دگر گونی اتجت 

به همین دلیل جامعه جهانی از 
ورود مواد هسته‌ای و دانش دستیابی به بمب آتمی و 
سلاح های کشتار جمعی هراسان هستند و تصور می کنند 
با مهار کره شمالی قادرند مانع راهیابی این مواد به بازار 
ازاد شوند. 

دیوارهای محافظ هسته‌ای پس از فروپاشی شوروی 
شکاف برداشت وبا راهیابی این مواد و تکنولوژی به‌بازار 
سیاه» اوضاع از کنترل خارج شد. برای سالها این ذهنیت 
وجود داشت که کشورها و حکومت‌ها از این بازار بهره 
گرفته و مشتریان آن هستند. درحالی که امروزه هراس 
از کشورهابه ترس از گروههای تروریستی تبدیل شده 
است.به این دلیل که گروههای تروریستی امروزی»شامل 
عده ای درمانده و فقیر نیستند که قادر به تامین سلاح و 
مهمات برای خود نباشند. بلکه در راس انها کسانی قرار 
دارند که مثل بن لادن دارای میلیاردها دلار ثروت هستند 
اوآ کات ات ائ یرای کے کنخ وا انار 
عمومی برخوردارند. لذا مهار آنها ضروری بوده و به نفع 
امنیت و صلح جهانی است و نباید با مسامحه کاری اجازه 
گسترش بحران و خطر را داد. 

گر کره شمالی خودداری از انتقال دانش و تکنولوژی 
هسته‌ای به دیگران رابپذیرد و یابه خواسته جامعه جهانی 
درباره‌همکاری با بازرسان سازمان انرژی اتمی تن بدهد. 
می‌توان امیدواربود که امنیت جهانی تاحدودی حفظ 
خواهد شد. ولی این واقعیت راباید پذیرفت که با وجود 
هم کاری پیونگ یانگ با جهانی ان و آژانس و تخریب 
تاسیسات یانگ بیون از آنجا که‌دارای دانش هسته‌ای 
است می تواند هر گاه‌مایل باشد مجددآدر این راستا 
قدمبردارد. لذا انچه طرفین رابه ادامه همکاری متعهد 
می‌سازد اجرای توافق‌ها است. در غیر این صورت باید 
در انتظار ازسر گیری مشکلات در سالهای آتی شد مگر 
این که زمینه هر گونه تخطی از توافق‌ها از سوی طرفین 
از بین برود. 





اړو 


ت 


مه مه 
مه 


علم و نفو است. 


اما سحاد (ع) 






وله 


کیان فولادی 


۲دقبقه برای خلیج 
اینکه می خواهندنام«خلیج فارس»رابد زدند چیز 
تازه‌ای‌نیست. اما اینکه سارقان برای انجام این کار 
توانسته‌اند بر خی از مهمترین نهادهای بین المللی رابا 
خود همراه کنند ماجرای تازه‌ای است. مهمترین موتور 
جستجو کننده در شبکه جهانی اینترنت که می تواند 
عناوین و سایتهای مرتبط با موضوع درخواستی کاربر را 


آن ۵۰انفر 

هفته‌ای که گل شت دراستان یزد آروزعزای عمومی 
اعلام شده بود. در عزای بيست و چند کشته در یک حادثه 
رانند گی.دراتوبوسی که از یزد راهی زیارت اماکن متبر که 
سوریه‌بود.راننده از فرط خستگی چشمانش رامی‌بندد 
و پس از جند لحظه... 

افا رر اد اق د ا 
ودرتهران ۱۷ نفردرزیرآوارهای یک ساختمان جان 
خود رااز دست می‌دهند. حدود ۵۰نفر کشته تنها در 
جندروزوطی ۲ حادثه. درحالی که به ظاهر همه جیز 
ر وراه اتو کور در لب افظ اما عادم ات 
درگیری و جنگی و جود دارد. نه طوفانی و زلزله‌ای اما به 
فاصله تنها چند ساعت» ۵۰ نفر در ایران کشته می‌شوند. 
مرگ و میر و فوت شهروندان یک کشور البته امری گریز 
ناپذیر است ونمی‌توان صرفا به این دلیل بر کسی خرده 
ای گرفت اماهنگامی که به کشته شدن این نزدیک به 
۰ نفر در هفته‌ای که گذشت از نزدیک‌ترنگاه کنیم. به 
راحتی می توان به این نتیجه رسد که زنده نگاه‌داشتن 


خاکستری مایل به سیاه 
در زم ان وزارت وزی ر پیشین در وزارت صنایع 
و مع‌ادنبه یکباره‌اعلام شد که تعرفه واردات گوشی 
تلفن همراه افزایش جدی خواهد یافت تااز تولید داحلی 
گوشی‌همراه‌درایران حمایت گرد چرا که چنداپراتور 
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خلیج عربی را پذ برفته این عنوان را معتبر شناخته و اگر 
کاربری درهرجای جهان ا زاین موتور جستجوگردر 
ا ت تن سای سا راما اون 
خواهد گذارد.به این ترتیب در جهن امروز که به ویژه 
نسل جدید آن از اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای کسب 
دانش بیش_ترو کش_ف ناشناخته‌ها اسستفاده‌می کند» واژه 
جعلی خلیج عربی رابه جای خلیج فارس نشانش خواهند 


اکر هر کدام از این نظار تھا اتفاق 


افتاده دو د. امروز ادن حوادث در 
تیتر اخبار جهان قرار نمی‌کرفت 





این ۵۰نفراصلاً کار سسختی نبوده حتی از این هم می توان 
جلوتررفت و چنین گفت که ا گر وظایفی کوچک ولی 
مهم به درستی انجام شده‌بود.امرو زآن ۰نفرهم کنارما 
نفس می کشیدند واینکه امروزنفس نمی کشند» عجیب 

است.با ابزارها و پیشرفتهای تکنولوژی امروز می‌توان 
حر کت خودروهارادر جاده‌ها به دقیق ترین شکل کنترل 
کرد که البته باقرار دادن سامانه (8&) در اتوبوسهای بین 
شهری,. پلیس گام بزرگی دراین مسیر برداشته است. 
ساعات رانندگی راننده که نباید از ۸ساعت بیشتر شود 
یاعدم اعتیادوی به مواد مخدر»سلامت جسمانی وی و 
سلامت‌فنی خودروبه‌سادگی‌باابزارامروزقابل کنترل 
است. هر چند وقتی مقداراین کنترلها بیشتر می شود بر خی 


برای تلفن همراه در ایر ان مجوز فعالیت گرفتند و پیش‌بینی 
می‌شد که در آینده‌ای نزدیک به حدود ۶۱میلیون گوشضی 
تلفن همراه در ایران نیاز خواهیم داشت و بلافاصله این فکر 
درذهن مسوولان‌این وزارتخانه حرقه زد که جراامتیاز 
فروختن این همه گوشی تلفن همراه‌و سودش دراختیار 
خارجیه قرار گیرد» پس بهترنیست که جلوی‌واردات 
آسان گوشی تلفن همراه حارجی گرفته شود تاسازند گان 
داخلی گوشی تلفن همراه‌با آسودگی خیال تولید کنند و 
بفروشند و سودش راایرانیهاببرند و اشتغالش هم درایران 
ایجاد شود نه دراروپا و اسیای دورو از همین جابود که 
آقای مهندس طهماسبی وزیر پیشین صنایع و معاونش آقای 
شاطرزاده‌درمصاحه‌هاوبرنامه‌های رادیوو تلویزیونی 
فراوانی شرکت کردند و از طرح دفاع کردند وهرچه‌در 
آن زم ان به طراحان این طرح گفته شد که کار» کار خوبی 
اسست اماب گرانی گوشیهای تلفن همراه که نتیجه افزایش 
شدیدعوارض گمرکی خواهد بود. چه خواهید کرد. جواب 
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داد واو هم بی خبرا زسابقه این نامهمان رابه‌عنوان‌نام 
واقعی این حلیج به خاطر خواهد سپرد و عملیات سرقت 
نام خلیج ف ارس رابه این ترتیب کامل خواهد کرد.اگر تا 
دیروزبرخحی شيخ نشین‌هادربرخی جلسات بین اعراب 
بامکاتبات خودازنام خلیج عربی استفاده می کردند. از 
محتوای این جلسات کمتر کسی در جهان مطلع می شد و 
کمتر کسی در جهان‌نیز. ان نامه‌هارامی خواند اماوروداین 


بهانه گیریها و اعتراضها هم بیشتر خواهد شد امادر نهایت 
همین‌ها است که از بروز چنان فجایعی جلو گیری می کند. 
اسامروزمامورانکترل اهاز سسربی سوصالگی کاب 
خاطر دوستی ورفاقت و گاه به این دلیل که اهمیت کاری را 
که می کنند باور ندارند. چشم بر بعضی تخلفات می‌بندندو 
برخی رانند گان هم از تنبلی یا برای رسیدن به سود مالی به 
ظاهر بیشتر از تیررس این کنترل‌ها فرارمی کنند و هنگامی 
پشیمان می‌شوند که یشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت 
درماجرای فرو ریختن یک ساختمان چند طبقه در شمال 
تهران نیز ماجرابسیار شبیه به داستان رانند گان متخلف 
است. نظارتهای مختلفی و وظایف کو چک زیادی هست 
کهاگرهر کدام انجام شده‌بوداین حادثه عجیب امروز 
روین داده بود و همگان متاسف نبودن د. مهندس ناظر 
ساختمان اگر نظارت صحیحی به هنگام مساخت انجام 
می‌داد.امروزساختمان تخریب نشده‌بود.سازمان نظام 
مهندسی و شهرداری اگر نظارت کاملی بر فعالیت‌های این 
صنف داشتند باز کار به اینجانمی کشید. ساختمان چندین 
سال بود که پس از ریزش اول. نیمه کاره رهاش‌ده بود» 


کاملی شنیده نشد. عده دیگری هم با تعجب فراوان به طرح 
EES E es‏ 
مدت تولید کنند گان داخعلی, توان تولید این مقدار گوشی 
تلقن همراه را نخواهند داشت و اصلً تولید کننده قابلی در 
زمان اجرای طرح در کشور وجود نداشت. تا اينکه با اصرار 
ان وزیررفته ازیادو ان معاون محترمشان طرح اجراشد» 
مدتی بازار گوشی تلفن‌همراه در التهاب و تردیدبودو سپس 
سرانجام چند تولید کننده داخلی» راضی به سرمایه گذاری و 
تولید شدند. اما با ظرفیت کم و تولید پایین و امروزهم پس 
از گذشت مدتهاازاجرای ان طرح.اوضاع جالب توجهی 
بربازار تولید و فروش وواردات گوشی تلفن همراه حاکم 
است. عوارض واردات گوشی تلفن همراه‌به ۲۵ درصد 
کاهش يافته (عوارض در طرح گذشته حدود 0 درصد 
تعیین شده بود) و قرارشدهاست که به ۱۰ درصد کاهش 
یاب د! آن تولید کنند گانی که آن روزها با اصرارو خواهش و 
استدلالهای دولت حاضر به سرمایه گذاری و تولید شدند. 





برای جلوگیری از این 


و نود هزار اعتراض دیگر از 
سوی ایرانیان نیازمندیم 





نام به شبکه جهانی اینترنت و به ویژه سایت معتبر و مشهور 
(٥0031چ»‏ آناری خواهد داشت که به سرعت خواسته 
اینکه چگونه گردانند گان‌سایت«800816) که تاییش از 
عربی را پذیرفته‌اند. جندان در جهان سیاست زده امروز 
عجیب نیست و می توان حدس زد که بر خی سیاستمداران 
جلساتی چه گفته‌اند و چه چیزهایی مبادله کر ده‌اند که 
اداره‌کنند گان «800816) راقانع کرده‌نام پیشنهادی آنها 
جاک یو »اما خبر خوب اینکه | گر یک میلیون نفر 
براساس قوانین داخلی )003[٥«‏ به این سایت برای 


اگر شهرداری نسبت به این مو جود عجیب 
در منطقه حساسیت و دقت بیشتری به خ رج 
می داد نمی گذاشت ساختمان به این اندازه 
سست و خطرآفرین شود داد گستری و قوه 
قضایبه اگر جواب شسهرداری رابرای کسب 
اجازه‌ورودبه ملک دیگران زودترمی‌دادو 
اجازه زودتر صادر می‌شد. باز ۵۰ نفر آمروز 
زن ده‌بودند. گر پیمانکاری که برای تخریب 
انتخاب شد. مورد نظارت دقیقی بود و خود 
رارها و بدون نظارت شهرداری احساس 
نمی کرد.ازروش بهتری‌برای تخریب استفاده 
مین و ا 
و ر ا و ل ا 
که به گفته خحودشان» چند بار به پیمانکار تخریب در مورد 
مکان استراحت کارگران تذ کر داده بودند به این تذ کر 
سادهاکتفا نکر ده بودند وبرخورد شدید تری با متخلف 
شده‌بود. امروزاین همه افراد و سازمان مورداتهام نبود 
صاحبان خانه‌هانسبت به اسستحکام بنای خود درشهرها 


کسانی که روزی با اصرار 
و اطمیتان تصمیم دولت. 
شروع به تولید این محصول 


در ادران کردند. امروز از اینکه 
به گفته های وزیر و معاونش 
کوش داد ند یشیمانند 





امروزباشنیدن مقدارعوارض جدید (۱۰ درصد) بسیار 
به وحشت و نگرانی افتاده‌اند و اينکه چگو نه باید صنعتی 
را که قراربود دولت با تعرفه‌های گمرکی بالا حمایت کند 
وبسیارنوپاست با این شرایط جدید ورقبای سرسخت 
حارجی.سرپانگه دارند. این ش رکتهای تولید کننده گوشی 
تلفن همراه‌درایران که‌قراربودسودرابه جیب‌ایرانیان اورند 
و اشتغال ا یچاد کل باساستهای کاملاد کر کون نولت 





به کار گیری این نام اعتراض کنند این سایت در تصمیم ر 
ر 2 


خود تجد بدنظر خواهد کرد. کافی است که معترضین 
به‌سایت «800916) امراجعه کنند ودربخشی که‌برای 
این کاراخحتصاص داده‌شده. اعتراض خودرااز طریق 
شبکه جهانی اینترنت ثبت کنند» این کار تاامروز توسط 
حدود هشتصد هزار نفر در جهان انجام شده و برای 
وادارکردن گردانند گان«8600816)به حدودیکصد و 
نودهزاراعتراض اینترنتی دیگر نی ازداريم. کاری که 
ازهر کارب ر تنها کمتراز ۲دقیقه‌وقت خواهد گرفت؛ 
امامی تواند از یک خحسارت فرهنگی عليه تاریخ ایران 
عزیز جلو گیری کند و اتحاد ایرانیان رابرای حفظ ایران 
وابهایش یکباردیگری ادآوری کند.البته‌اینکه تاامروز 
علداین اعثراضهای ایرانی به یک میلیون نرسیده است 
ی تجهب اطلاعی کازتران ابراتی ات ما هر 
ایرانی می تواند رسانه‌ای‌باشد برای‌مطلع کردن ایرانی 
بعدی تا خواب تلخ برخی اعراب برای آبهای شسیرین 
حلیج فارس تعبیر نشود. 





اینقدر مشکوک نبودند و ابزاری هم در دست رسانه‌های 
بیگانه نمی‌افتاد تاشبکه خبری N‏ .0 بلافاصله پس از 
وقوع.با اب و تاب فراوان از این حادثه کم‌نظیر شهری در 
بایتخت ایران به جهانیان گزارش دهد و از همه‌مهمتر 
بیست نفر از ایرانیان» امروز زنده بودند و کار می کردند. 


باورشکستگی تنها چند قدم کو تاه فاصله دارند. و امااز 
آنسو اوضاع برای وارد کنند گان گوشیهای تلفن همراه «به 
طور قاچاق» هم زمانی که تعرفه‌ها گران شد خوب بود و 
هم امروز که سرانجام تولید کنند گان داخلی» خاکستری 
مايل به‌سیاه سده‌است. تصمیمی که در آن زمان گرفته 
شد و معایبی داشت. آن روز بدون برطرف کردن معایبش 
اجراشد ولی تصمیم گیران بعدی که می‌توانستند ایرادات 
رابرطرف کنند و حال که بنابر تولیدداخلی گوشیهای 
تلفن همراه‌شده ست همین سیاست راییگیری کر دند 
تاراه‌رفته گذشتگان‌را کامل برنگردن د چنین کردندو 
امروزهم گوشیهای خارجی درایران» به وفوریافته و 
فروخته می شوند» هم کار خانجات تولید گوشی داخلی 
بی سرانجام مانده‌اند. هم اشستغالی که بنابود ایجادشود. 
ایجاد نشد و هم خارجیها نئسته‌اند ودر انتظار روزی که 
سودفروش حدود 1۰میلیون گوشی تلفن‌همراه‌رااز ایران 
شاه هنت نب له 


الاعات ل 0 ۱۹~ ۸۷ 


۱۵۱۱۱۱ IES 


خوب نگاه کن. آفتاب گرم است. داغ! می گیر د 
ومی‌بخشد. اما من و تو سردیم. یخ!می گیریم. اما 
نمی بخشیم. به نظر تو ايراد کار بیرون است یا در درون 
ما!؟ واژه‌ها را رها کن. پیغام را بگیر! ۱ 

سنگ آسمانی 

۳ حرف‌هایی هست برای گفتن که اگر گوشسی 
نبود نمی گوییم و حرف‌هایی همست برای نگفتن و 
حرف‌هایی که هر گز سر به ابتذال گفتن فرود : نمی آورند 
وسرمایه‌هر کسی به اندازه حرف‌هایی است که برای 
خر 

دکتر علی شربعتی -ستاره دنباله‌دار 

۷ حرف نايخته به یک میوه نارس ماند! که اگر گفته 
شود باعث حرمان گردد. عباس عابد 

۷ سح رگاهان که شبنم آبی از پاک بودن رابه گلها 
هدیه می‌بخشد به آن محراب پاکش آرزو کردم برایت 
خوب دیدن خوب بودن. خوب ماندن را 

نرگس دارابی 

۴ هرگز نیک و کار و بدکار در نظرت یکسان نباشد. 
زیرادراین صورت نیکوکاربه کار خیربی رغبت وبد کار 
به کار بد تشویق می‌شود. 

نهج‌البلاغه "ارسالی صبا مهربانی فر 

۴ از کسانی که مر تکب اشتباهات بز رگ می‌شوند» 
نبایدناراحت شویم چونا گر آنهانبودنداشتباهات ما 
این همه کو جک جلوه نمی کر د. نوراللّه خواحات 

۷ کمال تو در زبان توست. پس اینقدر خودت رابا 
زدن حرف‌های بیهوده بی‌ارزش مکن. 

و 
۴ رویاهایتان رادر اسمان بجویید. وقتی به انجا 
رسیدید همه چیز زیر پاهای شماست. 
سما 
کاش» پنجره‌های دلم راهمیشه رو به آسمان باز 
می کردم و قطره لطیف نگاهم را در سایه رویایی رنگین 
کمان به ابرهامی‌سپردم تاتوراآنگونه که هستی ببینم» 
نه آنطور که من می خواهم! 
مهدبه اصغری نفتچالی 

۷ فاصله هر گز حریف خاطره نخواهد شد. 

۴ «او» تنها راز انسان است» انسان هیچگاه خودش 
را نمی‌شناسد. مگر آنکه اول «او» را یشناسد. 

مریم "ساری 

۴ بخعض بز رگترین اعتراضه که اگربتر که دیگه 
اعتراض نیست و التماسه! مهساسعودی 

۷ الهی از همه رنج‌هارهايم کن.الارنج انسان بودن 
که شیر ین ترین دردهاست. نازنین اریافرد 

مار رس رت ی دار در 
هدیه بدهی. به جای چیدن گل» گلی برایش بکار. 

سمانه میرزایی 








سرت 


ابا 


دانشها آن است 


که ود زدان جاری د 


ی شود وه و ین ۱ 


وبا 


۰ 


ان است که دا١‏ 


بای ددن عبا 


ن گر دد 


امام علی (ع) 


EEE 


خوښحال م که «هډ به خدا» در ایر ne‏ 


تاب لو ها و تابلو ئو قە ها قاش پهای نفیس دوره قا چا ر» عقدنامه بسار نفیسی که مربو ط به یکی 
از دختران ناصرالدین شاه است با طلاکوب و تذهیب دیدنی. چند تابلو خاتم ظروف قدیمی 
و یک ویترین پر از عتیقه... 

تمام در و دیوار و راهرو خانه را تابلوهای گرانبها و نفیس قدیمی پر کرده است. 

خانه استاد ادیب از بسیاری از موزه ها پر گنحینه تر نشان می دهد. 

لحظا تی را صرف دیدار از تابلوها می کنیم . ازما با شسیرینی و جای و آبمیوه خنک پذیرایی 
می کنند و بعد با استاد که با وقار و طمأنینه نشسته است. گفت و گویمان را آغاز می کنیم. 


غلامعلی برومند متخلص به «ادیب» گرچه در عالم سیاست‌نامی برای خود دارد. اما در عالم 
E‏ و ی . شعر فا خر می گوید و چندین دفتر و دیوان شعر 
منتشر ساخته است. در عالم هنر هم تحقیقات گسترده‌ای از خود به یاد گار گذارده است .به آثار 
باستانی و هنری هم بسیار علاقه مند است و بسیار نگران فراموش شدن بر خی هنرهای دستی از 
جمله قلمکاری... کتابی درباره قلمدانها و قلمدان سازی و تذهیب و کارهنرمندانه روی قلمدانها 
نوشته است. خودش هم گنجینه‌ای از این قلمدانهای نفیس و زیبا جم ع آوری کرده است. ضمنا 
برای هنر دوره قاجار سخت احترام قائل است ومی گوید در دوره قاجار هنر قدر داشت و در 





دوره پهلوی بی ارج و قرب شد .درباره شسعرهم صاحبنظراست .وقتی درباره‌مشیری ورهی 
ازاومی پرسیم. آنها راقابل مقایسه نمی داند : «رهی کحاومشیری کحا؟!» درباره شعر پس از 
انقلاب هم می گوید: شاعر برجسته‌ای نداریم. تنها مشفق خوب است... 

پیرمرد روشن ضمیر سخت دلبسته ایران است و برای هنر و معماری ایرانی دل می‌سوزاند 
برای همین است که حاضر نیست هیچ کدام از اججزای گنجینه ای را که دارد. از دامان میهن دور 
کند و به خاطر همین حاضر شد قر آنی را که حدود سه میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود و 
درحال حاضر یکی از شیوخ متنفذ عرب یک میلی‌ارد تومان نقد برایش می پرداخت. با فیمت 
کمتر به کتابخانه ملی بفروشد تا در ایران بماند. . یادم می آید چندی پیش که به همراه حاج اقا 
دعایی با حاج سید حسن خمینی در جماران دیداری داشتیم. آقای اشعری ریس کتابخانه ملی 
از زیبایی این قران نفیس بر کر ده ود و موی دیا زمر از سس 9 هم امس نیع 
بود که او در ما ایجاد کر ده بود تا از نگهدارنده و اهداکننده‌این اثر دیدن کنیم .د کتر محمدی مدير 
اطلاعات فرانسه هم که قرآن مزبور را در کتابخانه ملی دیده بود. از زیبایی آن حکایتها داشت 
خی کا رط ی اد ر وک ری وا ن ر د اور ا 
احساس می کردند. غلامعلی ادیب بر ومند در دهه نهم عمر خود. سخت دوستدارایران. هنر 
ایرانی و تمدن کهن و دیرپای ایران باقی مانده است. عمر دوستداران وطن درازباد! 





بیایند و قیمت ان را تعیین کنند و چون مدت مدیدی طول 


چندی پیش قرآنی بسیار نفیس که نمونه آن در دنیا 
وجو د ندارد از سوی استاد ادیب برومند. شاعر و هنرشناس 
معاصر به کتابخانه ملی و به بهایسی کمتر از قیمت واقعی 
آن. اهدا شد که انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و 
خارحی داشت ت. به همین مناسبت هفته گذشته در خانه این 
هنرمند که از یک موزه نفیس و آرزشمند چیزی کم ندارد. 
چند ساعتی با ایشان گفت وگو کردیم و نکاتی راشنیدیم 
که واگویه کردن آن برای جوانان نسل حاضر حیاتی و 
حائز اهمیت است. 


داستان قر آنی خاص 
این قرآن ماجرای جالبی دارد:روزی یکی از دوستان 
که شاهزاده دولتشاهی بود به همراه فرد دیگری این قران 
نفیسس راآوردند منزل من و گفتند:«این قرآن راببینید چه 
قیمتی می‌شسودروی آن ا شت!» قرآن جعبه مخصوص 
به خود نداشت و در کیفی بود و وقتی من کیف راباز کردم 





متوجه شم که یک قرآن حاص ااست.قلم خیلی خیلی 
استواری دارد؛ طوری که گویی حروف آن با سرب ریخته 
شده وانواع هنرها در کتابست و تذهیب و صفحه‌ارایی و 
کاغذسازی ان به کاررفته است. آن‌هم در اوح.بنابراین 
گفتم که: «اين قیمت ندارد اما دوست دارم بدانم داستانش 
چیست.)) 

آن شخص گفت: خانم بنده که (یک فرد سوئیسی 
است) رئیس کتابخانه احتصاصی همسر شاه است. گفته 
این قرآن‌رافردی آورده و گفته آن راببرید به شسهبانو 
بدهید وبگویید که یک آپارتم ان خوب و مجلل درقبال 
آن به من بدهد. 

فرح هم از انجا که فرد هنرشناسی نبود. اما یک میلیارد 
تومان اعتبار در اختیارش قرار داشت تاصرف کارهای 
هنری کند و نسخه‌های نفیس رابخردو در مقابل هنرمندان 
ایران و جهان خود راهنرشناس معرفی کند. گفته بود که 
قرآن حوبی است. بگذارید روی میز من تا کارشناسان 


لا رت مخ ODE‏ ۳۳۳۲ 


کشید. صاحب نسخه آن رایس گرفته بودوبه این ترتیب 
برای ارزیابی سر از خانه ما دراورده بود. 
شناسنامه مخفی شده 

آن روزمن در حین بررسی متوجه شم که د و صفحه 
اخرقران به هم چسبده و کسی که ان رابه هم چسبانده 
خواسته است تاریخ آن مشخص نشودابعد از باز کردن 
آن دو صفحه متوجه شدم نسخه به شاهزاده‌های قاجار 
برمی گردد وبا بررسی دقیق تر حطوط قرینه دریافتم که 
خط بايد از ان «لۇلۇزر گر اصفهانی» که استاد «زین العابدین 
قزوینی»است.باشد. خیلی از آن تعریف کردم وراستی که به 
شدت مجذوبش شده‌بودم. گفتم که می‌شود این قرآن رابه 
فرددیگری‌هدیه بدهید؟ آن‌فرد گفت:متاسفانه خر این اثر 
مربوط به دستگاه‌سلطنتی است و چون ازاین دستگاه‌بیرون 
آمده(ناصرالدین شاه آن رابه نوه‌اش که دختر مظفر الدینشاه 
بود هدیه داده بود.) باید به همان‌جا بر گردد و... 





سفر به دیار حضرت دوست 

مد نی بعد بنده به اتفاق مرحوم حیدرعلی خان که 
دایی ام بود به زیارت خانه خدا مشرف شدم و از انجا که هر 
فردی وقتی به این مکان پامی گذارد حال و هوای عجیبی 
پیدامی کند. من هم تحت تاثیر قرار گرفته وباحالت عرفانی 
دو قصیده ساختم که وقتی از سفر باز گشتم. آنها رابه‌همراه 
قصایددیگری که قبلادربارهحضرت امیر(ع)سروده‌بودم 
یکجا چاپ وبه عنوان«ارمغان این سفر تاریخی»منتشر 
کردم ومدتی گذشت تاآن‌فرددوباره تماس گرفت و گفت: 
شماهنوز هم قران را می‌خواهید؟ 

بنده‌هم با حوشحالی گفتم: بله و ادامه دادم: وقتی 
از خانه بیرون می‌رفتید نگاه حسرت من دنبالش بود و 
خیلی ناراحت شدم که گفتید جز فرح به فرد دیگری هد یه 
نمی دهندا! 

آن ف|رد هم ان روز ان قران رابه منزل من آوردومن 
پرسیدم: پس داستانش چه بود که آن روز قرآن را بردید؟! 

گفت: این قرآن یک ماهی دردستگاه دربار ماند تا 
کار اسان اتد وگیم تک دار ی کل اما انا که 
کارشناسان‌یکی درآمریکاودیگری‌دراروپابودند»صاحب 


قرآن که یک شاهزاده خانم قجری است حوصله‌اش سر 


رفت و گفت که برو و قرآن را بگین اينها داخل آدم نیستند 
که این قرآن به دست آنهابرسد. من هم موضوع را به واسطه 
شدهو...فرح‌هم گفته بود که‌ماقرآن زيادداريماشکالی 


ندارد و بعد هم بر گردانده بود و. 


هد به خدا 


تمام این حرفهاد رحالی بود که من تازه کتابم منتشر 


شده بود» بنابراین گفتم: این قرآن آنقدر ارزشمند است که 
نمی‌شود برایش قیمت گذاشت. اما توانایی من اینقدر پول 
است که الان در بانک نقد مو جو د است. 

ور a‏ تحت کرد وی 
من گفت که این خانم می گوید :از آنجا که شماعلاقه‌مند به 
ااام سل تما و ار وا وش دنل 
و فقط درخواست داشت که در این مبلغ تجدیدنظر کنید! 

من هم تجدیدنظر کردم و آنها هم رفتند. پولشان را 
گرفتن دومن پیش خودم فکر کردم که این قر آن صله آن 
اشعاریاست که عاشقانه در خانه خدا گفتم»درغیراین 


صورت امکان ندارد که چنین اثر نفیسی به دربار برودو 


برگردد. همانطور که حیلی جیزها که با این نسخه قابل 
قياس نیست.به درباررفته بودودیگرهیچ کس آنهارا 
ندیده‌بودومی توانم باقاطعیت بگویم که‌این کاردر حد 
یک معجزه بو دا 


بی مثال در جهان 
حرف بزنم.این قران راوقتی ورق می‌زنید درهر 
صفحه تذهیسی فوق‌العاده قوی می‌بینید تذهیبی 
که مربوط به مکتب اصفهان است و در آن طلای ده 
رنگ به کاررفته است.رنگهابه‌قدری شسفاف و گیرا 
و چشم‌نواز هستند که هیچ کس دوست ندارد از 
آن چشمبردارد. اما تذهیب دو صفحه اول آن واقعا 
تمام صفحه‌ها حفظ می شود اما در هر صفحه طر حها 
در جزئیات تغییر می کند و تمام اینها در حالی است که ۱ 


استاد تذهیب کار در فاصله بین سطور که به نام «دندان د 








موشی» مشهور است. هنر خودش رانمایان کرده است. با 
قاطعیت می گویم که هیچ ق رآنی در جهان و جود ندارد که 
در دندان موشی‌هایش هم گل بته کاری شده باشد» ولی 
این شخص چنین طرحی رازده و برای رعایت تنوع در هر 
صفحه داخل دندان موشی‌ها که حالت مورب دارد. یک 
شکل متفاوت را کار کرده که به این ترتیب اثر بی‌نظیری را 
پروی کا رشان تاد کرده اند 

این قرآن در ۰ صفحه نگاشته و طراحی شده که بعد 
قرآن‌به کل نفیسی چاپ می‌شد؛ اما از آنجا که‌هزینه 
چاپش I RE‏ ۱ ميل کک 
ود ایی کار مب کنو 


پیشنهاد میلیاردی 
خارجی (ترک. هندی وایرانی که یکی شان هم مر حوم 
تومان تعیین کردند.ولی در خرین مرحله‌فردی‌بامن 
وارد مذاکره شد و از آنجا که فکر می کردم ممکن است سه 
میلیارد خریداری نشود. گفتم یک میلیارد تومان و خریدار 
بلافاصله بعد از دیدن ق رآن پذیرفت و گفت که چه زمانی 
یک شسرط دارد و آن اینکه: «اين قرآن باید حتماً درایران 
بماند) و از آنجا که فرد خریدار به قول خودش در مقابل 
من نمی توانست دروغ بگوید. از طریق واسطه پاسخ داد 








من هم نپذیرفتم! ۱ 

مرحله دوم هم مربوط به بازدید اقای اشعری بود که 
به‌همراه عده‌ای تشریف آوردند و بعد ازبررسی گفتند: 
اقاکاش‌این راندیده‌بودم.اماحالا که‌دیدم‌به «هرقیمتی 
که بگویید می خرم)» من هم قیمت رااعلام کردم که گفتند: 
برای این موضوع رفته‌ام پیش رئیس جمهور و ايشان هم 
باپرداخت این رقم موافقت کرده‌اند.مدتی ازاین ماجرا 
گذشت و خبری‌ نشد و گویااین اعتبارتامین امادر 
جاهایی دیگر هزینه شد!مدتی گذشت که دوباره جند 
کارشناس آمدند و از آنجا که‌بسیارنگران‌بودم‌بعدازمن 
جه سرنوشتی ممکن است بر سراین «هد یه خداوند) بیاید» 
بارقم کمتر یعنی قیمت 1۱۰ میلیون تومان وا گذار کردم. 
بعد هم خواندم که در روزنامه‌ها نوشتند قرانی به یک سوم 
مت وا را د کامل نات اکا فا یگنر 
خیالم راحت شد که بالاخره این اثر درایران ماند. 

آغاز تلاش هنری ۱ 

من درسال ۱۳۲۷ وارداین کار( کارشناسی اثار هنری) 
ور مین کرد وا یشم سس 
که اطلاعات خوبی داشتند و من با مشورت انها جیزهایی 
می‌خریدم تأاينکه به تدریج ذوق زده شدم که هر طور شده 
به کارادامه دهم وبعد علاقه‌ام به حدی شد که به مجرد 
فراغت از کارهای حقو قی»ادبی ومبارزاتی که‌از ۲۳سالگی 
دراین راه بودم» می‌نشستم و ساعتها با این آثار مصاحبت 
می کردم و لذتی آ زاین کار بردم که فکر نمی کنم هیچ کس 
جنین لذتی را در دنیا برده باشداشیرینی وصف ناپذیری 
که هنوز هم با من هست. 

این روحیه باعث شد تا پنج سال پیش در فضایی بسیار 
مفرح و در قطعه زمینی که حدود سه هزار و چهارصد متر 
مربع وسعت دارد.یک عمارت تاریخی ودیدنی رادر 
شهر گز اصفهان که زاد گاه من است. بخرم و آن را تبدیل به 
فرهنگسرابکنم. اکنون چند سالی می‌شود که آن محل رابه 
صورت مشروط به شهرداری «گز) سپرده‌ام و شهرداری 
موظف است که برنامه‌های انجا را اجرا کند و خود بنده هم 
گاهی به انجا سر می‌زنم و مشکلات مالی آن راتا حدودی 
که وسعم برسلد» حل می‌کنم. 

شا گر دان استاد شده 

لبته وضعیت من طوری‌نیست که بتوانم شاگردبه آن 
معنی که شمادرذهن دارید. داشته‌باشم؛ آمادونفراز کسانی 
که پیش من آمدند و به این کار علاقه نشان دادند درحال 
حاضر دارای مقام و شهرتی در ایران و جهان هستند. 

یکی از انها اقای خلیلی است که درحال حاضر در 
انگلستان لقّب ( سر» گرفته است و تزدکترای اش راهم 
ار هقی سنوی رگ 
یک جوان غیر مسلمان بود که با پسرم دوست بود و 
بعد از رفت و امد به خانه‌ام متوجه علاقه او شدم و 
او هم کم کم توجه خاصی به این کار نشان داد و با 
مشورت ونظارت من شروع به یادداشت برداری و 
| خرده‌خرید کرد که بعد از حدود شش سال درلندن 
گالری برای خود تاسیس کرد و درحال حاضر هم به 

عنوان «سفیر سيار خرید قرآنهای کوفی و قدیمی) 

در عربستان شهرت دارد و البته به من قول داده که به 
ایران بیاید و با آثارش در اصفهان موزه‌ای دایر کند و 
دینش رانسبت به ایران و ایرانی‌ها ادا کند. 


اه لبن ندمت عالم ذندر ستی. انگ 


نک 


در دای و دعد د 


روق 


است ا شه د 


@ دمو دنل 





من 
دکتر بهمن بهروزی 
به قلم د یو بد بکام 





«چگونه یک لحظه فاجعه آمیز . باعث شد که حتی هم تیمی‌ ها و دوستدار انم مر اانسانی لوس خودخواه 


واز نة ۱ ۲ ۳ .و و ۰ ود اة از 1 ۳8 ای که‌من اره آن‌رابه‌عنوان! ۳8 قية ۰ 9 





من و زند کی 
و جنجال همراه بوده است. بسیاری تصور می کنند که 
من خود همواره به دنبال کسب شهرت بوده‌ام و این 
خودخواهی باعث شده که به هر کاری که دست می زنم 
برای ایجاد جنجال و کسب شهرت باشد. اما واقعیت 
می کند. مثال بارز آن ازدواج من اسست. من زمانی که با 
همسرم اشنا شدم او یک هنرمند معمولی ود که هدر 
و دیوارمی زد تابه موفقیت برسد. اما همین که ازدواج 
مادرحال بای گرفتن بود. نا گهان او به خواننده‌ای 
معروف عام و خاص هستند و سماجت آنها که آنهم به 
لیل رقابت‌های شسدید مبینآنه بهعنواننمایندگان 
جراید مختلف. شکل گرفته است. خود یک پدیده‌ای 
است که حتی آرام ترین و مسلط ترین انسانها را کلافه 
یک جوان ۲۶یا ۲۵ ساله که قاعد تا نمی‌توانم ارام‌ترین 
مرد دنيا باشم» به صورت روزانه وحتی هر ساعت و 
دقیقه از کنار درب منزل گرفته تا جلوی باشگاه و یا در 
زمین تمرین و سایر مکانه ادائما مورد مزاحمت این 
داستان اضافه شد و خبرنگاران و عکاسان جراید هنری 
وروزنامه‌هابه صورت دائمی مزاحمت روی او راهم 
شروع کردند. حال فقط در نزد خودتان تجسم کنید که 
خدای ناکرده من و همسرم به عنوان زن و شوهر در 
کنار هم می خواستیم قدم به جایی بگذاریم و يا برای 





خرید به مسوپر سر کوچه برویم» آنوقت خبرنگاران و 
عکاسان ورزشی از یکطرف و خبرنگاران و عکاسان 
هنری از سوی دیگر و سرانجام خبرنگاران و عکاسانی 
که تنها به دنبال ایجاد جنجال بودند هم به عنوان دسته 
سوم به ما حمله‌ور می‌شدند. حال اگر این شیوه زند گی 
هرروزو هرس E‏ چگرنه از ما به واه 
دو جوان. بدون تجربه چندانی در زندگی و روابط 
اجتماعی انتظار داشستند که آرامش خود را حفظ کنیم 
ومانند سیاستمداران هشتاد ساله به غیر از حونسردی» 
واکنش دیگری نشان ندهیم؟ 

طبیعی است که من با همسرم پاهر دو در مواردی 
از کوره به در می‌رفتیم و واکنشی از خود نشان می دادیم 
که همان واکنش. تبدیل به مقاله و یکسری عکس‌های 
جنجالی در مطبوعات می شد که درواقع نشان می‌داد 
که جراید سرانجام به اهداف خود می‌رسیدند و دیوید 
بکام» شلوغ و جنجالی و همسر عصبی او رابه تصویر 
و تفسیرمی کشیدند! درواقع همانگونه که گفته شد 
ادامه این یروسه باعث شد که ما زند گی خود راهمواره 
در جنجال و در جراید تماشاکنيم. این توضیحات را 
به ان دلیل برایتان عنوان کرده‌ام که بتوانید پایه و ریشه 
فکری و ذهنی مرا هنگامی که برای انجام مسابقه وارد 
زمین فوتبال می‌شدم» در نظر گرفته و حداقل اینکه 


راحت‌تر به تحلیل واکنش‌های من در درون مستطیل 
حمعه سر نو شت‌ساز 


همه این اتفاقها و کشمکش‌ها سرانجام مرابه یک 
جمعه هفتم ژوئن سال ۲۰۰۲ رانشان می داد» انهم در 


مه ۳ 
رایت ا TIL (0D‏ 


بحبو حه مسابقات جام جهانی که به صورت مشت رک 
درژاپن و کره جنوبی انجام می‌شد. در آن روز و در 
لحظه‌ای از دومین مسابقه ما در جام جهانی که در برابر 
ارژانتین انجام می‌شد. من برای زدن یک ضربه پنالتی 
که داور مسابقه عليه ارژانتین اعلام کرده‌بوده پشت 
توپ ایستاده بودم. ضربه بسیار مهمی بود بخصوص 
که پیروزی در برابر آرژانتین صعود ما را از گروه بسیار 
مشکلی که در ان قرار داشتیم به مرحله بعدی تضمین 
می کرد. ضمن آنکه به ثمر رساندن آن پنالتی می توانست 
یک خاطره فاجعه آمیز و چهار ساله را از ذهن ما بزداید. 
همین که من توپ راروی نقطه گذاشتم تابه زدن 
ضربه اقدام کنم» ناگهان ديه گو سیمونه کاپیتان تیم ملی 
آرژانتین به سوی من آمد و در یک اقدام که قطعاً بازی 
با روح و روان من هدف اصلی ان بود. دست خود را 
به سوی من دراز کرد تأادست مرابفهشارد. این حرکت 
او در عرف فوتبال هیچ معناو مفهومی نداشت و تنها 
جهت برهم زدن تمرکز من که برای ضربات پنالتی این 
پدیده یعنی تمرکز بسیار هم بااهمیت می‌باشد. صورت 
می گرفت. همین حرکت و دیدن چهره سیمونه در 
یک لحظه مرا سوار بر بالهای خاطرات به گذشته برد. 
گذشته‌ای که تیم ملی فوتبال آرژانتین ديه گو سیمونه. 
تیم ملی انگلستان و من همگی در آن نقش داشتیم. 
آرژانتین از نبرد 
در میدان جنگ تا میدان فوتبال 

وقتی صحبت از مسابقه با تیم ملی آرژانتین می‌شود. 
ماجراهم برای ماو هم برای آرژانتینی‌ها شرایط دیگری 
به خود می گیرد و پدیده حیثیت در وسط قرار می گیرد. 
دلیل آنهم اختلاف میان انگلستان و آرژانتین در مورد 
جزایر«فالکلند» یابه قول ارژانتینی‌ها «مالویناس) بود 
که در سال ۱۹۸۰ بعنی تنهابیش از دو دهه پیشتر» منتهی 
به تبردی خونین بین دو کشورشد که صدها کشته در 
ميان نظامیان دو کشسور برجای گذاشت. از آن زمان به 
بعد. هر زمان که رویارویی میان انگلستان و آرژانتین 
در ه رگونه رشته و زمینه‌ای صورت می گرفت؛ 
خاطرات جنگ حساسیت‌های فراوانی رابه وجود 
می‌آورد. شش سال پس از جنگ هم در بحبو حه جام 
جهانی ۱۹۸۱ در مکزیک تیم‌های ملی دو کشور در 
مرحله حساسی چون یکچهارم نهایی در برابر یکدیگر 
مارا رس نا ار 
که با ضربه دست به ثمر رسید و توسط همگان به غیر از 
داور دیده شد باعث پیروزی ارژانتین شد» ضمن آنکه 
حساسیت‌هاراد و چندان کرد. اما آنجه که در آن لحظه 
یعنی لحظه نواختن ضربه پنالنی بر علیه آرژانتین در 
جام جهانی سال ۲۰۰۲ در ژاپن» خاطرات مرا تحریک 
کرده بود. درست چهار سال پیشتر از آن یعنی در هنگام 
مسابقات جام جهانی ۱۹۹۸ در فرانسه اتفاق افتاد. باز 
هم ماو آرژانتینی‌ها آنهم در مرحله بسیار حساس 
یک‌هشتم که مرحله‌ای حذفی تلقی می‌شد در برابر 
ار کر را را 
بود و هر یک از دو حریف دو گل به ثمر رسانده و نیمه 
اول رابا نتیجه مساوی دو بر دو به پایان برده بودند. اما 
روند مسابقه به گونه‌ای بود که مااحساس می کردیم 





که می‌توانیم پیروز از میدان خارج شویم و اعتماد به 
نفس عجیبی در خود احساس می کردیم. هنوز چند 
دقیقه از شروع نیمه دوم نگذشته بود که من درحالی که 
پا به توپ درحال حرکت بودم. توسط ديه گو سیمونه. 
سرنگون شدم. اما لحظه‌ای بعد سیمونه در یک حرکت 
که ارژانتینی‌ها در انجام ان شهره هستند. موی مرابه 
سختی کشید و اب دهان خودرابه صورت من انداخت. 
من هم عصبانی شدم و در همان حالتی که روی زمین 
رم در بای سر درس یی در دور از ترا 
دادم و یک فشار کوچک وارد اوردم. اما سیمونه که 
مانند همه فوتبالیست‌های ارژانتینی در ایجاد صحنه 
دراماتیک مهارت تمام داشت به گونه‌ای خود رابر 
yS‏ 
گویی گلوله‌ای به او اصابت کرده بود. در میان تعجب 
من و لبخند شیطنت آمیز سیمونه. داور مسابقه به سوی 
من گام برداشت وناگهان کارت قرمز را از جیب خود 
درا ورد و دستوربه اخراج من از زمین مسابقه راداد. 
اگرچه من خود را مستحق اخراج نمی‌دانستم اما در 
هرحال حرکت بچه‌گانه من این زمینه را برای حریف 
فراهم کرد تامرااز میدان بدر کند. پس از آن تنها موردی 
را که به یادمیآورم تونل تاریک و تنگ ورود و خروج 
بازیکنان بود که من درحالی که سرافکنده و تحقیرشده 
بودم از آن می گذشتم. در آن مسابقه که مابرتری فراوانی 
بر حریف داشتیم» اخراج من سبب شد که نتیجه‌ای به 
E‏ و N‏ 
ضربات پنالتی مغلوب ارژانتینی‌ها شدیم. از ان روز 
به بعد نگاههای معنی دار اعضای تیم ملی انگلستان 
که بدون تردید مرایک شخص لوس و خودپرست 
می دانستند برایم بسیار حجالت آور بود. ضمن آنکه 
تماشساگرانانگلیسسی راهم به حوبی می‌شناسيم که 
چه‌اندازهکینهای فکرمکنند و به ندرت یک اش با 
سرنوشت‌ساز را می‌بخشند. 
حملات مطبوعات و تماشاگران 

تنفری که پس از آن اتفاق در مطبوعات و در نتیجه‌در 
میان مردم انگلستان نسبت به من و اشتباه من به نمایش 
گذاشته شده‌بود تاآن زمان همتانداشت. در دفاتر کاری 
وادارات صفحهبازی دارت (پر تاب نیزه‌های کو چک 
به صفحه‌ای چوبی) با چهره من روی آنها به در و دیوار 
آویزان ده بود و مردم باهدف گیری به سوی چهره 
من که روی تخته نقش داشت دارتها رابه سر و چشم 
من فرو می کردند و بدین ترتیب خشم خود رانسبت 
به من فرو می نش‌اندند. علاوه بر آن به خاطر میآورم 
که‌برای ملاقات با همسرم ویکتوریا؛ درحالی که به 
فرودگاه رفته بودم» خبرنگاری ناگهان میکروفون 9 
۳ 
رت کیت کرت رد سر 
به مردم خیانت نکرده‌ای؟...»اما من هر گز نمی توانستم 
رفتارمردم و مطبوعات رادرک کنم. من مرتکب یک 
اشستباه‌بد شسله‌بودم و مامسابقه مهمی را باخته بودي 
TS‏ 
زمانی که فصل فوتبال باشگاهی آغاز شد اوضاع حتی 
بدتر شد به غیراز طرفداران منچستریونایتد که‌ازمن 





ات E‏ 
سعی می کردند تا ارژانتین و سیمونه رابه یاد من اورند. 
بدتر از همه اینکه» انها به من بسنده نمی کردند بلکه 
خانواده و همسرم راهم مقصر دانسته‌وغرق ناسزا 
می کردند. من هم اگرچه شدیدا تمایل به تلافی داشتم 
اماتصمیم گرفتم که خودم را کنترل کنم و تنهاروی 
انچه که حرفه‌ام بود و بهترازهر پدیده‌ای آن را انجام 
می دادم» یعنی فوتبال تمرکز کردم. نتیجه ان شد که تیم 
باشگاهی ما یعنی منچستریونایتد در سال ۲۰۰۰بهترین 
ورویایی ترین فصل راپشت سر گذاشت.ماقهرمان 
جام باش‌گاههای انگلستان و قهرمان کاپ انگلستان 
(جام حذفی) شدیم. ضمن آنکه جام باشگاههای ارو پا 
راهم فتح کردیم که برای اولین بار بود که یک باشگاه 
دی بر ی تال سس از ان 
هم درسال بعد اریکسون سوئدی مربیگری تیم ملی 
انگلستان را برعهده گرفت. او تفکر انگلیسی و کینه‌ای 
نداشت و بلافاصله مرابه تیم ملی انگلستان دعوت کرد 
وبازوبند کاپیتانی رابه من واگذار کرد که ان هم یکی 

از غرورآمیزترین لحظات زندگی من بود. 


جام جهانی دیکر 

پس از آن ماآماده حضور در جام جهانی بعدی 
یعنی سال ۲۰۰۲ شدیم و درحالی که تنها یک ماه به 
آغاز مسابقات باقی بود. نا گهان استخوان کوچکی در 
من خر ات اراد و ی 
مربی تیم ملی که هر گز اعتمادش رانسبت به من کاهش 
نداد. توانستم با فعالیت فراوان بر مشکل غلبه کنم و 
سپس به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلستان بازیهای 
جام جهانی ۲۰۰۲ رااغاز کردیم و کاربه همان ضربه 
پنالتی بر علیه آرژانتین رسید که در ابتدا از آن گفتم و 
سبب شده بود تاذهن من خاطرات چهار سال پیش تر 
وهمه تلخی‌هاوناراحتی‌هارابس راثراخراج دربرابر 
ارژانتین به یاد آورد. زمانی که ضربه پنالتی به نفع ما 
اعلام شد من هم مثل همه بازیکنان انگلیسی نگاه خود 
رامتوجه نیمکت و مربی تیم ملی کردم و درحالی که نه 





من و نه هیچیک از بازیکنان انتظار چنین تصمیمی را از 
جانب اریکسون نداشتیم او با اشاره انگشت خودش 
با قاطعیت مرا نشان داد و تنها یک کلمه رابه زبان اورد: 
(دیوید...» که به معنای انتخاب من به عنوان نوازنده 
ضربه پنالتی بود. من از این همه اعتماد از جانب مربی به 
وجد آمده بودم» اما از طرفی یادآوری خاطرات گذشته 
دربرابر ارژانتین مرابه شدت ترسانده بودو در ذهن من 
این سوال پدید آمده بود که اگر ضربه را از دست بدهم» 
در چه نقطه‌ای از کره خاکی پنهان شوم تاادست کینه گر 
مطبوعات و تماشاگران انگلیسی به من نرسد؟ 


ضر به سر نوشت‌ساز 

زمانی که توپ راروی نقطه پنالتی گذاشستم این 
ديه گوسیمونه بود که باردیگر بادوز و کلک به سراغ 
من آمد تا تم رکز مرابر هم بزند امامن توجه به او نکردم 
وبایک لبخند و چشمکی پس از ان به او نشان دادم 
که دیگر حاضر به گول خوردن نیستم. انگاه نگاهی 
به کارلوس روا دروازه‌بان آرژانتین انداختم. پس از 
آن‌بود که تصمیم خود را گرفتم. من باید ضربه رابا 
تمام قواو بابیشترین ضربی که قدرت آن راداشستم 
می‌نواختم و به زاویه‌بندی و پا فرستادن توپ به گوشه 
فک ر نمی کردم. ضربات پای من آنقدر پرقدرت بود که 
حتی اگر دروازه‌بان هم در برابر آن می‌ایستاد. قادر به 
دفع آن نمی‌شد و بدین ترتیب تصمیم گرفتم تا از نقطه 
قدرت و قوت خود استفاده کنم. سرانجام به سوی 
تسوپ حرکت کردم و باهرچه را که در توان داشتم به 
پای راست خود منتقل کردم و ضربه رادرست به سوی 
وسط دروازه آرژانتین نواختم. دروازه‌بان آرژانتین به 
سوی‌دیگرحرکت کرد و زمانی به خود آمد که دیگ ردیر 
شده بود و توپ از کنار بدن او گذشت و به قعر دروازه 
ارژانتین فرورفت. ناگهان غریه شادی از طر فداران 
انگلستان و اعضای تیم شنیده شد و من هم باسرعت 
هرچه تمامتر درحالی که پیراهنم رابه سوی پایین 
فشارمی‌دادم به طرف گوشه زمین دویدم. درحالی 
رای ای رابا تمام قوا از گلوی خود خارج 
می‌کردم. در ان نعره‌ها؛ چهار سال تنفر و کینه‌ای که 
نسبت به من و خانواده من روا شده بود. جمع آمده بود 
و اکنون همه آنها را از خود خارج می کردم. همه خشم 
و ناراحتی من از درونم خارج می‌شد و جای آن را یک 
احساس قدرتمند پر کرده بود. من ذهنم به جایی رفته 
بود که در آن دیگر کینه و تنفر وجود نداشت. من یک 
دوره حساس از زندگی خود را پشت سر گذاشته بودم 
وباهمه وجوه‌منفی که در ان بود احساس می کردم 
که ان دوره به من کمک کرد تا انسان بهتر و قوی‌تری 
باشم و می‌دانستم که دیگر آن جوان لوس و خود خواه 
وجود نداردوانسانی به جایش امده که از همه بیشتر 
به همنوع خود می‌آندیشد. 


دیوید بکام اکنون در آستانه بازنشستگی است 
واخرین روزه ای فوتبال خود رادر تیم باشگاهی 
گالکسی (کهکشان) که متعلق به شهر لس انحلس در 
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اد هو 


® 
قفتت 
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ویر دای داشتن اطلاعات صحیح است 





در قسمت نخست خواند ید که: علیرضا که برای 
گرفتن «دکترا» به آمریکا سفر کرده. برحسب اتفاق با 
نوجوانی به نام «پارسا» آشسنا می شود و بعد از اینکه 
«گشتاسب تورانی» بوده. تصمیم می گیرد ماجرا را 
دنبال کند و... و اینک ادامه و پایان ماحرا 

0.0 ¢ 

می‌فهمید که چه بر سر گشتاسب آمده؟ او پس ازاننکه 
با تعدادی از دوستان مشتر ک درایران تماس گرفت و 
آن محله قدیمی تهران افتاد و... تلفن را برداشت و ۱۱۸ 
تهران را گرفت و نام فامیلی «تورانی» را گفت و... او 
اینگونه یاسخش راداد: «انجام دادن چنین در خواستی 
نمیشه شماره‌ای را پیدا کرد اما اولا به این خاطر که 
فامیلی «تورانی جزو اسامی خاص محسوب می‌شه. و 
تاباشمابه عنوان یک هموطن از آمریکا تماس گرفتین» 
سعی می کنم کمکتون کنم...4 و چند لحظه بعد از طریق 
کامپیوتری که پیش روی ان خانم مهربان بود شماره 
تلفن سه نفر با اسامی و فامیلی «تورانی» به علیر ضاداده 
شد تااو هم شماره‌اش رابه هموطنش بدهد و بگوید: 
بعد شروع به گرفتن شماره تلفن‌ها کرد و... دومین 
شماره را که گرفت خانمی میانسال تلفن را جواب داد 
وعلیرضاپرسید:«با گشتاسب کار داشتم»؟ تا آن زن 
[ که خحواهر گشتاسب -یعنی منیژه -بود] پاسخ بدهد: 
در مر ل حودش زند کی هی کنه و ما..) 
علیرضا هم بلافاصله خودش رامعرفی کرد و ادامه داد: 
«مرا یادتون مياد منیژه خانم؟) 

منیژه بعدها گفت:«داداشم خیلی رفیق ST‏ 
داشت. اما من به این دلیل علیرضا را یادم مانده بود که 
از رفقای منه که اگر روزی بهش بگم «یک چشمت رو 
اشکالی داره که هر دو چشمم را نمی‌خوای؟» 

واینگونه بود که منیژه رفیق قدیمی برادرش رابه 
یاد اورد: حالتون جطوره علیرضاخان؟ همین جند هفته 
دونفره‌اش باشماراپیدا کرد و گفت:«نمی‌دانم چرا 





قسمت دوم و اخر 


چند شبه که دارم خواب علیرضارو می‌بینم»! 

علیرضا وقتی این حرف راشنید تتش لرزید و در 
ناحودا گاه خود باور کرد که حتما دارد کار درستی انجام 
می‌دهد که خداوند او رابه حواب گشتاسب فرستاد! 

وسیس بدون اینکه حرفی از پارسابزند. خالصانه 
و صادقانه از زن پرسید: ببخشین منیژه خانم؛ من حرف 
وحدیث‌های زیادی در مورد زندگی گشتاسب و زن و 
بچه‌اش شنیدم واسه همین فکر کردم بهترین کسی که 
می‌تواند حقیقت را برایم بگوید شمایین؛ قضیه چیه؟» 

منیژه نیز آهی کشید و گفت:«بااینکه می‌دونم 
داداش تاد ارات بت ه که رل کی راو تعر دک 
می کنسم. اما چون می‌دانم که در آن روزه ای دفاع 
مقدس شماو گشتاسب چقدر باهم رفیق و از برادر 
نزدیکتر -بودین؛ همه چیزرو براتون تعریف می‌کنم! 
[و سپس حرفهایی زد که حلاصه‌اش این بود ]: گردنم 
بشکنه که این نان رامن توی سفره‌داداش گذداشتم؛سارا 
جزو شا گردان من در دبیرستان بود و دختری مهربان و 
نجیب. آنقدر هم دوست‌داشتنی که حتی بعد از دیپلم 
گرفتن‌اش نیز به عنوان «دوست» با من رابطه‌اش را ادامه 
داد و کم کم رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم و من که 
دیدم او صاحب خانواده‌ای [به ظاهر ] محترم و اصیل 
است. مسیر اشنایی‌مان راطوری هدایت کردم تاسارا 
و گشتاسب باهم اشنا بشن و... دردسرتان ندهم؛ انها 
سفت وس خت عاشق هم شدن و کار به خواستگاری 
کشیدامايادم‌هست که در مجلس «بلهبرون)داداشم در 
حضور خانواده زنش به سارا گفت: «من فقط یک شرط 
برای زندگی مشترک دارم و اون هم جزو اعتقاداتمه؛ 
اینکه زنم همیشه یک «ایرانی مسلمان باشه»! ان روز 
ساراو خانواده‌اش به حرف داداش خندیدن و گفتن: 
«مگه قراره غیر ا زاین باشه؟» اما خجالت می کشم که 
بگم هم من وهم گشتاسب اشتباه کردیم! در حقیقت 
ال ای 
ما فهمیدیم اشستباه کردیم؛ ماجرااز موقعی شسروع شد 
که پدرومادررساراتصمیم گرفتن به انگلستان بروند 
واوهم کم کم زمزمه رفتن روبا گشتاسب شروع کرد. 
اماداداش خیلی زود و صریح نظرش رو گفت:«من 
که بهت گفته بودم اعتقاداتم چیه؟ پس دیگه حرفش 
رو نزن.» و اتفاقاً ساراهم دیگه حرفش رانزد. چرا که 
می‌دانت ترهر ی بهان سای دنت | اعتفادا نس 
برنمی‌داره! اما افسوس که من هم مثل داداشم فریب 
فیلم‌بازی کردن‌های سارارو خوردیم؛ او دیگه حرف 
رفتن رو نزد و حتی در حضور گشتاسب به صورت 
تلفنی به پدر و مادرش که در انگلیس بودن گفت: «من 
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مافعی مر کای که تالوشی 


تمامی اسامی مستعار است 
براساس سرگذشت: پارسا لوس آنجلس 


از زند گم راضیام» اما همانطور که گفتم اينها تمامش 
فیلم بود! در حقیقت سارادو سال فیلم بازی کرد و 
طوری اعتماد کشتاسب رابه حودش جلب کرد که 
برادر ساده من نیز در برابراین خواسته سارا که؛ «حالا 
که خانواده من آنطرف هستند من هیچ دلخوشی ندارم» 
راضی شد که خانه اش رابه نام زنش بکند. غافل از اینکه 
زن بی‌معرفتش داره نقشه می کشه و... تا اينکه یکروز 
عصر که گشتاسب از سر کار میاد می بینه زن و پسرش 
خونه نیستند و تاهمین امروز هم از آنها خبری به دست 
نمی‌باره! ما حتی نمی دانیم که ساراو پارسادر ایران 
هستند یا خارج؟ یعنی اگر ساراو پسرش از کشور هم 
هدقع ابا پوت جع ار دازام 
بصورت قاچاقی ]این کار را کردن» چرا که کشتاسب 
وقتی مطمئن شد زنش فرار کرده» از طریق دوستانش و 
بصورت قانونی سر و کشورراچک کرد. 
اما هیچ کجا اسمی از آنها نبود! هر چند که ما از حانواده 
و پدر و مادر سارا در انگلستان هم سئوال کردیم. حتی 
داداش آنها را تهدید کرد که اگر معلوم بشه ساراو پارسا 
آنجا هستند. آنقدر نفوذ داره که در همان انگلیس هم 
آنهارامحکوم کنه! اما آنهاقسم خوردن که سارا آنجا 
نیست. اما کشتاسب تاموقعی که حودش یک سفر ۱۵ 
روزه‌به لندن نرفت وازدورآنها رازیرنظرنگرفت 
مطمئن نشد اما ظاهر | آنها راست می گفتند؛ حبری از 
زد و پسرش لبود و... 

منیژه آخرین جمله رابا گریه گفت:«الان و در 
این ٩سال.‏ گشتاسب گوشه خانه حودش کز کرده 
وباهیچکس ارتباط نداره اماهرا زگاهی که دلش 
می گیره و با من درددل می کنه میگه؛ «در زند گیم هیچ 
آرزویی ندارم جز اینکه فقط یکبار پسرم را ببینم و بعد 
بمیرم...) 

علیرض‌ااينه اراشنید. اماهیچ چیز در مورد 
دانسته‌های خودش نگفت. زیرامی خواست ابتدا 
مطمئن شود و بعد حرف بزند! به همین خاطر نیز بعل 
از اینکه سه» چهار جلسه با پارسا در پارک قدم زد و به 
کافی شاپ رفتند و حسابی رفیق شدند. یکروز رو به 
پسر نوجوان کرد و گفت: «امروز می‌خوام قصه پدرت 
رو برات تعریف کنم» جنبه شنیدنش رو داری؟) 

پارسااما؛ اصلاً جا نخورد! پلک هم نزد و فقط گفت: 
(من منتظر این لحظه بودم» چون حس ناخودا گاهی بهم 
مک ای ای ان ار 

علیرضا نیز وقتی فهمید پارساهیچ حرفی از او به 
مادرش نزده قصه را شروع کرد: 

-قبل از اینکه برات بگم که پدرت یک مرد شجاع 





E TS 
تعریف کنم و... [و بعد حقایقی را برای پارسا گفت که‎ 
او روحش هم خبر نداشست. ادامه داد] پدر تو یکی از‎ 
شجاع ترین مردان این جنگ بود... خود من روزی را به‎ 
یاد دارم که یک پام در میدان مین قطع شد[ و پارسا تازه‎ 
- فهمید که دوست ایرانی اش یک یای مصنوعی دارد‎ 
وعلیرضاادامهداد]در کنار من دو نفر دیگه هم بودن‎ 
که یکیشون بدتر از من هر دو پاش رااز دست داد و نفر‎ 
سوم که کمتر اسیب دیده و فقط ترکش خورده بود‎ 
CE و‎ 
باشه و برگرده به خاکریز خودی, هفت کیلومتر تمام من‎ 
و سجاد [همان همرزممان که‌هردو پاش قطع شذ ]را‎ 
۳۰۰ به عقب بر گرداند... می‌دانی جطوری؟ او ۲۰۰ یا‎ 
e 
و بعد که می خحواست نفس تازه کنه» ان سیصد متر را‎ 
سجاد رامی‌آورد و‎ E به عقب برمی‎ 
eS 
e 
ع ا کف‎ 
(بعد ازان واقعه پدرت باز هم توی جبهه‎ 
ماند ودرمدت حضورش هفت مرتبه دیگه‎ 
مجروح شد؛ دست چپش براثر اصابت‎ 
خمپاره قطع شد دو تا از انگشتان پای‎ 
راستش راهم بخاطر اينکه گلوله خورده‎ 
بودو دیر به درمانگاه رسید قطع کردن,‎ 
یکمرتبه هم براثر استنشاق گاز شیمیایی‎ 
سه ماه مجروح بود و خلاصه چند مر تبه‎ 
در بیمارستان خوابید تا بالاخره جنگ تمام‎ 


۹ سے‎ CI ES 
تابه بدترین شکل توسط مادرت شکنجه‎ 


بشه! اما تقدیر این بود که... 

هنوز حرفهای علیرضا تمام نشد بود که مثل هر 
روز مادرش [سانیا که پس از ازدواج با یک امریکایی 
تابعیت‌اش رانیز عوض کرده‌بود ]با اتومبیل آخرین 
و تا 
رادر چهره پارسادید. همانطور که برای سارا-نه سانيا 
_دست تکان می‌داد به او گفت:«قسمت بعدی قصه 
CEC LE‏ 
a‏ 
به شرط اینکه همچنان به مادرت چیزی نگی! 

بارساسرتکان‌دادوقول‌دادورفت‌و...فردا 
اماء همین که با علیرضارویرو شد فریاد کشید:«تو 
آدم کثیف و دروغگویی هسستی... من در مدرسه یک 
رفیق ایرانی دارم که تازه به اینجا امده وقتی ماجرارو 
براش تعریف کردم گفت:«پسر خالة مادر من در ایران 
موقعیت خوبی داره بیا به منزل ما برویم و بهش زنگ 
بزنیم ومشخصات پدرت را[ آنطور که علیرضا گفته ] 
بهش بگیم تا معلوم بشه پدرت زنده است یا نه؟ همین 
کار را کردیم» اما آن آقاوقتی اسم و مشخصات پلر مرا 
[ آنطور که تو گفتی ]در بین جانبازان جستجو کرد. هیچ 
اسمی پیدا نکرد و گفت:«اگر کسی هفت بار مجروح 
شده باشه حتما پرونده داره...) 





پارسادوباره فریاد کشید: «با این حساب تو یی 
دروغگویی که باز هم به من دروغ میگی...» 

علیرضا ام در واکنش به عصبائیت پارسا فقط اشک 
ریخت و گفت: 

-بهت گفتم که پدر تو با خیلی‌ها فرق داره! نگفتم؟ 
پس بای داین راهم بگم که درایران خیلی‌ها مثل من 
به خاطر یک گلوله که خوردن. امکانات زیادی 
گرفتن؛ درست مثل من که الان اینجا هستم تادکترا 
بگیرم! اما امثال پدر تو [که تعدادشان از امثال من کمتر 
است ]انقدر فرشته صفت هستند که حتی حاضر نبودن 
بخاطر مجروحبتشان کوچکترین امتیازی بگیرند... 
بد نیست بدانی که حیلی از اقوام تو[حتی پدربزرگ 
و مادربزرگ مادریات که در انگلستان هستند ]نیز 


از هفت بار مجروحیت پدرت خبرن دارن واواگر 
می توانست حتی قطع شدن دستش راهم از انها پنهان 





® 


می‌کردا! آن وقت تومیگی ر پدرت پرونده نداره؟ 
ولی انگار من اشتباه کردم آقاپارسا... چون تو نمی توانی 
فرزند مرد شجاعی مثل گشتاسب باشی.! حالا هم تمام 
حرفهای منو فراموش کن! 

پارسااما؛ فراموش نکرد. او ده دقيقه بعد درحالی که 
صورتش خیس و چشمانش بارانی بود به سراغ علیرضا 
آمد و درحالی که صدایش به بخض نشسته بود گفت: 
(برام بگو... شما را به جان گشتاسب قسم میدم گناه منو 
بخش و از پدرم بو 

وعلیرضا که نمی توانست اشکهای فرزند رفیقش 
راببیند عین قصه‌ای را که از منیژه شنیده بود برای پارسا 
گفت و گفت و...» حرفهایش که تمام شد پارساهم پا 
ایستاد و گفت: «اینجا؛ مادر من صبح تاشب با رفقاو 
فامیل آمریکاییش داره خوش می گذرونه اما آنجا -در 
ایران -پدر من فقط یک آرزو داره؛ شما جای من بودی 
چیکار می کردی علیرضا؟ ۱ 

علیر ضا فقط یک جمله گفت: «هر کس انطور که 
شرافتش اجازه می دهد انتخاب می کند... بین من و تو 
شاید خحیلی تفاوتها وجود داشته باشه» کما اینکه هرگز 
نميشه بین دره و قله» مقایسه‌ای انجام داد! 
اه تا داد E‏ 


4 
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ساعتی فکر کرد و دوباره به سراغ علیرضا آمد: «شما 
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کرک را سرا وک رد 
کمکی؟ گفت: «یدرت خیلی به گردن من حق داره!» 

را را ار 
منزلشان و همین که با مادرش روبرو شد» با خشمی که 
علیر ضامانند آن رافقط در گشتاسب‌دیده‌بودبه مادرش 
گفت: «از من سئوال نکن چطوری؟ این را هم سئوال 
نکن که چرا؟ مهم هم نیست که این اقا کیه؟ اما همین را 
بدان که من همه چیزی را [همه چیز را در مورد پدرم» 
گذشته باشرفش و اينکه تو بااو چه کردی و... همه 
چیز رامی دانم! واسه همین ازت خواهش می کنم بدون 
دردسر پاسپورت و شناسنامه مرابده! این راهم بگم اگر 
بگی نه» همه چیز را به آتش می کشم... 

سارا-یا همان سانیا -گویی می‌دانست این پسر تمام 
روحیه و حون پدرش رادررگها دارد که به ساد گی کنار 
نیامد؛اشک ریخت. ناله کرد قسم‌دادو... اما اخرین 
پاسخ پارسا قانعش کرد: «نه مادر... اگر 
نوبتی هم باشه حالا نوبت شماست که 
اشک بریزی... پدرم به اندازه کافی از 
سوی شما شکنجه شده...) 

واینگونه بود که مادر پاسپورت و 
شناسنامه و ... بقیه مدارک پسر رابهش 
و 

٠ 

پارسافقط ۲شب دیگر آمریکا 
رااتحمل کرد انهم دراتاق اجاره‌ای 
علیرضاء برای اينکه رفیق قدیمی‌پدرش 
بتواند برای یک هفته از دانشگاه مر خصی 
ی 

٠ 

می خواهید صحنه پایانی این «داستان 
زندگی» را چگونه تصویر کنم؟ اصلاً چه صحنه‌ای از 
۱ 

ساعت ۱۱ شب بودو گشتاسب مثل هميشه به 
تلویزیون خیره شده بود اما حواسش جای دیگری بود 
که زنگ خانه صدا کرد. در را که باز کرد علیرضا رادید 
که گفت: «چطوری پسر رستم؟» 

علیرضا خنده کمرنگی کرد و گفت: «سهرابت‌رو 
آوردم... قول که میدی سکته نکنی و خونت بیفته گردن 
ما؟!) 

دیگر چه بنویسم؟ پدری را در ذهن بیاورید که پس 
از نزدیک به ۱۰ سال بی خبری مطلق از تنها فرزندش» 
رای شرت مکی کر کرد[ هدر 
شاد شد ؟ بعص کرد! و... این راهیچکس نمی داند» جرا 
که چند متر آنطرفتر علیرضا داشت خدا را شکر می کرد 
که طفه‌ان راسبت به بهتر ی رفیعس ادا ی ده و... 
اما گشتاسب هنو ز حرف آخرش رابه او نزده بود که 
زد: «نمی‌دونم باید چی بگم... فقط همین را بدان که تو 
کاری برام کردی که فقط خدا می تونه جبرانش کنه...» 

پارساهم گریست؛ هنگامی که دو همرزم قدیمی 
دعر میا ی ار که لا نه ۳ 
بود» حسابی گریست! 
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در اقدامی بی سابقه و عجیب که نشانگر نوع 
دیگری از سقوط اخلاقی و خانوادگی در ینگه 
دنیاست. ۱۷دختر شانزده ساله در یک دبیرستان 
آمریکایی با یکد یگر عهد کرده‌اند که باردار شوند و 
سپس با یکدیگر کو د کانشان را تربیت کنند و در پی 
اه ور ای و رک اس 

پراساس این گزارش, مدير دبیرستان گلوسیستر 
درایالت ماساجوست دراین باره می گوید. پس از 
بررسی‌های انجام شده» پی بردیم که این بارداری دسته 
جمصی درپی یک عهد و پیمان که میان این دختران 
شانزده ساله صورت گرفته» انجام شده است و همگی 
انهادرحال حاضر باردار هستند. البته این تعداد 
دختران هر سال افزایش می يابد و هم‌اکنون به چهار 
برابررسیده است. مدیراین دبیرستان در ادامه ا ود 
پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پدران 
0 ۱ 
جوانانی هستند که‌سن آنان از ۲۶سال فراترنرفته 
و هیچ کدام خانه و کاشانه‌ای برای خود ندارند. اما 
متاسفانه هیچ کدام از این دختران ا زاين بابت نگرانی 
ندارند و خیلی خوشحال به نظر می رسند. 


امان از این دستشو بی 

سه زن که با پروازهوایی دبی " تهران هشت هزار 
عدد امپول سقط حنین غیر قانونی رادر جمدان‌های 
خود جاسازی و به داخل کشور منتقل کرده بودند. 
به بهانه رفتن به دستشسویی فرودگاه امام متواری 
شدند و تحت تعقیب پلیس قرار دارند. 

ی رات ادا رترب تا راد 
هنگام کنترل مسافران پسروازهوایی دبی -تهران که 
برای تحویل محموله خود به اداره گمرک مراجعه 
سر و ۳ 
خواستند چمدانهای خودرابرای بازرسی تحویل 
ماموران دهند که آنها از این کارامتناع کردند و گفتند 
داحل چمدان‌هایشان پوشاک کودکانه است که برای 
بستگانشان سوغاتی آورده‌اند» بنابراین ماموران طی 
هماهنگی قضایی چمدان آنها رابازرسی کردند که 
مشخص شد زنان مسافر به جای سوغاتی هشت هزار 
آمپول غیر مجاز سقط جنین رادر چمدان‌های خود 
به طرز ماهرانه‌ای جاسازی کرده‌ان د. بدین ترتیب 
ماموران قصد داشتند آنها رابه مرکز پلیس تحویل 
دهند که هر سه متهم به بهانه رفتن به دستشویی 
متواری شدند. 








مرد آمریکایی زایید 

مرد آمریکایی که پس ازازدواج تصمیم به 
بارداری گرفته بود. نوزاد خود را که یک دختر است 
به دنیا اورد. 

هفته گذشته مرد آمریکایی به نام «توماس بیتی» که 
۶ سل دارد ابتدا دختر چهار کیلویی به دنیا اورد. اما 
پس از مدتی به دلیل ناهماهنگی‌های جسمی و بی حال 
شدن تحت جراحی تغییر جنسیت قرار گرفت و کاملا 
مرد شد. 

(بیتی» ۵ سال قبل درسن ۲۹ سالگی تصمیم به 
ازدواج گرفت. هر چند او به ظاهر مرد بود» اما پزشکان 
به‌اصراراواعضای تولید مثل زنانه‌رادر بدن وی نگه 
داشتند و پس ازازدواج واز انجایی که همسر بیتی 


داماد یز شک دزد بود 

چندی قبل سه مرد به کلانتسری مرزداران تهران 
مراجعه و از شخصی به نام مهرداد به اتهام کلابرداری 
شکایت کردند. 

یکی ازشاکیان‌به‌افسرنگهبان 
گفت؛ من به‌همراه دو دوستم 
مدتی بود قصد داشتیم به امارات 
سفر کنیم. به همین دلیل به دنبال 
یک آژانس مسافرتی می‌گشتیم 
تااینکه روزی با مهرداد اشنا 
شدیم.اوبه‌ما گفت. صاحب یک 
ای ار 
و به راحتی می‌تواند برایمان 
ویزای هر نقطه جهان از جمله 
امارات را تهیه کند. ماهم وقتی 
نام ازانس معروف راشنیدیم به 
خاطر اعتبار ان به مهرداد اعتماد 
کردیم و به او مبلغی پول به همراه 
مدارک دادیم تابرایمان ویزای 
ارات اک ای کارا ری تا 
اینکه پی بردیم مهرداد صاحب آن آژانس معروف نیست 
واز ما کلاهبرداری کرده و گریخته است. 

بااعلام شسکایت این سه‌مرد.ماموران پلیس بااین 
فرضیه که تعداد طعمه‌های مهرداد به همین سه نفر ختم 


شعبه» جاعل را لو داد 

چندی پیش مردی به خاطر اینکه بتواند ملک 
فرو خته شده‌اش راپس بگیرد سند حعل شده به 
خریدار تحویل داد. 

ره را ای اراس ار ۱ 
پلیس آگاهی» از شخصی به اتهام کلاهبرداری شکایت 
کرد. وی گفت؛ مدتی قبل ملکی رابه ارزش ۲/۵ میلیارد 
ریال خریدم و طبق توافقی که با فروشنده انجام دادیم 
او وکالتنامه‌ای به من داد تاملک رابه نام خودم کنم اما 
وقتی من به دفترخانه مراجعه کردم که سند را انتقال 
بدهم به من گفته شسد» سند از سوی شعبه ۶ ۱بازپرسی 
دادسرای امور جنایی توقیف شده‌است. پس از طرح 
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به علت ناراحتی خفیف قلبی نمی توانست بچه‌دار 
شود در نتیجه خود تصمیم به بچه‌دار شدن گرفت و 
مسوولیت مادر شدن را پذپرفت. 

اوهماکنون دربیمارستانی در«اورگون»دختری‌زیبا 
به دنیا اورده و حال هر دوی انها کاملا خوب است. 

(بیتی) با اسپرم یک اهداء کننده ناشناس باردار شده 
بو د. 

ار تا ار کر 
تغییر جنسیت دادم تصمیم گرفتم اعضای بارداری خود 
را تاد داشتهباشم چون خیلی دوست داشتم یک روزی 
بچه‌ای در شکم داشته باشم و ان روزفرارسید که هم 
مادر حقیقی باشم و هم پدر. ۱ 

ET ET 
سر ار دا‎ CSC 


را ار 
ES‏ ها تا 
آژانسی که مدعی بود مدیر آنجا است کار می کرده اما به 
خاطر کلاهبرداری‌هایی که در آنجا انجام داده بود احراج 
تلم است. 
بنابراین با تحقیق از مدیر 
واقعی آژانس ماموران به 
اطلاعات تازه‌ای از مهرداددست 
یافتند و با ردیابی وی متوجه 
ان را ی ری 
جوان به دروغ خودراپزشک 
جراح و شاغل در بیمارستان 
امام معرفی کرده و از این طریق 
توانستم اور اغفال و به ازدواج 
ترغیب کنم. 
بدین ترتیب ماموران پس 
از تحقیقات وسیع موفق شدند 
مهرداد رابا دختری که اغفال 
شده‌بودبر سر سفره عقد هنگام 
خواندن خطبه دستگیر کنند. 
باادستگیری جوان کلاهبردار از وی با ززجویی به 
عمل آمد و اوبه ۶۰ فقره کلاهبرداری از زنان و دختران 
از راههای مختلف اعتراف کرد و به دستور پلیس آگاهی 
روانه زندان شد. تحقیقات بیشتر همجنان ادامه دارد. 


این شکایت از آنجا که در دادسرای امور جنایی شعبه ۱۶ 
بازیرسی وجود ندارد فروشنده توسط پلیس بازداشت 
شد و مورد بازجویی قرار گرفت. 

او به ماموران گفت: وقتی مبایعه‌نامه را امضا کردم 
چند روز بعد متوجه شدم قیمت ملکم دو برابر قیمتی 
است که فر و خته‌ام» به همین دلیل برای اینکه خریدار 
نتواند سند رابه نام خود کند و حاضر به فسخ فرارداد 
شود سند را جعل کردم و به دروغ دران قید کردم که 
توسط شعبه ۱۶ دادسرای امور جنایی توقیف شده است. 


اما نمی‌دانستم چنین شعبه‌ای اصلاً وجود ندارد. 
بنابراین گزارش» این مرد پس از اعتراف به جعل 
سند و اقدام به کلاهبرداری روانه زندان شد و تحفیفات 


در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد. 











توهم هسته ای گر یبانگیر فرب 

کی از چند هفته تلاش مقامات و رسانه‌های غربی 
برای تداوم فضای تهدیدعلیهای رن از جملهمقله جنجالی 
اخیر سیمور هرش در روزنامه نیویورکر به نظر می رسد 
این محافل با چرخحشی ملموس و با تحریف اظهارات 
منوچهر متکی. وزير امور خارجه در شهر نیوریوک به 
تلطیف فضای مو جود بین ایران وغرب پرداخته اند. 
فرانس پرس باانتخاب گزینشی سخنان منوچهر متکی 
در حاشیه اجلاس سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل موسوم به اکوسسوک مبنی برنگرش 
سازنده ایران به بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک 
ان را به منزله تعدیل و انعطاف پذیری ایران در سیاست 
هسته‌ای ارزیابی و به نقل از وی اعلام کرد: 

" دولت ایران در حال بررسی پیشنهاد همکاری 
جدید پنج عضو دائم شسورای امنیت سازمان ملل به 
علاوه المان است که در ازای ان. توقف غنی سازی 
اورانیوم از تهران خواسته شده است . 

این ادعا در حالی مطرح شد که وزير امور خارجه 
کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک گفته 
بود : 

"ماتلاش کرده ایم رفتارم‌ان در قبال پرونده 
هسته ای. رفتاری منطقی. قانونمند و سازنده باشد و 
با این ملاحظات بسته پیشنهادی خود را ارائه کرده ایم 
و از این رو معتقدیم پس از بررسسی «بسته پیشنهادی 
ایران و گروه پنج بعلاوه یک ». امکان رسیدن به یک 
راه حل منطقی وحود دارد . 

همانطور که ملاحظه می شود آقای متکی بررسی هر 
دوبسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به غرب و 
بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک به ایران را لازمه 
رسیدن طرفین به یک راه حل منطقی دانسته و هیچ 
اشاره‌ای به تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران نکرده 
است. خبر گزاری المان نیز با تحریف سخنان وزير امور 
خارجه نوشت: 

"منوچهر متکی در پاسخ به پرسشی در مورد گزینه 
معروف به«تعلیق دربرابر تعلیق» که در محافل دییلما تیک 
مورد بحث قرار گرفت. گفت: چنین راه حلی فرصت 
کافی رابرای گام برداشتن دراین مسیر و یافتن این مسیر 
برای مافراهم خواهد کرد .این خبر گزاری درادامه 
برای باور پذیر کردن ادعای خود مبنی بر توافق ایران 
با تعلیق غنی سازی اورانیوم نوشت: هر چند جزئیات 
دقیق چنین اقدامی اعلام نشده است اما منظور از تعلیق 
در برابر تعلیق همان تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم 





از سوی‌ایران در قبال تعلیق مذاکرات در سازمان ملل 
متحد در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر عليه ایران بوده 
است". بخش فارسی رادیو آمریکا نیز اظهارات اخیر 
منوچهرمتکی راعقب نشینی تهران در برابر مجازات 
های احتمالی اینده غرب ارزیابی کرد. این در حالی است 
که اتحادیه اروپا از ایران نیز خواسته است به مدت شش 
هفته سطح کنونی غنی سازی اورانیوم خود (سه‌هزار 
تحریمهای دیگری را علیه ایران دنبال نکند. در حقیقت 
می توان" گفتگو درباره گفتگو رافرمول جدیدارویا 

به نظرمی رسد که اتحادیه اروپا تلاش می کند به 
نوعی بن بست کنونی رابشکند وبه فرمول مورد پذیرش 
دست یابد تادستکم گفتگو کردن درباره گفتگوهاشروع 
شود. منوچهر متکی نیز در سفر خود به آمریکا پيشنهاد 
مطرح شده را مثبت. سازنده و متفاوت با پيشنهادات 
خارجی با پیش کشیدن موضوع تعلیق در برابر تعلیق 
بر حلاف پیشنهادهای دیگر اروپاسعی دارند وانمود 
کنند این تهران است که در نهایت مجبور شده دست 
از مطالبات هسته‌ای خود بر دارد و هیچ بحث جدیدی 
دربسته پیشنهادی يا مواضع مقامات غربی از جمله 
در نهایت باعث خواهد شد تا تهران از مواضع خود 

مواضع ایرانی در رسانه های غربی 

دکتر علی اکبر ولایتی. مشاور امور بین الملل رهبر 
معظم انقلاب که در رابطه با پرونده هسته ای نیز ایفای 
اران چە می خواهد؟ که به طور همزمان درشماره 
روز چهارشنبه دوم ژوئی ۰( ۱۲ تیرماه ) سه روزنامه 
لیبراسیون فرانسه لوتام سوئیس و لارپوبلیکای ایتالیا به 
جاپ رسید. با تاکید بر واژه مصالحه از برطرف کردن 
نگرانی های مشتر ک ایران و کشورهای غربی خبر داد. 
طریق انتخابات دموکراتیک تعیین شود بنابراین اگر 
روزی در همه پرسی با حضور همه فلسطینیها اعم از 
اصول دو کشوربه تصویب برسد. جمهوری اسلامی 
ایران می تواند خود را با آن مطابقت دهد . 

وی در ادامه بر پیش گرفتن دیبلماسی فعال و ادامه 
شورای امنیت به همراه المان) بر سر موضوع هسته ای 
ایران تا کید کرد. تاکنون سه قطعنامه در شورای امنیت 
سازمان ملل عليه ایران به تصویب رسیده و تحریم هایی 
نیزبه‌اجرادرآمده‌است که در آخرین مورد» حه 
مشاورمقام معظم رهبری تحریم هار علیه ایران به 
نفع اقتصاد کشور ندانست اما گفت جمهوری اسلامی 
وفرانسه مصاحبه ولایتی با روزنامه جمهوری اسلامی 
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وییشنهاد وی برای گفتگو و مذاکره میان طرفین را به 
عنوان گشایشی در دیپلماسی ایران برای حل موضوع 
هسته ای و نوعی ادبیات جدید تلقی کرده اند . از چنین 
هستند که مقامات ایران در حال جانه زنی برای پذپرش 
بسته پیشنهادی غرب هستند و طیفی از هیئت حا کمه 
محدود به مصلحت نظام می داند . 

رادیو آمریکا با اعلام این مطلب. افزود کره‌شمالی 
باانهدام برج خنک کنن ده را کتور اتمی اصلی خود در 
نیروگاه پونگ بیون. یاداش اقدامات اعتماد سازش را 
خواهد گرفت و ایران نیز با تعلیق غنی سازی ضمن لغو 
شدن تحریم ها از مشوق ها و امتیازات متنوع و جذابی 
برخوردار خواهد شد ! 

این رسانه های غربی سخنان دکتر ولایتی راناشی 
از رویدادهایی مانند مانورهای نظامی اسرائیل در آبهای 
مدیترانه ای یونان تاثیر مجازاتهای بين المللی بر اقتصاد 
ایران ظهور دوباره طالبان در افغانستان و مذاکرات صلح 
کرده اند که تهران مایل است واشنکتن نقش این کشور 
رادر منطقه در قبال تضمین هسته ای به رسمیت بشناسد. 
به‌راه حلی از طریق مدا کره برای خاتمه دادن به بحران 
کنونی درقب‌ال برنامه‌هسته ای ایران از روند رو به 
صعود بهای نفت نیز جلو گیری شود. با این حال دکتر 
ولایتی روز پنجشنبه سیزدهم تیرماه در واکنش به برحی 
تحلیل های رسانه ای غربی اعلام کرد: سخنان من در 
خصوص مذاکرات هسته ای با غرب به مفهوم پذیرش 

هشدار سپاه به تهدیدات تل آویو 

سردار محمدعلی جعفری» فرمانده سیاه در گفت و 
گویی با روزنامه جام جم در واکنش به تهدیدات نظامی 
اخیر امریکاو اسرائیل توجه به شاهراه خروج انرژی 
بر این حوزه را یکی از اقدامات احتمالی کشورمان در 
صورت وقوع هر گونه حمله دانست. 

عبررگزاری فراتسه این مصااحبه را تهدید اسران ۳ 
سوی فرمانده سپاه خواند. هر چند می توان این اظهارات 
رایاسخی به ادعاهای دو هفته پیش شائول موفاز » 
وزیر حمل ونقل اسرائیل دانست که‌ایران را تهدید به 
حمله هوایی در صورت متوقف نکردن برنامه هسته ای 
خود کرده بود. خبر گزاری انگلیسی رویترز نیز در این 
رابطه در گزارشی باعنوان کنترل ایران بر شاهراه‌نفت 
جهان در خلیج فارس در صورت حمله نوشت: 

تنش میان ایران» چجهارمین تولید کننده نفت دنیاء با 
غرب و اسرائیل. یک دلیل اساسی برای افزایش شدید 
قیمت نفت بوده است. به نظر می رسد تلطیف مواضع 
غرب به ویژه اتحادیه اروپا در قبال ایران در روزهای 
اخیر» مخالفت و هشدار کشورهای دیگر به ویژه روسیه 
از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران و مقابله با افزایش لجام 
گسیخته بهای نفت در بازارهای جهانی از جمله عوامل 
بازدارنده اقدام نظامی عليه کشورمان محسوب شوند. 
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« کارشناسان و خبرگان علسو م مختاسف. به ویسژه در علم پزشسکی. در این مورداتفاق نظر دار ند که در 
سال ۰۸ ۰ علم پزشسکی. به دستاوردهای بی‌سابقه و فابل توحهی دست یافته اسست. درواقع بهره گیری از 
پیشسرفت‌های حبرت انگیز در علم و تکنولوژی و جهت دادن آنها به سوی سلامت وبهد اشست عمومی سبب 
شده که امیدواریهای تازه‌ای برای درمان مشکلات موجود در سلامتی که معمولاً عرصه را بر بشر تنگ می کرد. 
مانند سرطانهاء بیماری قند و حتی اضطراب و افسردگی. به وجود آید. و حالا زمان آن رسیده که مروری بر این 


دستاوردها داشته باشیم.» 


تلفیق تکنو لوژی و سلامتی 

از ابندای قرن بیست ویکم یعنی از سال ۲۰۰۰ 
دانشمندان و خبر گان در عرصه‌های گونا گون به این 
نکته‌مهم پی برده‌اند که می توان‌دستاوردهای تکنولوژی 
کامپیوتری رابه غیر از سلاحهای جنگی وبمب‌های 
هدایت شونده و سایر ابزار نابودی بش در علوم دیگر 
به ویژه علم پزشکی هم به کار گرفت و گامهایی هم در 
کو چک در بدن انسان و وارد ساختن ابزاربسیار کو چک 
نیاز به جابجا کردن یک دنده‌هم نبوده‌است. و یا شاهد 
آن بوده‌ایم که لخته‌های بز رگ خون در داخل مغز یک 
مبتلای به سکته مغزی همچون خارج کردن چوب پنبه 
که از سر یک بطری حاوی روغن زیتون بیرون کشیده 
می شود خارج شده‌است. حتی شاهد آن بوده‌ایم که یک 
انسان با فلج کامل و هفتاد و پنج درصدی, روی کامپیوتر 
خود تصاویری راترسیم کرده است و یا توانسته تاتنها 
به کمک تفکر و قدرت ذهن خود کانالهای تلویزیون را 
به میل خود تغییر دهد. همه این پیشرفت‌ها و امثال ان 
درزمان خود, تقریباً به یک معجزه شباهت پیدامی کرد 
امادرواقع همه این دستاوردهاء برپایه واساس ادغام 
علم و تکنولوژی : یایزشکی و سلامت و بهداشت در 
اسان اتواه 
هیجان انگیز بوده است. از بهره گیری ضربانی و ریتمیک 
ساده‌سلامتی که جان هزاران نفر رانجات داده است. 





به عنوان یکی ا زموثرترین و پربارترین ادوار برای 
علم پزشکی و دستاوردهای تازه‌در آن, تلقی کرد. البته 
برخی از کشف هااکنون دراختیاربودند و قابل استفاده 
می‌باشند و برخحی دیگر هنوزبه کار بیشتر و تکمیلی نیاز 
ارا ناوا یت ا و امیت که کار اسان اا تست 
تاثیر قرار گرفته‌اند. 


نگاهی به داخل مغز 


TF birth od 
brane FE llk 
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باورکنیدیانه»مغزآدمی درهمه‌حال‌به‌ساختن 
سلولهای مغزی تازه مشغول است که به آن «نئورو 
ز تسین امن گوینك اما نر اضق تین با رردانسمندان 
موفق شدند تاعملاً پروسه ساختن سلولهای تازه مغزی 
رادریک انسان زنده تماشا کنند. درواقع دانشمندان 
در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اسپکترواسکوپی 
مغناطیسی موفق به این مهم شسده‌اند. حال مشاهده 
این پروسه دستاورد کمی نیست جرا که با دنبال کردن 
رشد سلولهای مغزی. پزشکان موفق به تشخیص 
انواع ناهنجاریهای مغزی مانند بیماری پار کینسون 
اسکلورومیس و حتی افسردگی و اضطراب و امثال آنها 


بشوندواین تشخیص درزمانی صورت می گیرد که 
ناهنجاری هنوزدرحال شکل گیری است که در نتیجه 
نابودی‌همین ناهنجاریهابه سرعت وبه آسانی انجام 
می‌شسود. این تحقیق موفقیت آمیز در دانشگاه بر وک در 
آمریکاصورت گرفته است.در جای دیگر محققین در 
آزمایشگاهی در آلمان موفق به مشاهده شبکه کامل 
جمجمه موش راشکاف دهند. شده اند. این پروسه 
گرفته می تواند پزشکان رادردنبال کردن تاثیردرمان 
وداروه ای به کار گرفته در مغز» کمک کند. بخصوص 
دربیماریهای مغزی که در انها سیستم عصبهای مغزی 
دچار تخریب شده‌اند مانند آلزایمر و سرانجام به کمک 
صوتی رادر مغ زاندازه گیری می کند. یپزشکان قادر 
شده‌اند که لحظه به لحظه» نحوه درمان سرطان رادر 
تومورهای مغزی دنبال کرده. و موفقیت این درمانها 
ویاسرعت درمان رابا جزیات مربوط به ان به دست 
افو 
کشنده تو مور 

یک خبر خوش هم در مورد درمان سرطان معده به 
معده‌به کار گرفته می شود استفاده از تیوبهای کو چک 
وتبوبهاء سلولهای سرطانی رادر معده‌نابودمی کنند» 
بدون آنکه به بافت‌های اعضای دیگر که در نزدیکی 
قراردارند. زیانی وارد آورند. در آزمایشگاهی درداخحل 
دانشگاه رایس واقع در آمریکا این تیوبها را که در نوع 
خودتاکنون کوچکترین می‌باشند(هفتادو پنج‌هزارعدد 
از آنهادر کنارهم به‌اندازه یک تار موی آدمی می‌شود) در 
معده خرگوشهاقرار دادند و سپس خر گوش رادر برابر 
اشعه های رادیویی قرار دادند که سرانجام به نابودی 
تومورهای معده‌انجامید. یژوهشگران امیدوارند که‌از 
همین روش برای‌بمباران تومورهای‌سرطانی درسایر 
انواع سرطان استفاده کنند. 
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؟ وسیله‌ای مهم برای قلب 
دستکش‌های ویژه ح-) 
یرای کسانی که مشکلات قلبی 
دارند اجازه می‌دهد که حودبافشار 
فان سس رها گر دن مزان ضربان 
قلبی و تنفس راکنترل کرده و درواقع در 
موارداورژانس خودباهمین دستکش‌ها 
برای نرمال وعادی ساختن وضعیت قلب 
خود اقدام کنند. 
کنترل ۴ ۲ساعته قند خون 

هرا زگاهی ابزار تازه‌ای‌برای کنترل وضعیت قند 
حون طراحی می گردد. تازه ترین وسیبله در انستیتو 
تکنولوژی تگزاس» طرح‌ریزی شده و برای استفاده 
ازآن حتی یک قطره خون‌هملازم نیست.درواقع از 


ف 











درون وسیله که مانند ساعت مچی است. تیغه‌های بسیار 
نازک از جنس فلورسنت به داخل مچ بیمار مبتلافرو 
می رود و با تو جه به میزان قند در خون شخص. تغییرات 
دقیق درر نگ موجود روی صفحه وسیله بهو جود 
می‌آبد وبه صورت دیجیتالی میزان مشخص و دقیق 
گل و کز تعیین می شود. در صورت بروز شرایط خحطرناک 
واورژانسی هم این وسیله مچی اطلاعات لازم رابه 
ی و 
حمله به سر طان پوست 

یکی از خطرناکترین و درعین حال حیله گرترین 
مظان رها نا مظان و ست می ال که متا تفای 
تازمانی که حطر از حد و حدودقابل درمان نگذرد 
تبص معمو از ااب ان | کادتم ترد بد همین 
دلیل هم پزشکان درم رکزملی سرطان یک تکنیک 
موثررامورد ازمایش فراردادند وبانتایج درخشان 
مواجه شدند. این تکنیک که در نوع خود حیله گرانه 
است اما این بار حیله گری رابه سود بیمار انجام 
می دهد بدین شکل است که از بیمارانی که‌سرطان 
پوست درآنهابه شکل قابل ملاحظه‌ای پیشرفته 
است. سلولهای مبارزه ومدافع که در مراحل پیشرفته 
به صورت طبیعی از بدن به مبارزه باسلولهای سرطانی 
می پر دازند» بیرون اورده‌ شده و سپس با کشت دادن 
آنها مقدار بسیار بیشتری از سلولهای مبارز و مدافع 
ساخته‌شده‌و سپس دوباره ان رادرون بدن‌بیمار 








در هفتاد و پنج درصد از مبتلایان به سرطان پوست. 


ا 


واکسن برای اطفال کوچک 

واکسن‌های آنفولانزاوسرماخوردگی راتاکنون 
برای‌سنین بالاترازده یادوازده‌سالگی» تجویزمی کردند 
و آن‌رابه دلیل خطراتی که ممکن بودبرای اطفال 
کم سن و سال دربرداشته باشد به ویژه برای کودکان 
۲ تا ساله جایزنمی‌دانستند. اما اخیرانوعی واکسن 
تازه‌برای آنفولانزاوسرماخورد گی طراحی شده که به 
صورت اسپری تنفسی می‌باشد (مانند وسیله برای باز 
کر دن راه تنفس دربینی).امانکته مهم درباره‌واکسن‌های 
تازه قابلیت بکار گیری آن برای ک ود کان و اطفال دو 
تاده‌ساله‌است.درواقم تنهادر کش و رآمریکاسالانه 
مه زارطفل ۲تاده‌ساله جان خودرابه دلیل ابتلا 
به‌فلو یاهمان آنفولانزاازدست می‌دهند واین آمار 
در کشسورهای درحال توسعه به مراتب نگران کننده‌تر 
می‌باشد و استفاده ازواکسن آنفولانزابه میزان‌قابل 
توجهی خطرم رگ و میردر اطفال کم سن وسال را 
کاهش می‌دهد. 





همین شیوه‌برای واکسن بسیار پراهمیتی چون 
واکسن ضدمننژیت نیزبه کار گرفته‌ش ده ووزارت 
بهداری در آمریکادر آزمایشگاههای خودواکسن 
ضدمننژیت راهم که قبلا برای سنین یازده تا ۵۵ سالگی 
قابل استفاده‌بود.برای اطفال دو تاده‌ساله‌هم طراحی 
کرده است که حتی در همین اغاز کارنتایج قابل توجهی 
ببار اورده است. 


مهمترین دستاورد سال 
دراواسط سال ۲۰۰۸ د کتر جیمز تامسون‌استاد 
دانشگاه ویسکانسین و تیم تحقیقاتی او با دستاورد 
موفقیت امیز خود دنیای پزشکی راغرق هیجان و اميد 


کردند. آنهاموفق شدند که سلولهای زنده‌راباهمان 
ویژگی‌های سلولهای انسانی مانندقابلیت در تغییر 
رنگ» بوجود آورند. درواقع با جدا کردن سلول از نطفه 
انسانی؛ پاسخ به مسوالی که نیم قرن در جستجوی ان 
محافل پزشکی و حتی فرهنگی و اخلاقی به بحث 
و گفتگ و پرداخته بو دند داده شد. درحقیقت. گروه 
تحقیقاتی در دانشگاه برای به دست‌آوردن سلول 
انسانی آنهم به کل انفرادی وغیروابسته» د رابتدابه 
تشخیص چهارژن که‌درسلولهای‌روی پوست‌بدن 
انسان وجود دارند. پرداختند و پس از جداسازی و 
شناسایی ژنهاء آنگاه مر حله پردازش سلول انسانی فرا 
رسید. نکته مهم در این پروسه هم نامحدود بودن تعداد 
مارتبااست ام ارس بای 
دست ورد 

امااکنون با چنین موفقیتی دست پزشکان برای ترمیم 
ویادرمان سلولهای بیمارب از خواهد بود. درحقیقت 
باجانشین ساختن سلولهای‌بیمارمی توانه رگونه 
بیماری را که‌دران تخریب اندام بدن انسان مشکل اصلی 
ادن مسا ارت مارا سر ادا 
EO‏ ۳ 
وبیمار در شخص انهم به شکل تصاعدی» تعریف ان 
TT‏ توده‌سلولهای انباشته 
شده دراعضای بدن انسان چنین سلولهایی افزایش پیدا 
ما یا ی 
داخل بدن انسان را پوشش می‌دهند. بلکه به درون بافت 
استخوانی نیز نفوذ کرده و در نتیجه به مراحل پایانی در 
یک بیمار سرطانی می‌رسند. حال با شناسایی سلولهای 
بیمار و سرطانی و با پروسه جداسازی آنها می‌توان آنها 
راازبدن خارج کرده و سپس سلولهای سالم را که به 
تقلید از سلولهای بدن شخص.اکنون قادر به بازسازی 
آن شده‌ايم برای انهدام کامل غده یا تومور سرطانی در 
بدن بیمار رادر دستور کار قرار می‌دهیم. با توجه به این 
روش نیا زبیمار به انجام پروسه‌های بمباران رادیویی به 
حداقل کاهش می‌یابد. ضمن آنکه بخت بهبودی کامل 
پیمار به یزان قابل توجهی از پانزدهدرصد به هشستادو 
پنج درصد افزايش پیدا می کند. 

لبته این مهم تنهابخشی از استفاده‌های گوناگون 
از سلولهای ساخته شده را تشکیل می‌دهد و انتظار 
می‌رود که د رآینده‌باپیشرفت درهمین تکنیک‌هامحافل 
پزشکی قادر به انجام کارهای خارق‌العاده خواهند شد 
که از هم‌اکنون محافل فرهنگی.اخلاقی و حتی مذهبی» 
ورت ے ر و ال ی امون ان رد کاو 
دخالت بیش از حد بشررادربسیاری از موارد نادرست 
تلقی کرده‌اند. به ویژه دستکاری در پروسه«خلقت» 
یکی ازمواردی است که‌نسبت به آن‌هشدار داده‌شده 
است. 
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داد گستری. کارشناس ارشد حقوق‎ 


خصو صی و مد رس د انشگاه 
درروزهای پنجشنبه ازساعت۱۰الی ۱۳ 
بااشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ د ر خد مت 
خوانند گان خواهد بود. 





یو ااا ی کور دی کک 


من کارمندصنایع دفاع هستم.درسال ۸٤‏ بنابه 
ضرورت. چند ماهی برای کارخانجات خرید می کردم. 
در یکی از خریدهااشتباه فروشنده درهنگام صدورفاکتور 
ومفایرت جنس تحویلی او ا 
اختلاس همراه با جعل زده شود. کار خانجات مذ کور هم 
به داد گاه نظامی تهران شکایت کردند. در مر حله با زپرسی» 
باز پرس پرونده قراربازداشت موقت مراصادر کرد.اگر چه 
این حکم در یک هفته بعد از آن به قراروثیقه تبدیل شد ولی 
من هفت روز در بازداشتگاه بودم. پس از آن با صدور قرار 
مجرمیت برای رسید گی به داد گاه» نظامی گسیل و پس از 
صدور کیفرنحوامست برای بندهتوسط دادستان» راز کار 
معلق کردند. بعد از تشکیل جندین جلسه از سوی داد گا 
ر 9 جر سس من متیر ج هادانی که 
خواهان احضار نها بودم اعتنایی نکرد وسرانجام‌داد گاه 
حکم به برائت از اتهامات وارده داده و بنده را تبرئه نمود. با 
این حال در این ار تباط یک حکم غیرقطعی قابل تجدید نظر 
دردیوانعالی کشور صادر کرد. کار خانجات مورداشاره‌در 
مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ حکم.به حکم صادره اعتراض 
کردند و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد. 

حال سوال من این است که؛ 

۱یا اعتراض کارخانجات بدون هیچ مستند جدید 
رباتکیهبه همان حرف‌های قبلی,قابل طرح اسست؟ لته 
دادستان نیز به این حکم اعتراض کرده است! 

۲-چرا پرونده برای تجدید نظرخواهی به دیوانعالی 
کشو ر رفته است؟ 

۳-أیاتارسیدگی دردی وان باید همچنان از حدمت 
معلق باشم؟ 

ایا می‌توانم حکم دیوان رابا توجه به تعلیق از کارم 
فوری دریافت کنم؟ 

۵-ایابعد از تایید حکم در دیوان» می توانم از شخصی 
هافر وز هو سکاو اس وس ابوا 
اعتراض کرده» شکایت و اعاده حیثیت کنم؟ 

1-ایابعد از تبرئه» که دچار خسارات روحی و جسمی و 
مادی‌شدم تنهامی توانم حقوق مدت تعلیق رادریافت کنم و 
با ایای‌دیک گار شترا که شایا باداش و ات راهم ا 
باسایرهزینه‌هایی که برای این پرونده به طور غیر مستفیم بر 
من تحمیل شده می‌توانم طبق قانون بخواهم؟ 

۷ایاباتوجه‌به‌اینکه‌اززمان‌بازپرسی تاتعلیق مر تباشغل 
مراتنزل می‌دادند. بعداز شروع به کار می توانم» درخواست 
بازگشت به شغل قبلی رابا تو جه به تبرئه بنمایم؟ 

۸درصورتی که تازمان صدورحکم‌نهایی وتبرئه» 
طرف مورد شکایت بنده‌بازنشسته شود ایابازهم می توانم 
از ایشان شکایت و از کارخانجات نیز اعاده حیثیت کنم؟ 

۹-کارخانجات خودشان بامطرح کردن قبول جرم 





توسط بنده اقدام به کسر حقوق بنده به ناحق کردند آیا 
می توانم شکایتی دیگر به جهت اینکه آنها خودشان راقاضی 
دانسته و اقدام به صدور حکم(!) عليه بنده کرده بنمایم؟ 
۰ ا-بن‌ده کپی صادره در داد گاه اولیه راارسال کرده‌ام» 
نظر خود تان اعلامپفرمایید! 
۱-باتوجه به اینکه اینجانب وکیل گرفته‌ام ایاهزینه 
وکیل بعد از تبرئه‌رابه علاوه تمام خر ج کردهامی‌توانم از 
کار خانجات دریافت کنم؟ 
۲-اگربرای اقامه دعوی به منظوراعاده حبثیت باو کیل 
خود مجدداًقراردادداشته باشم. چه مقدار هزینه طبق عرف 
ماهان صابری-شهرک اند بشه 
(هشستا ماده ۰ قانون تشکیل داد گاههای کیفری او ۲و 
شعب دیوان عالی کشور) 
۲:مرجع تجدیدنظررأی‌صادره از داد گاه‌نظامی یک 
تهران صرفاًدیوان عالی کشور است(مستند ماده ۳قانون 
تجدیدنظر آرای داد گاه‌ها؛ مصوب ۷۲/۵/۱۷) 
حکم قطعی نشسده است. شما همچنان از خدمت معلق 
هستد. 
می‌شود(مستند تبصره ماده ۰قانون تشکیل داد گاههای 
شعب دیوانعالی کشوربه نوبت به پرونده‌هارسید گی 
می‌کنند (مگر در موارد فوری که به تش خیص رئیس حارج 
از نوبت رسیدگی خواهد شد.) 
۵بله این حق مسلم شماست»امابه شماباید این نکته را 
یاداورشوم که‌درارتباطبا کار خانجاتی که وابسته به صنایع 
دفاع‌هستند»اصولاً پای شخص خاصی درمیان نیست. زیرا 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل د اد گستری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
| خدمت خوانند گان خواهد بود . 


7 ان د سته از عزبزانی که از بیماری د هان و 
| د ند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قاد ر به کاشت د ند آن.ارتود نسی. 





جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 





این خود کارخانه است که قضایارا یا از طریق مدیرعامل 
ویاوکیل ویاهرش خص دیگری که از طرف کارخانه 
منصوب شده پیگیری می‌نماید و معمولاً اشخاص ذ کر 
شده‌به نمایند گی از کار خانه اقدام می‌نمایند و شما زمانی 
می توانید از شخص موردنظر خود شکایت و اعاده حیثیت 
نمایید که سمت آن شخص نمایند گی نبوده‌باشد و دیگر 
آنکه به دامن زدن هرچه بیشتر این قضیه عليه شسما اقدام 
کرده باشد. 

1 شمابرای دریافت مزایای مختلف کارخانه از حمله 
پاداش‌های تحت عنوان‌بهره‌وری ومزایای داخلی دیگر به 
دیوان عدالت اداری مراجعه کنید. 

وامّا در مورد خسارات روحی ومادی و جسمی و ... که 
متحمل شده‌اید» در صورت تبرثه انهارامی توانیدبر طبق 

۷بله.منتها باید برای پیگیری جدی دراین قضیه.همچون 
مورد پاسخ بالا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید. 

۸بله» زیر حقی که برای انسان به وجود می‌آید» زایل 
شدنی نیست. مگر با فوت او و یا یکی از طرق مندرج در 
قانون. او حقی برای شمابه منظوراعاده حیثیت (البته با 
در نظر گرفتن توضیحاتی که در پاسخ شماره ۵ به شما 
دادم) ایجاد شده همچنان پاب ر جاست ولو اینکه آن شخص 
بازنشسته شود. اما در ارتباط با اینکه می خواهید از کارخانه 
اعاده حیثیت کنید. این راه صحیح نیست. بلکه شماباید از 
مدیرعامل کارخانه اعاده حبثیت نمایید. 

۰" ۰ تایید حکم در دیوان عالی. 

۱ همچنان که قبلاًهم پاسخ دادم شمادر صورت تبررثه 
حق‌الوکالت وکیل باشد و یامربوط به قضیه مطروحه باشد 

۲ این مطلب بستگی به توافق سمابا آن وکیل دارد 


آقای محمد رضا د ژکام 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۷۰ الی ۱۳ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 





پرسش: ۲ 
تردید در ازدواج 

دشر ا شتا شدهام. من و او و خانواده‌هایمان از نظر 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشابهت‌هایی داریم. 

همچنین از نظر رفتاری و خلق و خوی شسخصیتی و 

آینده‌نگری نیز به یکدیگر نزدیک هستیم. اما آنچه ذهن 

من واورابه حودمشغول داشته است.اینکهاگراین 

روند زندگی آینده‌ی ما داشته و تداوم زندگی مشترک 

ار کو کا اط مر رآهتهای کن 
مهرداد - س از اراک 


باسخ: 
نقطه عطف در ازدواج 
ازدواج یکی از اتفاقات ورویکردهای اساسی 





ر ارود علد 
شاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 


سادات لاریجانی (کارشناس ارش د 
روانشناسی) سه شنه‌ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ صبح و از ساعت ٩‏ الی ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

اشاره: 

خیلی از انسانها قبل از مسخنرانی برای یک گروه 
ظاهر شدن در مقابل جمع برای اجرای موسیقی. یا 
شرکت کردن در مسابقات ورزشی يا هر نوع بازی 
گروهی عصبی می شوند یا می ترسند. اما افراد مبتلا 
بسه«هراس اجتماعسی»نه تنها دراین موقعیت‌هاء بلکه 
تقریباً در تمام موقعیت‌هایی که دیگران آنها رامشاهده 
می کنند. دچار اضط راب می شوند. 

ویژگی اصلی هراس اجتماعی. ترس غیرمنطقی و 
شدید از این مساله است که رفتار فرد در منظر احتماعی 
مورد تمسخر یا انتقاد قرار گیرد. خو د افراد مبتلابه این 
اختلال می دانند که ترسشان غیر منطقی است. با این حال 
نمی توانند جلوی نگرانی شان راز اینکه دیگران مشغول 
بررسی دقیق آنها هستند بگیر ند. با اینکه افراد مبتلابه 
هراس اجتماعسی به صورت افراطی از موقعیت‌های 
اجتماعی اجتناب می کنند.اماموفعیت‌هایی و جود 
دارند که از حضور در آنها جاره‌ای ندارند. وقتی این 
حالت روی می دهد. در اثر اضطراب فلج می‌شوند. 


نگران نگاه و حرفهای د یگران 
دختری ۲۳ ساله و دانشجو هستم. از حدود یکسال 
| ؛یسک نوع مشت‌کا روانی برمن‌عارض شده به 
گونه‌ای که مرابامشکلات جدی روبرو کرده‌است 
تاقبل ازورودبه‌دانشگاه. فردی‌بودم‌مانند تمام‌افراد 
ومشکل خاصی ندان شتم» ولی پس از ورود به دانشگاه و 
شروع ترم اول احساس خاصی در من به وجود آمد و آن 
احساس می کنم همه دارند به من نگاه‌می کنند. روی 


زند کے هر انسان است. 
مشاوره قبل ازازدواج و نگاه‌دوراندیشانه به تمام 
جوانب این رویکردا زدید شسمابسیار جای تحسین و 
تمجید دارد ...ما 
هویت به سر می‌برید» ولی بای N‏ 
به جرت بگویم که بسیار پخته 7 
هستید!به عبارت دیگر» تصورم 
ا اتک ا ودار 
باسوغ‌روانی "عاطفی.فکری‌و ۶ 
یا پختگی از دید روان‌شناسی 6 
بسرای‌ازدواج‌رسیده‌اید.اما ۰ 
اکنون که قصد ازدواج دارید 
باید به نکاتی توجه کنید. ۱ 
اینکهآیاشماازهرحیت ٩‏ 
آمادگی ازدواج رادارید یانه؟ 
ایاتحصیل خودرابهاتمام 


رانا ؟ ار ا ةا 








من تمرکزدارند و مراقب رفتارهایم هستند.اگرباکسی 
رودرروصحبت کنم و او به صورت من نگاه کند. سرخ 
می شوم تپش قلب پیدامی کنم و اضطراب تمام و جودم را 
در برمی‌گیرد و دلم می خواهد فوری از آن موقعیت خارج 
شوم واین حالت در محیط های بسته نظیر کلاس درس 
اتوبوس. مطب د کتر و.... در من تشدید می‌شود. 


تبلا لین مش کلی ربا این شسندت اا کمی 
حجالت می کشیدم» اما از زمان ورود به دانشگاه دجاراین 


حالتهای ترس و اضطراب شده‌ام. همین حالتها مرادچار 
عجزو درماندگی کرده است و دراین مدت هم اتفاق 
خاصی برایم رخ نداده‌است تااین مسأله راناشی از آن 
بدانم. از شمامی خواهم مرا راهنمایی کنید و بگویید برای 
رهایی ازاین مشکل چه فعالیت‌هایی را باید انجام دهم و 
آیا نیاز به روان پزشک و درمان دارویی دارم؟ 


دوست عزیز باتو جه به علایم و مدت زمانی که اشاره 
کردید چنین به نظر می‌رسد شمابه یکی ازانواخ اختلالاات 
اصتطر ای ي احتلال ( (جمع هراسی 
هراس از اینکه در جمع حضور داشته باشید. دچار هستید. 
اگر بخواهید ریشه مش کل تان رابیابید؛ بدانید که این امر 
به قضاوت وارزیابی و پیش‌بینی شسمابرمی گردد. یعنی به 
نوعی» قبل از مواجه شدن با موقعیت‌ها به طور ناحودا گاه 
در فکرتان پیش‌بینی می کنید که دیگران شمارا زیرنظر 
دارند و شسمادر برابر آنها کم می آورید و پیامد این مقایسه 
نوعی احساس ناخوشایند و کناره‌گیری از جمع است. 


/ویابه عبارتی 


مقدس سربازی رفته‌ابد؟!آیاواقعاً فردمسوردنظر تان 
تمام ویژگی‌ه ای لازم و همه معیارهای مورد نظر شما 
رادار د؟! 

من آنچهراکه نوشتهابد تابیدم ی کنم و نمی خواهم 
افکارشمارامشغول ‌سازم»ولی 
بای دباو ر کنید که تصمیم ازدواج 
باعمل کردن به ان بسیار تفاوت 
دارد.آماد گی برای ازدواجزمانی 
معنای واقعی پیدا می کند که انسان 
تمام شرایط و جوانب این موضوع 
رابه طوردقیق واساسی مورد 
28 سنجش و ارزیابی منطقی و اصولی 
1 ۱ قرار دهد. 
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یادتان باشد که دراین مورد 


عاطفه. هوس و تصمیمات 
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راههای مقابله با اضطر اب 

چالش با افکار نگران کننده یکی از راههای موثر 
برای مقابله با اضطراب است زیر در اغلب موارد ما 
به‌افکارمان توجه‌نداريم. زاین ریارزیابی مجدد 
الگوهای افکار اضطراب‌برانگیز غیررممکن است. در 
غین حال» وقتی افکار نگران کننده شناسایی شدند» 
شمامی‌توانید به طور واقع‌بینانه آنها راارزیابی کنید 
وازپیدایش چرخه معیوب فشارروانی جلو گیری 
کنید. دراین راهبرد. ابتدا باید اف کار نگران کننده 
راشناسایی.بعد آنهاراتجزیه و تحلیل ودرپایان 
جانشیتی ترآ ان افکاز بیدا کنیا بعش وفع که 
شمادر یک موقعیت اجتماعی قرار می گیرید و دچار 
اضطراب می‌شوید. هر آنچه موجب تنش و ناراحتی 
شمامی‌شودوهر آنچه‌در ذهنتان‌می گذردرابنویسید. 
به خحاطر داشته باشید که باید به زمان ثبت افکاراهمیت 
بیشتری بدهید. چرا که ا گر نتوانید فکری رادرست 
در هنگامی که به ذهن تان خطور می کند گیر بیندازید» 
ممکن است آن‌راازدست بدهید.همچنین سعی 
نکنی د. خود راز ازمایش آنچه احساس می کنید و 
می‌اند یشید محروم کنید. در کوتاه‌مدت ممکن است 
در پی حستجو و کاوش دقیق در افکار خو د احساس 
پریشانی کنید. ولی با ادامه در انجام این کار سرانجام 
ورت کو بر اضط هار س‌های د 
خواهید یافت. 

در ضمن هنگام یادداشت برداری روزانه لازم است 
به دنبال یافتن بر خی از خطاهای فکری رایجی باشید 
که اضطرابتان را تشدید می کند. این حطاها معمولاً جزء 
موارد زیر است. 

بزرگ کردن نقاط ضعف و نکات بد مو جود. به 
طور مثال تمام روز نگرانید. از این که در جمع دوستان 
مرتکب یک اشتباه کوچک بشوید و... و یا تصوراین که 
صرفاً به علت یک تجربه بد نتیجه هر چیز وحشتناک 
وانتضاح خواهد بود وهمین طوری بی توجهی به 
تجربیات خوب و نقاط قوت شخصی و تمرکزداشتن 
برجنبه‌های مهم زندگی خود. 


بیندیشید.به قول شسماء د ختر مورد نظرتان و شمااز 
تمام جوانب به هم شباهت دارید که این نقطه عطفی در 
اا ا که نی نان ات 
به شما تبریک می گویم. 
بردن به تمام ابعاد شسخصیتی و خلق و خوی یکدیگر 
نیزمی‌تواند یکی دیگر از پایه‌های آغازازدواج موفق 
شما باشد. 
او وصف دوستی بین شماآگربهازدواج متجر 
در مورد تداوم و ماندگاری ازدواج نیز حتما باید به 
۱-احترای ۲-اعتماد. ۳-صمیمیت. 
وا اسر رو یارجا ناش راا 
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شغت. 


ناعف کر دن مب ان شکست هاست 


۵ نو ماس. جی.واسون 








«جدا از زمین و هواء دریاها و افیانوسها هم 
در جنگ جهانسی دوم صحنه نبردهای خونین 
بود و بیشتر از هر قدرت دیکری. ژاین که 
خودیک جزیره‌بودباید به‌ناچارهر نبردی 
راازدریسا آغازمی کسرد و اتفاقا نبرد در دریاها 
درجنگ جهانسی دوم از آغاز تسا پایان: تحت 
سرانجام سرنوشست جنگ جهانی دوم رارقم 
زده بو د.) 





تقسیم مسوولبت‌های متحد ین 

از آغ از جنگ جهانی دوم دول محوریا همان 
ن که در اصل از آلمان نازی» ژاپن و ایتالی 
تشکیل شده بودند. مسوولیت را در مناطق مختلف 
ميان خو د تفسیم کرده بودند که دراین ميان اقیانوس 
اطلس و قاره‌اروپابه آلمان واگذار شده‌بودو 
اقیانوس آرام و قاره اسیا هم به ژاپن محول شده بود 
و بدین ترتیب از همان‌آغاز نیروی دریایی دو کشور 
با دنبال کردن سیاست نابودی و کنترل» پیشروی در 
دو اقیان وس را آغ از کردند که البته وظیفه ژاپن به 
دلیل وسعت اقیانوس آرام و تعدد جزایر در آن بسیار 
حساس ترو سنگین‌تر بود. و درواقع تاریخ نبردهای 
دریایی در جنگ جهانی دوم را که مرور کنیم در بیشتر 
نبردهای حساس» به جای پای ژاپن برمی خوریم. و 





«نبرد در دریا بیشتر از هر چیز. توسط رقابت‌های تکنولوزیگی و پیشر فت‌های علمی کنترل می شد» 





ببه همین دلیل هم این بار مطلب رابه ظهور. پیروزیها 


اقیانوس آرام اختصاص داده‌ايم. 


نابودی و سخیر با بگاههای دشمن 
همدف عمده آنها نابودی, تسخیر ویابی‌اثر کردن 
پایگاههای عمده متفقین یعنی آمریکا و انگلیس در 
اقیانوس ارام بود. انها این عملیات را از نزدیکی‌های 
جزیره خود یعنی این آغاز کردند و آنگاه یکی پس 
از دیگری مناطق مختلف در اقیانوس آرام رابه تسخیر 
خود درآوردند. برمه» تایلند. فیلیپین لائوس. کامبوج 
و ویتنام اندونزی و چین با همه وسعت و عظمتش 
به تسخیر ژاپنی‌ها درآمد و در این میان قوای نظامی 
پایگاه داشت: یت ها ویران کننده‌ای رامتحل 
شد. کار به آنجا رسید که ژاینی‌ها پس از تسخیر 
سریلانکا در جند نقطه در آستانه دروازه‌های کشور 
ند قرار گرفتهبودند که بهترین و آنحرین نقطه تقو 
نقشه اصلی که میان المان و ژاپن طراحی شده بود« 
قوای آلمان قرار بود پس از تسخیر روسیه خود رابه 
اسیای م رکزی و شبه قاره هند برساند و از جانب دیگر 
ژاپنی‌ها هم پس از تسخیر هند. وارد خاورمیانه شده و 
آنگاه سپاهیان دو کشور یعنی آلمان و ژاپن به یکدیگر 
ملحق می‌شدند. به همین دلیل بود که هند به عنوان 
آخرین پایگاه برای دفاع اهمیت فراوانی برای متفقین 
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مهم در تعیین اهداف 


جنگنده ابمب افکن ژاپنی در حالیکه یک راکت حمل 
می کند در میان آتشبازیهای ضد هوایی به کشتی 
آمریکایی نزدیک می شود 


داشت. در های دیعر بسن از تسصن اکتر فت فراتت ۸1 
اتفاق مناطق در جنوب اقیانوس آرام» ژاپنی‌ها در یک 
اقدام متهورانه» قسمت اعظم نیروی دریایی خود را 
متوجه غرب کرده و نقشه نابودی پایگاه اصلی نیروی 
دریایی آمریکارادر جزیره‌هاوایی طراحی کردند. این 
حمله به کمک شش ناو هواییمابر که در حدود یانصد 
هواپیما را در خود حمل می کردند. باید انجام می شد. 
البته کلید موفقیت در این حمله سکوت رادیوبی 
و آگاهی نیافتن دشمن از نقشه ژاپن بود و درواقع 
عامل «غیرمنتظره بودن» حمله استراتژی کلیدی برای 
موفقیت به شمار می‌رفت. از میان شش ناو هواییمای 
هار ناو هو طا فاضا مه به هارا وا را 
داشتند عبارت بودند از سوریو هیریو» آکاجی و 
کاگا. این چهار ناو هواپیمابر خود رابه فاصله سیصد 
راو سر از رای ها ر اا دو اب وه 
حتی در چنین فاصله نزدیک هم» مدافعین امریکایی 
از نقشه ژاپنی‌ها اگاه نشده بودند. درواقع از همین 
فاصله یعنی سبصد کیلومتری جزایر هاوایی بود که 
هواپیماهای ژاپنی که با نام «زیرو» شناخته می‌شدند» 
قادر بودند که از مسطح ناوها بر حاسته و پس از رها 
ساختن بمب‌های خود. سالم و بدون مشکلی به نام 
تمام شدن سوخت به ناوهای هواپیمابر باز گردند. 
و بدین ترتیب یکی از عظیم‌ترین حملات دریایی / 
هوایی بریکی از عظیم‌ترین پایگامهای روگ« نون 
در جهان اغاز شد و طی دو دسته حمله که جمعا سه 
ساعت به طول انجامید. بخش اعظم نیروی دریایی 
آمریکادرحالی که در پایگاه لنگر انداخته بودند. نابود 
شده و بیشتر از سه هزار پرسنل نیروی دریایی هم 
جان خود را از دست داده بودند. این درحالی بود 
که ژاپنی‌ها تنها یازده هواپیما را در تمام حملات از 


دست داده بودند. 
آقایی بر اقیانوس آرام 
پس از این پیروزی بزرگ. سرتاسر اقیانوس آرام 
در کنترل ژاپن قرار گرفته بود وبا تو جه به پیشروی‌های 











اولیه قوای آلمان در اروپا به 
نظر می‌رسید که نقشه اصلی 
ژاپن و آلمان برای تقسیم 
جهان بین دو قدرت به خوبی 
پیش می‌رفت. اما از سوی 
دیگر انچه که قدرت بدون 
رقیسب ژاین رادر جنگ در 
دریاها باعت شده بود 
همان برتسری تکنولوژیکی 
وسازوکاری ژاینی ها بود. 
کشتی‌های ژاپنی» بزرگتر 
و مجهزتر بوده و توپخانه 
سنگین تری رابا خود حمل 
می‌کردند. هواپیماهای 
نیروی دریایی ژاپن هم» سریع تر بوده و قدرت مانور 
بیشتری نسبت به هواپیماهای متفقین داشتند. و 
درواقع برتری اصلی ژاپنی‌ها در چنین مواردی بود 
که پیروزیهای اولیهآنها را تضمیسن کرده بود اتفاقا 
متفقین هم پس از آنکه پایگاهها و تجهیزات اولیه ا 
نابود شد و باید تجهیزات و هواپیماها و کشتی‌های 
خود را دوباره بنا می کردند دقیقاً همین موضوع را 
مات قراز دادت باه انز کستالا کهبا نو 
همه چیز از توس اشته شسود چمر ناد آنهارابهتر و 
برترازژاپنی‌هابه انجام برسانند؟ بلافاصله اقتصاد 
جنگی که بخصوص در انگلیس و آمریکا حکمفرما 
شده بود منابع مالی لازم را در اختیار آنها گذاشت و 
اا ان کے که خر بر وارد 
نوابغ هم در میان آنها بودنده موج ساز و برگهای تازه 
به سوی نیروی دریایی متفقین سرازیر شد که البته این 
موج تازه» دیگر کمبود تکنیکی و کارآمدی نسبت به 


ژاینی‌ها نداشت. 


شش ماه پس از هاوایی 

در اواسط سال ۱۹۶۲ و تنها پنج ماه پس از نابودی 
پایگاه دریایی آمریکا در هاوایی» نخستین نبرد دریایی 
میان متفقین (آمریکا و انگلیس) و ژاپن در دریای 
کورال در اطراف اندونزی. در‌گرفت. در این نبرد 
که مورخین» رسما آن رابا نتیجه 
مساوی پایان یافته شناخته‌اند. برای 
نخستین بار ژاپنی‌ها به مقاومت 
جانانه‌ای از جانب متفقین برخوردند 
و چشم ژاپنی‌ها به تجهیزات جدید 
متففین افتاد که در نتیجه انها راهم به 
این فکر افتادند که ژاپنی‌ها هم باید 
برای مدرن‌تر کردن تجهیزات خود 
تلاش کنند و بدینسان بود که پس 
از نبرد در دریای کورال» علاوه بر 
جنگهای خونین در اقیانوس آرام. 
رقابت عمده ای هم ميان ژاپن و 
متفقین برای ساختن تجهیزات 
مدرن‌ترو برتر نسبت به یکدیگر 
آغاز شد. درواقع سال ۱۹۶۲ را باید 
ا 
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چرا که هم آلمانها در جبهه‌های اروپا و هم ژاپنی‌ها در 
دریاو جبهه‌های آسیا برای اولین بار با مقاومت‌های 
قدرتمندانه‌ای از جانب متفقین (روسیه آمریکا و 
از؟ تجلستهان) مواجه شدند و حتی دربرخی از جبهه‌هاء 
شکست هم برای ژاپن و آلمان اتفاق افتاد و پس از آن 
بود که ورف ۳ 


نبرد میدوی: آغازی بر پایان ژاپن 

یک ماه پس از نبرد در دریای کورال و شش ماه 
عظیم ترین نبرده ای دریایی در نقطه‌ای در وسط 
اقیانوس ارام موسوم به میدوی. اغاز شد. اندازه این 
نبردبه قدری عظیم بو د که دوازده ناو هواپیمابرو حدود 
شنت کی کی از درق 
ضمن آنکه از هر طرف در حدود یکهزار هواییما 
هم که بر روی ناوهای هواپیمابر حمل می شدند. در 
نبرد شرکت کردند. ژاپنی‌ها که بسیار به سنت و حتی 
خرافات عقیده داشتند همان هار ناو هواپیمابری را 
که در پیروزی در نبرد هاوایی به همراه داشتند یعنی 
سوریو هیریو آکاجی و کاگاء در نبرد شر کت دادند 
از آن ژاین خواهد بود. نیروی دو طرف دراین نبرد 
تقریبا مساوی و از نظر تعداد و شمار تا حدودی 


هواپیمای متفقین, ناو ژاپن را بمباران 
کرده و در حالیکه هنوز دریچه بمب ها باز 
می باشد از فراز ان عبور می کند کشتی 

مذ کور چند دقیقه بعد غرق می شود 





خلبانان امریکایی پس از 
بمباران ژاپن در باز گشت 


برتری‌باژاپنی هابود 
که به پایگاههای خود 
نزدیی تر بودن 1 ۳ 
کمتر از ۶۸ ساعت یکی از 
فاجعه‌بارترین ۶ ۳۳ 
در تاریخ نبردهای دریایی 
8 گریبان ژاینی‌هارا گرفت. 
مخلوطی از فرماندهمی 
شسجاعانه توسط اد ۳ 
۱ نیمتزه به انضمام ۴۳ 
ا 4 خلبانان شجاع و کارامد 
۳ در هواییماهای متفقین» 
وبههمراه کمی خوش 
شانسی و سرانجام 
تجهیزات مدرن و برترء بلایی بر سر نیروی دریایی 
ژاپن آورد که درواقع هر شش ناو هواپیمابر آنان شامل 
چهار کشتی (سوریو هیریو آکاجی و کاگا) تو سط 
هواپیماهای متفقین غرق شده و به قعر دریارفت. 
همراه این ناوهاء صدها هواییما.؛ سه هزار ملوان ژاپنی 
وبیشتر از پنجاه کشتی جنگی ژاپنی هم به اعماق 
اقیان وس ارام فرو رفت. درواقع در پایان نبرد در 
میدوی نیروی دریایی ژاپن به عنوان یک نیروی موثر 
در اقیانوس آرام به کلی ساقط شد و پس از آن بود که 
سرنوشت. شکست را بر ژاپنی‌ها تحمیل کرد. 


نتایج نبرد میدوی 

یکی از بد ترین وسرنوشت‌سازترین نتایج 
شکست در میدوی برای ژاپنی‌ها این بود که به نا گهان 
راه برای حمله کشتی‌ها و هواپیماهای متفقین به 
پایگاههای ژاپنی و حتی خاک اصلی این کشور باز 
شد چرا که دیگر قوای موثری برای جلوگیری از این 
حمله وجود نداشت. همین مورد خود به عنوان یکی 
از متر یو شت‌س از این مر اود ذر حخدی شناخته شد. 
چون متفقین که اکنون راه خود را برای ا ۳۳ 
ژاپن باز می‌دیدند. متوجه شدند که دراولین گام 
باید کارخانه‌های صنعتی و کارگاههای کشتی‌سازی 
در بن‌ادر و همچنین مکانهای تولید مهمات توپخانه 
و کارخانه‌همای هواپیماسازی که 
متعلق به شرکت میتسوبیشی بود 
8 رابابمباران‌هوایی نابود ۳ 
| ماشین جنگی ژاپن توان بازسازی 
خود رانداشته باشد. درواقع همین 
یک عامل می تواند هر قدرت جنگی 
8 را از پای درآورد و یکی از بزرگترین 
مورد بود. اما همانگونه که می‌دانیم 
در پایان ژاپنی‌ها را تنه اب > 
فاجعه‌ای چون بمب اتم یابهتر 
گفته شود بمب هیدروزی * ۴۱ 
| دو شهرانهافرود امد و در داستانی 
مجزااز آن گفته شد وادار به تسلیم 

کرد نت 





نفطه سر وع همه مه 


فقت ها میل و اشتباق 


ا 


0تون < 





Esl 
شراکت خو دشان راادامه می‌دادند. من باید قید کار کردن‎ 
در آن سر کت رامی‌زدم و اگر جدامی‌شدند. می توانستم با‎ 
مسعود کارهای شرکت را انجام بدهم...‎ 
چشمم به تصمیم نهایی آنها بود. از وقتی من نامزدی‌ام را‎ 
باخواه ر علیرضابه هم زده بودم قضیه کمی پیچیده شده‌بود.‎ 
علیرضااصرارداشت من از ان شرکت بروم.امامسعود چون‎ 
به کاررمن خیلی اطمینان داشت. مطمئن بود که بدون من همه‎ 
کارها لنگ خواهد ماند. خب. چه می شد کرد. تصمیم نهایی‎ 
با انهابود. یک هفته‌ای بلاتکلیف می رفتم و می امدم.علیرضا‎ 
که جواب سلامم راهم نمی دادو مسعود امیدوارم می کرد که‎ 
همه چیز درست می‌شود. اما چجطور نمی دانم!‎ 
ماجرای من و ناهید خواهر علیرضا به شکل بدی به هم‎ 
ار 9 ۳ بک وقتهایی برای‎ 
دیدن‌علیرضامی آمد.ازا و خوشم آمدوموضوع خواستگاری‎ 
راپیش کشیدم و خیلی زود نامرد شدیم ولی چند ماهی که‎ 
گذشتمتوجه‌شدیم اصل تفاهم نداریم. مدام جروبحث‎ 
داشتیم تااینکه تصمیم گرفتیم تازیر یک سقف نرفتیم. از‎ 
هم جداشویم. تصمیم راحتی نبود. چون همه چیز به هم گره‎ 
خورده بود» ولی چاره‌ای نداشتیم. علیرضا مسئولیت بخش‎ 
کامپیوترشرکت رابه من داده‌بودودرواقع نبض‌شرکت توی‎ 
دستهای من بودو همین مشکل ساز شده بود. نامزدی‌مان با‎ 
کج خلقی به هم خورد. ناهید فکر می کرد آبرویش پیش در‎ 
وهمسایه‌وفامیل وآشنارفته.ولی من اصلااینجوری‌فکر‎ 
نمی کردم. خلاصه کینه علیرضا از همان جا شروع شد.‎ 
باید تکلیفم را توی شرکت می‌دانستم. اگر ماندنی بودم‎ 
که علیرضامی رفت واگربایدمی‌رفتم.دلم‌می خواست‎ 
زودتر بدانم که به فکر کار دیگری باشم.‎ 
کلافه بودم و هر روز عصبی تر می‌شدم. بالا خره بعد از‎ 
یک ماه که رابطه من و علیرضاسنگین شده بود این دیوار‎ 
خشم ترک برداشت و یک روز علیرضا صدایم زد و..‎ 
رفتم توی اتاقش او گفت:‎ 
هر چه بوده گذشته... ناهید زیادی شلوغش کرده. خب‎ 
با هم نساختید. این که کفر خدانیست!...‎ 
انگارنه برای من که برای خودش این توجیهات‎ 
رامی‌اورد... و ادامه داد:‎ 
-دلم نمی خواهد رفاقت ما اینجوری به هم‎ 
بخورد.بهتراست گذشته رافراموش کنیم و مثل‎ 
ر‎ 
خوشحال شدم.واقعا علیرضار از ته‌دل‌دوست‎ 
داشتم وهرروز که نگاه مسنگینش رامی دیدم دلم‎ 
می‌گرفت.بادلی شاد از فردای آن‌روزرفتم سرکار‎ 
و... چند روز گذشت. ناهید رابر حسب تصادف‎ 
تسوی خیاب ان دیدم.دلم‌هری‌ریخت.ایستادو‎ 
سلام وعلیک سردی کرد. حق داشت اخر چه‎ 
کسی بانامزد سابقش خوش و بش می کند که او‎ 








از: کیانا نصرت زاده 






4 
سس همم ۵ 
هروا 2 
دومی باشد؟! 


امابااین حال به شکل غیرعادی کم محلی کرد. انگار 
می خواست حرص مرادربیاورد. سر خیابان ایستادم که ببینم 
کجامی خواهد برود..دیدم یک پراید قرمزایستادو ناهید 
سوار ان شد... عصبانی شدم. شاید هم غیرتی شده بودم! 

مانده بودم که اصلا چرا باید ناراحت شوم!؟ 

رفتم سرکار. آن روز اصلاً حال خوشی نداشتم. حوصلۀ 
علیرضا راهم نداشتم. دیگر طاقت نیاوردم و بعدازظهر به 
تلفن همراه ناهید زنگ زدم و گفتم: این پسره کی بود که 
سوار ماشینش شدی؟ 

-فکر می کنی به تو ربطی دارد؟ 

ماندم چه بگویم. کمی سکوت کردم و بعد گفتم: ربط 
که دارد. هر چه باشد دوست برادرت که هستم. این بیچاره 
از صبح مثل سگ کار نمی کند که تو... ۱ 

عصبانی شد و گفت: خحجالت بکش.... اصلا به تو هیچ 
ربطی ندارد.اگر علیرضابفهمد آن ش رکت راروی‌سرت 
خراب می کنم... 

دیگر مطمئن شدم» موضوع را خان واده‌اش نمی دانند 


که پراید قرمزه‌بياید. یک روز طاقت نیاوردم ورفتم جلو ویقه 
پسره‌را گرفتم. رنگ ناهید پرید گفت: به خدا موضوع جدی 
ناهیدزمانی نامزدمن بوده. همه فکروذکرم‌این بود که 
اعتبار علیرضابه خاطر کار خواهرش نباید توی محل خراب 
شودا 

علیرضاپسری‌باایمان وامین همه بود.ازبچگی کار 
ی مت این رب 99 دوعوم E‏ 
حتی قیدازدواج خودش راهم زده که آنهازودتر سسرانجام 
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بگیرند» حالا... 

پسره رفت و من با ناهید خیلی جدی برخورد کردم و 

ناهید چشمی نا زک کرد وباخن ده معناداری گفت: 
چیه؟ می خواهی دوباره بیایی خواستگاری من؟ 

گفتم:نها...ولی حاضرنیستم با آبروی‌بهترین دوستم 
بازی کنی. 

هر روز که سرکار می‌رفتم علیرضای از همه جا بی خبر 
بهم می گفت: ببین دوست من اگر یک وقتی کسی آمد توی 
زند گیت» غفلت نکن و برو سراغ بخت و اقبالت. من اصلاً 
ناراحت نمی شوم. حالا هر چه بیشتر به موضوع تووناهید 
فکر می کنم. می‌بینم بهترین کار همین بود که کردید... 

چیزی چنگ می انداخت. توی‌دلم.اوتمام سعی خودش 
رامی کرد که رفاقتمان سر جایش بماند.شراکت مسعودو 
علیرضاهم سر جایش بود امامن دیگ نمی توانستم آنجا 
کار کنم. دلم می خواست از همه فرار کنم و آنها رانبینم. یک 
روز به علیرضا گفتم: من از این شرکت می‌روه! 

گفت: چرا؟ 

رای نا توب 

چند روزبعد برحسب تصادف ناهید راسر خیابان دیدم. 
احوال‌پرسی کردم وسراغ خواستگارش را گرفتم. گفت 
حق باتوبود.اینجوریسرهاهزاروعده‌ووعیدمی‌دهند. 
و یاه ا 

ا موی 
عقیده شده بود. مثل کارد و پنیر بودیم. دائم سر هر موضوع 
بحثمان می شد و برای همین نامزدی‌مان به هم خورد. ولی 
این دفعه دلم حیلی برایش سوخت به او گفتم: 

-هروقت خواستی ازدواج کنی. من مثل...منل ... 
مثشل یک برادر می توانم کمکت کنم. کلمه برادر توی دهانم 
نمی چرخید. چشم‌های درشت وبراقش به من خیره بود. 
لحظهای حس کردم هنوز دوستش دارم. اینکه دوست 
برادرش هستم و غیرتی می‌ شوم بهانه بود... قلبم تند زد. 
چند روز نه سر کاررفتم و نه از خانه بیرون زدم. مدام به ناهید 
فکر می کردم. چیزی از اعماق وجودم به من اشاره کرده بود. 
علامتی نشان داده بود. هشداری ... بله» من هنوز ناهید را 
دوست داشتم. دوست داشتنی از جنس متفاوت!... 

هشت ماه از به هم خوردن نامزدی‌مان می گذشت. رفتم 
سراغ علیرضاو با کلی مقد مه چینی به او گفتم: اجازه‌می‌دهی 
یک بار دیگر به خواستگاری ناهید بیایم؟ 

براق شد. خشم تمام صورتش را پر کرده بود گفت: پدر 
من درآمد. تا با این مساله کنار بيايم. دیگه حرابش نکن! 

همان روز وروز های بعد خودم‌هم باناهید حرف زدم. 
او هم هنوز مرا دوست داشت. حرفهایمان را 
زدیم.علیرضاسخت مخالف بود. این باربه حاطر 
ازدواج من با ناهید رفاقتش راداشت با من به هم 
می زد و به مسعود اصرار می کرد مرا از شرکت 
سروک 

امامن و ناهید باهم نامزد کردیم و به علیرضا 
فرصت دادم با خودش کنار بياید. یک روز مرا 
صدازدو گفت: خب دیگر داماد ماهستی. خوب 
یابد» خواهرم خواسته و من که نباید رفاقتم را 
با توبه خاطر... 

باز انگار داشت با خودش حرف می‌زد. 
نه با من ... 








مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
ان سار ات دای را ار 
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پرسش ویزه 


6# تلخی‌های پس از جدایی 
سرکار خانم ل -پ از تهران چنین نوشته‌اند: 
نت ۲ساله هستم که پس از پنج سال ازدواج که 
دوران‌بدی‌هم بود.سرانجام از همسرم جداشدم. البته 
دیگرنمی‌خواهم که دوران‌زند گی زناشسویی رابه یاد 
اورم چرا که زجری که در ان دوران کشیدم کافی است و 
نمی‌خواهم آن زندگی فلاکت‌باررادوباره مرور کنم.اما 


ا 


8 انتظارات بیش از حد از خودتان 


سرکار خانم ل "پ از تهران: 

نخستین تصوری که به ذهن من خطور کرد. این 
است که شمابی جهت از خودتان انتظارات بیش از 
حدی دارید. یعنی اينکه حتی قبل از جدایی هم طلاق 
رایروسهای بسیار ساده تصور کرده‌اید. فراموش نکنید 
که در زند گی آدمی پس از تولد وم رگ این ازدواج 
است که سرنوشت‌سازترین و تاثی رگذارترین پدیده در 
زند گی می‌باشد. در نتیجه طلاق هم که پایان دهنده 
ازدواج است بدون گفتگو یک پدیده‌موثردرزندگی 
است که اهمیت آن و تاثیر ان کمتر از ازدواج نیست. 
حال همانگونه که پس از ازدواج زندگی ادمی و شرایط 
حاکم بر آن کاملا دگ رگون می شودو خودمانند یک 
تولد دوباره برای انسان می‌باشد. جدایی هم دقیقا همین 
صفات رادارامی‌باشد وانسان به طور کلی با فضایی 
کاملاً متفاوت که تا آن زمان سابقه هم برایش نداشسته 
مواجه می‌شود. یک ذهنیت و تفکر اشتباه که بر بسیاری 
سکره مام نوفا ن الست که رر ھی کل که مر 
از جدایی و بازگشت به خانه پدر و مادن به همان حال 
وهوایی بازمی گردند که قبل ازازدواج و درزندگی در 
کنار خانواده ان حال و هواراتجربه کر ده‌اند و در نتیجه 
انتظار بسیاری از جمله شمااین بود که با باز گشت به 
آغوش گرم خانواده‌همان تجربه‌های جوانی و نوجوانی 
راتکرار خواهند کرد. درحالی که زهمی خیال باطل. 
باز گشت به خانواده تنها یک پدیده جغرافیایی است.اما 
تفکرات. ذهنیت‌ه او حالات روحی وروانی کاملا 
متفاوت می‌باشند بتابراین شخحص باید ابتدا انتظارات 
و توقعات خود را برای زمانهای پس از طلاق تعدیل 
نماید و آنگاه برای زندگی خود استراتژی مناسب را 
اتخاذ کرده و برنامه‌ریزی کند. 





مشکل بزرگ من» خو گرفتن با شرایط ووضعیت زندگی 
خودم پس از جدایی است. با آنکه یکسالی از آغا زدوران 
تازه زندگی‌ام می گذرد اماهر روزی که گذر می کند. 
گویی بیشتراحساس خفت وناراحتی می کنم.ابتدا تصور 
می کنم که باز گشت به خانه پدر و مادرم که حامیان اصلی 
من هستند» برایم گواراو شیرین باشد. آنهم پس از پنج 
سال فاجعه»امازهی خیال باطل.درواقع بیشتر از هر چیز 
نگاهه ای مردم»بویژه اشنایان ودوستان برایم غیرقابل 
تحمل است. گویی در چهره آنها گناهکارو تقصیر کار بودن 
خودم رامشاهده می کنم. حتی زمانی که اهل فامیل برایم در 
ظاهر دلسوزی می کنند هم احساس می کنم که انهابا کلمات 
بازی می کنند و در ذهن خود فقط مرا ملامت می کنند. البته 
از بخت خوش. صاحب فرزند نشده بودم که این هم خود 
می‌توانست مشکلات عدیده دیگری رابرایم به دنبال‌داشته 
باشد. حال آنچه که گفتم تنها در رابطه بازند گی اجتماعی 


ما نباید و نمی‌توانیم انتظار 
داشته باشیم که دیگران در همه 
حال پس از جدایی حق رابه ما 
واگذار کنند 


طلاق چیست؟ 

اصولاً طلاق یک هنجار اجتماعی نیست» ممکن است 
که دربسیاری ازمواردیک عمل صحیح باشد. اماد ره ر حال 
هنجار نیست و زمانی که یک پدیده هنجار نباشد» شخص 
بای دابت داتصورات و ذهنیت‌های ود راتعدیل کند و 
انتظارات خود رابا ان وفق دهد. طلاق یعنی پایان یکدوره 
اززند گی که اغلب هم دوران مملوازاشتباه و ناساز گاری 
بوده‌است. اماهمین که انسان از یکدوره تحول یافته نست 
به دوره قبلی یعنی ازدواج نسبت به دوران مجردی. دوباره 
به عقب با زمی گر دد. خودبه حود این رابه ذهن ادمی القاء 
می کند که شکست خو رده است. البته این یک تفکر صحیح 
نیست. اما تفکرات انسانی همواره صحیح و بدون اشتباه 
نمی‌باشند بنابراین چه تفکری درست و چه‌نادرست 
باشد, انسان در ابتدای دوران جدایی احساس می کند که 
در متحول کردن زندگی خود و مسوولیت‌هایی به نام 
خانواده و ازدواج شکست خورده است. حال زمانی که ما 
چنین تفکراتی داریم» نمی توانیم انتظار داشته باشیم که پس 
از جدایی هم خوش و خحرم در کنار خانواده زمان راطی 
کنیم. بلکه ما نیاز داریم که یک دوره نقاهت راطی کنیم. 
مانن‌د هر پدیده‌نابهنجاردیگر در زند گی» در مورد جدایی 
هم مانیازبه گذراندن‌دوران‌نقاهت‌داریم.دراین‌دوران 
نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز عادی طی شود. بلکه 
Ty‏ کهذهنیت‌های گوناگون 
به ما همجوم آورد. ضمن آنکه باید در مورد تفکرات دیگران 
هم انتظارات خودراتعدیل کنیم. تفکرات دیگران براساس 
واقعیات نیست بلکه براساس شخصیت و برداشت‌های 
خحودشان از پدیده‌های مختلف از جمله طلاق اسست. و 
مانباید و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دیگران در 
همه حال پس از جدایی حق رابه ماواگذار کنند. درواقع 
به مصداق (هر کسی از ظن خود شد یار من) ما هم باید 
حساسیت‌های خو درانسبت به تفکرات و توقعات دیگران 
کاهش دهیم. 
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وارتباطهایسم EG‏ یقت اونظر وند کی 
شخصی وذهنیت ه ای خودم‌هم نمی توانم احساس 
آرامش کنم.هرروزی را که آغ از می‌کنم» این تفکر مرا 
رها نمی کند که در یکدوره حساس از زند گی‌ام شکست 
خحورده‌ام و خودم را تقصیر کار تلقی می کنم. دروافع این 
احساس. یعنی بازنده بودن به شدت مرا افسرده کرده 
است و در نتیجه با بد ترین شرایط ممکن دست به گریبان 
شدهام. یعنی وقتی که تنها می‌شوم ذهنیت‌ها و تفکرات 
ناگواروشکست خورده‌بودن‌وبازن ده‌بودن.مرارها 
نمی کند و به همین دلیل از تنهایی شدیدأً گر یزان می شوم 
اما پس از گریز از تنهایی و در مراوده با دیگران هم وضع 
بهترازاینهانمی‌شسودودر آن‌هنگام علاوه‌بر تفکرات 
شخصی احساس می کنم که دیگران‌هم مرایک بازنده 
می شناسند و دلسوزیهای انهاهم ظاهری است. حال لطفا 
مراراهنمایی کنید که چه راه گریزی دارم؟ آیا هرگز قادر 
می شوم که یک انسان عادی با تفکرات عادی بشوم؟ آیا 
امکان‌دارد که سرانجام‌دیگران مراهم‌بانگرشی عادی 
بنگرندوبه خاطر جداشدن سرزنش نشوم؟ لطفا مرا 
راهنمایی کنید چرا که طاقتم طاق شده است و زند گی به 
واقع برایم غیرقابل تحول شده است. 

ل -پ از تهران 


نیاز به گفتگو و مشاوره 

دردوران نقاهت مانند هر بیماری و ناهنجاری دیگری» 
چه ذهنی و چە روحی‌وروانی»مانیاز به درمان‌ویاروندهای 
درمانی داریم. طلاق راهم که اکنون متوجه شده‌ايم نیاز به 
دوران نقاهت دارد بايد به همین منوال طی کنیم حال انکه 
راهها و روندهای درمانی برای دوران ابتدایی پس از طلاق 
از گفتگوومشاوره»عبورمی کند. دقیقًمانندعمل درستی که 
شما انجام داده‌اید و برای ما نامه نوشته‌اید و طلب مشورت 
کرده‌اید.درواقع این گفتگوهاومشاوره‌ها بیشتر ازهر پدیده 
دیگری, گذران روزهاوماههای آغازین پس از طلاق را 
برایتان اسان تر می کند و مانندهر مشکل روانی دیگری» 
صحبت‌های شماو بیان تفکرات و ذهنیت‌های شماء اسباب 
تخلیه روحی وروانی رابرایتان رای کت طاسب رهم 
لازم است. این گفتگوهانباید اجبا رآ باافراد حرفه‌ای‌مانند 
روانشناس ومشاورصورت گیرد. حتی درمیان دوستان 
واهل فامیل هم اگربه کسی ایمان و اعتماد داشته باشیم و 
قدرم تعقل و برداشت‌های منصفانه او راقبول داشته باشیم. 
می تواند به عنوان مشاوری تاثیرگذار برایمان عمل کند. 

بنابراین در درجه اول تعدیل انتظارات و توقعات پس 
از جدایی و قبول کردن این مهم که‌بایک پدیده بسیار 
تاثیر گذارومشکل مواجه‌هستیم و بعد هم قضاوت منصفانه 
نسبت به تفکرات ونگرشهای دیگران وسرانجام گفتگو 
ومشاوره‌های مطلوب با کسانی که عمل آنها رامسوولانه 
وصادقانه‌می‌شناسیم. گامهای لازم برای دوران کوتاه یس 
از جدایی است وبه شمااطمینان می‌دهم که اگر منصفانه 
وک عبر کا رر ی تب وتان درم 
کوتاهی سرانجام به زندگی عادی و گذران آن بازمی گردید 
واز همه مهمتربا توجه به سن شما خودتان رابرای یک 
زندگی مشترک که بارمطلوب باشدآمادهیکند 
چرا که این راه طبیعی برای‌بشراست وشماهم 
سرانجام این راه راطی خواهید کرد. 

موفق و پیروز باشید 
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نام من «آرزو»ست 


من‌ه رگزنه خواستم ونه توانستم مثل خیلی‌های 
دیگربی تفاوت ازکنار سرد رگمی و پریشانی پیاده‌روها و 
چهارراه‌هاوپارک‌های شسهربگذرم.من خوامستم آنهارا 
همان که هستند ببینم و بشناسم و درک آنچه دیدم آنقدر با 
ارزش بود که ه رگز مرابه غروراین که برتراز آنهاهستم 
نرساند. چون تقدیر رغم نخورده بود تا امکانات من و او 
با هم یکی باشد و در نتیجه ان سرنوشت ماهر دو یکی 
فدم بخورد. 

ی ای ما ار 
نشیبی که طی چهار سال گذشته پشت سر گذاشته است» 
بگوید. در اولین دیدارمان حس کردم در آبی بی انتهای 
نگاهش غرق شدم.اوروزی سرقرا رآمد که هیچ نشانی 
ازبی‌نشانی‌هاوسردرگمی‌های یک دختر فراری‌بر 
وجودش نقش نداشت. دختر خانمی ساده ملایم و تا 
اندازه ای حجالتی در مقابلم نشست: 

-سلام... اسم من «ارزواست 
نام او ناگهان وجودم را تا ساحل آرام بودن و یافتنش 
کال 

-سلام... خوشبختم. من مینا هستم. 

بله.... راستش من ترم اولم. هنوز روش تحقیق 
نگذرانده ام امادوست دارم بدانم از کجامی شود شروع 
کرد مد تھا ست خواننده‌مجله تان‌هستم. تقریبااز همان 
شسماره‌های اول که شماداستان می نوشتید.می دانم شما 
خانمی فهمیده اید. 

-آرزو..! شما... نکند شماهم... 

-بله...! منم یک دختر فراری هستم. البته یک استثنای 
باورنکردنی!؟ خیلی دلم می خواست ببینمت‌ان.در ان 
روزه ای‌تنهایی و آوارگی این جاوآن‌جاشنیده‌بودم به 
تازگی مجله ای از دختران فراری می نویسد. آن روزها تازه 
از خانه فرار کرده‌بودم.هنوز کارم راباورنمی کردم.[ آرزواز 
خانه پدری و درست از پای سفره عقد فرار کرده است.] 

من فقط پانزده سال داشتم و 
هنوزدررویای‌عروسک هايم 
بودم. دنیای من خلاصه شده 
بود دران «کیر» حصیری کهنه 

کنار دریاء شلوغی های شنبه 
بازار و دلشوره ه ای گاه وبیگاه 
دری‌اررفتن پسرخاله (بهرام». 
دریار رفتن برای مرد جنوب» مرد 
نخلستانهای انبوه و شط گرمسیر 
وشرجی‌بوشهرهم کاربود 






















minagolbarg@yahoo.com 


مینا(گلبرگ) 


هم تفنن ایام بی کاری. 

اماهمان‌دریای آرام گاه‌اززسربی حوصلگی و لجبازی. 
مهمانانش رابه کام خود فرو می برد. 

بهرام جوان‌بودوپرشوروهیاهو..اززمانی که‌قوم 
ادو ای هاش ابا اف نیع ان را شک 
واه به خانه پدری پذیرفتند. هر جه داشتند تلاش کردند تا 
دخترشان راهم از دست غریبه ای که روزی از راه رسید و 
دل دختر بندر را دزدید و اور پابند عشق واهی خود کرد 
قرو فد اما 
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بابا در اصل رگ و ریشه اش کرمانی بودامامی گفت 
در شیراز بز رگ شده. کسی نمی دانست خانه و خانواده ای 
داردیانه؟ اماباددست پرازراه‌رسید و تامی توانست زبان 
ريخت ودل دختردریایی رابرد و خانواده اش راباقول و 
وعده های شیرین راضی کرد. 

دختر تابه خود جنبید یک دو قلودختروپسرداشت و 
دوسال بعد فرزندپسردیگری. تا آن‌موقع گاه‌بالنج اجاره ای 
انش ظط کور انط شرفت همهاز ار کل وف اور 
کرده بودند که او تجارت می کند. کسی چه می دانست. 
(محمدرضا» جنس قاجاق و مواد مخدر خرید و فروش 
می کند؟! و گاهی هم خود بساط دود و دمی علم می کند؟! 

مادر دير به خود امد. حتی دانسته هایش هم موجب 
ری وم تن 

هیچ وقت مجبورنبوده اید مثل من تحمل شنکجه‌های 
مادر و برادرنتان را کرده و سکوت کنید وقتی سیخ‌های 
کباب بر تنش کج می شد و صدایش درنمی آمد. 

دودستش رابر شقیقه هایش فشرد. انگار از یاداوری 
خاطرات دردناک مادرش رنج می برد. 

-وقتی بابا گر دنبند یاد گاری مادربزر گ رابدون اطلاع 
مامان از گنجه او برداشت تا حرج سهمیه بالارفتن عملش 
کند. مامان سعی کرد کسی از قضیه ناید ید شدن گردنبندش 
بویی نبرد.اماوقتی بابارانزدیکی‌های لنگ رگاه با مقداری 
جنس قاچاق و مواد مخدر گرفتند. بع داز با زجویی‌ها 
معلوم شد پول تهیه اجن اس قاچاق از ف روش گردنبد 
یاد گاری مامان بز رگ فراهم آمده. فامیل مامان نگذاشتند 
او همچنان در آتش صبر و سکوت. بسازد و بسوزد. 

بابا به زندان افتاد و مامان من مارابه خانه ی پدری برد 
اما آرامش ما تنهاد و سال به طول انجامید.باباازراهرسید 
ومرابازورازمامان بازپس گرفت.بهانه اش این بود که 
دختر باید زیر بیرق پدر باشد نه کس دیگر. 

از بابا بدم می آمد. یک روز بر حسب اتفاق فهمید که 
پسرخاله بهرام دورادور نظر خاصی به من دارد. بعد از ان 
گیردادبه شوه رکردنم. هیچ نفهمی دم چرامرابه زوراز 
آغوش مامان و خانواده اش بیرون کشید و چرابا آن عجله 
خحواست مرابه عقد «جاشو حیدر) برادر زاده لنگ و معتاد تر 
از حودش که لااقل ۱۵۰۱۶سالی از من مسن تربودد رآورد. 
اما وقتی ناگهان «صادق» از راه رسید. او لقمه جرب تری از 








برادرزاده اش یافت. به زور دستم را گرفت و سرسفره عقد 
از خانواده داماد بابت خماری های طولانی شبانه روزش 
مطالبه کرده فهیمدم من این معامله تنهابربادرفتن عمرمن 
به قصد شیراز گریختم. 

متعجب به او نگاه کردم. او که انگار کوله‌باری از غم 
وتجربیات گوناگ ون‌بردوش داشت ‌وزند گی رابارها 
زند گی کرده بود. دلم می خواست بدانم برس راو پس از 
ان فرار چه امد اما جرات پرسیدن در خود نمی یافتم. در 
نگاهش آرامش موج می زد: 
جوانی آشناشدم که ۲۰سال بیشتر نداشت.برایم تعریف 
کرد که پدرش سالها پیش فوت کرده بود و مادر که چهار 
(سودابه» از همسر اولش دو دختر داشت که پس از ازدواج 
دوم ان دو دختر نیز درکناسودابه و خواهران و بردارانش 
زند گی می کردند ونایدری سودابه به همین خاطر تاب 
دیدن دو دختر همسردومش رأنداشت و در نتیجه به زور 
سودابه را که استعداد خوبی هم داشت و دلش می خواست 

اما کاظم شوهر سودابه دله دزد از آب درمی آید و 
خانه این و آن خدمتکاری کند. بااین حال هر چه سودابه با 
تلاش بسیار به دست می آورد کاظم خرج عملش می کرد. 
سودابه بر بازو و بدن خود جای‌سوختگی و آثارضرب و 
شتم شوهرش رابه من نشان داده و... 

من و او در آن سفر بسیار به یکدیگر نزدیک شدیم و از 
آنجا که هیچ یک پشتوانه ای نداشتیم تصمیم گرفتیم با هم 
باشیم و یکدیگر را حمایت کنیم. 
باقی مانده‌بودو مقداری پول نقد که سودابه توانسته‌بود 
از دسترس کاظم دور نگاه دارد. هردوی ما آن قدر بچه و 
ساده‌بودیم که خیال می کردیم می توانیم‌روی‌پای خودمان 
بایستیم و بمانیم و زند گی کنیم. به محض رسیدن به مقصد 
در مسافرخانه ای واقع در خیابان زند اتاق گرفتیم. این اتاق 
گرفتن ما خود حکایتی بود. مسئول هتل بی خودی به ما 
گیر داد. بهانه اش این بود که سودابه متاهل است یانه؟ و یا 
دراین شهر ما آشنایی داریم یانه؟ 
افتادبه قول معروف اخم هارادرهم کشید و از آن دنده 
بلند شد. اما جند دقیقه بعد که مانگران و متعجب پشت 
در شیشه ای مسافر خانه استاده بودیم و به اطراف آن بلوار 
چشم می انداختیم تاراهی مس‌اف رخانه ی دیگری شویم 
جوانکی که موقع ورود و گفتگوی ما با مدیر مسافرخانه 
گوش ایستاده بود موذیانه جندقدمی به طرف ما برداشت 
وپشت درمس‌افرخانه زیرلب چیزی زیر گوش سودابه 
زمزمه کرد. سودابه سر تکان داد. من که متو جه اصل ماجرا 
نشده‌بودم. خواستم راه بیفتم که سودابه زیر بازويم را 
گرفت واشاره کرد که‌باید چند قدم آنطرف تر منتظر 
بمانیم. تقریبا بیست دقیق منتظر ماندیم. بعد در شیشه‌ای 
مسافرخانه باز شد و مدير بد اخلاق آنجا با عجله خارج 
شد. دقایقی بعد جوانک بیرون آمدو باسر به ما اشاره کرد. 
تازه متو جه شدم که او با سوادبه به توافق رسیده است. من 
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که‌سردرنمی آوردم منظورسودابه 
چیست به او اعتماد کردم. 

ته دلم برای این معامله لرزید. نمی دانستم اخر 
حالیت کار ما شوم ا 

ام‌این بی اطلاعی خیلی به طول نینجامید. عصر 
همان روز به طوراتفاقی وقتی که از اتاق به فصد خروج 
از مسافرخانه حواستم خارج شوم دقایقی بعد یادم آمد که 
شاید بتوانم از روی یک آدرس قدیمی خاله مادرم را که 
مال ساکین شیر از بودهپیدا کلم و راهی برای نجات مود 
بیابم. اما وقتی دوباره پای در اتاق رسیدم نجواهای سودابه 
ومردجوانی که بلافاصله اوراشسناختم مرااز عالم خیال 
به واقعیت کشاند. 

نمی دانستم چه کنم. جرات داخل شدن نداشتم. تنها 
ساک دستی ام داخل اتاق بودامابر گشتن ممکن بودبه 
قیمت از دست رفتنم تمام شود. 

همانجا تصمیم خودرا گرفتم و بلافاصله‌راهی ترمینال 
شدم وبا پولی که از فروش پلاک طلایم به دستم آمده بود 
خود رابه تهران رساندم. 

یک نصف روز تسوی خیابانهای تهران می گشتم و 
فک رمی کردم که چطور می توانم زند گیم رانجات دهم. 
از من زرنگ تروبسیاربدقيافه تر به دام افتاده‌بودند.از 
زورگرسنگی ساندویچ نصفه ای حریدم. صاحب مغازه 
حاضر نبود یک نصفه ساندویچ به من بفروشد وقتی 
قانعش کردم پولم رادزده اند ومن فقط پول یک نصفه 
ساندویچ رادارم بالا خره کوتاه امد.روی پله یک ساختمان 
نشستم بدون آنکه به بالای سرم نگاه کنم دقایقی بعد خانم 
تیه تیک وی ا مر اتب 
پشت سر مرا باز کند که متوجه من شد و پرسید: 

ما قو 

-اول تو جه منظورش نشدم. با تعجب پرسیدم: 

-بله؟! 

تاو اوت در را 
رام SS CT ST‏ 
انجا مطب یک خانم دکتر بود. دوباره به سرتاپای ان خانم 
نگاه کردم. نمی دانم چه چیزی باعث شدم که مثل برق زده 
هاازاو بپرسم: 

-ببخشین خانم شمادکتر هستین؟ اگر منشی 
بخواهید...من....من... قول میدم بایه کم حقوق و یه جا 
واسه موندن پعنی... 

نمی دانم درست چه گفتم... اماسرنوشت من این طور 
رقم خورده بود که آن خانم دکتر مهربان مرابه عنوان منشی 
خود بپذ یرد و مطبش رادراختی ارم قرار دهد. نزدیک به 
هشت ماهی شبهاراد اتاق معاینه اومی گذراندم و روزها 
نیزدرهمانجابا تشویق اودرس می خواندم و عصرها 
نیسزوفت برأی بیماران تعیین می کردم و پرونده‌برایشان 
تشکیل می دادم از آن روزهاسه‌سالی می گذرد و امروزمن 
دانشجوی ترم اول هستم. مد تی بعد خانم دکتر مثل دختر 
وی ردو ان رات و عبر بای ولو 
که امروز توانسته ام آزاد و حوشبخت روز گار بگذرانم. اما 
تمام اینها فقط لطف بی دریغ خدا بود چون حتی آن لحظه 
که با سودابه داخل هتل رفتیم اگر درنگ کرده بودم ... 
وای خداونداحتی فکرش راهم می کنم دیوانه 
ھی سوم کش هی رت دیا اف ار 


بل او mi‏ 








در سالهای ۱۳۲۲و ۱۳۲۳ در محله سرنخت بربریهاء در 
اواسط کوچه‌ای که بین خیابانهای چراخ گاز و خیابان اکباتان 
واقع بود در محدوده‌هشت درهشت متر مربعی با زارچه 
کوچکی‌دایربود و درمیانه این بازارچه درخت چنار کهنسال 
و تناوری که بیش از ششصد سال قدمت داشت. در کنار این 
درخت هم ساخانه‌ای و جودداشت که‌همه روزه توسط 
بشکه ان رامملواز اب می کردند و مردم باایمان ان دوران 
اا راح ا و وف 
جهت راز و نیا زبه آن‌مکان‌مراجعه‌می کردندوباروشن کردن 
شمع طلب برآورده شدن نیاز خود را داشتند. 

دراین محله و بازارچه ان چندین مغازه بقالی» 
ماست‌بندی» کشک سابی» سمساری» نجاری, پینه‌دوزی 
ویک مغازه نعل‌بندی قرار داشت ودر چند متری آن در 
طرف شمالی بازارچه که به طرف خیابان اکباتان می رفت» 
حمامی واقع بود که باطی کردن بیش از بيست پله می شد 
داخل آن شد که صبح‌ها قبل از ساعت هفت وروزهای 
جمعه و روزهای تمطیل مرداله و دیگر زمانها به اسستفاده 

مدتی بعد برای احداث خیابان ملت بیشتر بناهای این 
محله قدیمی که بیشتر خانه‌های آن از جر و حشت خام بنا 
درا تیان کی و ج مسا ماع 
همجوارش راهم کنده و از بین بردند. 

شام رادشه اور یسب اتکی از 
خانه‌های بز رگ و خحشت و گلی ان کو چه است که دارای 
بیش از پانزده اتاق بود و اهالی آن دورتادور حياط مستطیل 
شکل کنار یکدیگر زند گی می کردند و کلیه اتاقهای آن 
توسط مردی تنومند و جاهل مسلک به نام اکبر مشهدی 
معروف به اکبر شمر اداره می شد. 

لقب اکبر شمر را از وقتی که این فرد در مواقع عزاداری 
وق یسم و در ر تور افش کر 13*43 
دادند و از ان پس هم به آن نام معروف شد. 

اکبر آقااین خانه مخروبه راز مالک آن‌به مبلغ نازلی 
ی یا 
کرد تا هریک از اتاقها را به خانواده‌ای عیال‌وار و کم‌درامد 
اجاره بدهد و البته خودش هم به اتفاق مادرش در دو اتاق 
آفتابگیر و رو به قبله زندگی می کردند. 

اصل ماجراهم موقعی شسکل گرفت که بنده به همراه 
مادرم از محله پامنار به این خانه نقل مکان و یک اتاق و 
یک صندوق خانه راماهیانه به مبلغ بیست و پنج ريال 
اجاره کردیم 

همسایه دیواربه دیوارمان هم مش رحمان و همسرش 
بودند که هردوی انهادر حمام جنب این خانه دلا کی و 
جامه‌داری می کردند و به همراه سه دختر به نامهای زبیده 
6 سا فرش الهو کش اه هروه ان 
زند گی می کردنل. 

چنداتاق آن طرفتر رضانانوا که در مغازه تافتون‌پزی 
شاطر عباس جنب کوچه ناظم لاطبا حمیر کر( و 
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بامادرش به سسرمی برد و کمی آنسوترهم اسمال لبویی و 
خانوادهاش در دو اتاق بز ر گتر ان خانه ساکن بودند و وضع 
مالی آنها بهتر از دیگران بود. 

این اسمال آقا لبویی در زمستانها با چرخ دستی‌اش لبو 
وشلغم.دربهار چغاله‌بادام و گو جه سبزو در تابستانها 
همه نوع میوه عرضه می کرد و درامد خوبی داشت.اوبا 
همسر و دو پسرش به نامهای جعفر میکانیک و جواد لاتی 
زند گی خوبی داشتند. 

دوسالی ازآمدن من ومادرم به‌این خانهمی گذشت که 
دک تست اال م ی ادر دوست د ی وو باکت ورت 
از میوه‌های فصل و یک پاکت شیرینی و همسرش که چند 
شاخه گل مریم به دست گرفته بودند. همراه اکبر شمر و 
مادرش به عنوان بزرگتر خانه به اتاق مش رحمان دلاک حمام 
فتد تا دعتربزرگآنهازییدهبرای پسربزرگشان جعف رآ 
خواستگاری کنند. نتیجه این خواستگاری آن شد که یکهفته 
بعد همه‌همسایه‌ها رابه مناسبت عقد و عروسی آندو نف به یک 
ما شمان کل و آن روزاسمال لبویی سنگ تمام گذاشت. 

حدودیکس ال بعد از عروسی این دونفر یکروز 
جعفرآقاء هنگام مراجعه به محل کارش که بیش از دویست 
مترباخانه فاصله داشت. یک پاکت دربسته‌بدون‌نام‌ونشان 
پبدا کردووقتی آنرا گشسودداخلش یک فقره جک فد 
ااا یط فا وال اهار انش آورا: 
افتاد و از بیشتر کسبه محل سوال کرد و هیچ کس صاحب 
ان پاکت رانشناخت. پس به خانه امد وپیداشدن چک 
رابه‌همسرش اطلاع داد و پس از اند کی گفتگو تصمیم 
گرفتند آن چک راوصول کنند و پول آنرابرای کمبودلوازم 
زندگی خرج کنند. چند لحظه بعد هر کدام چیزی رابه نظر 
اوردند و قیمت تقریبی ان رایادداشت کردند. تااینکه پس 
از ساعتی خواسته‌های آنان به رقم یکصد و چهل تومان 
رسید که نا گهان زبیده خانم گفت. من یک دست لباس 
در مغازه خرازی سر کوچه ديدم که قیمت ان هفت تومان 
بود ان مبلغ رانیز به مبلغ قبلی اضافه شد و در جای خالی 
مبلغ یکصد و چهل و هفت تومان جای گرفت و صبح فردا 
جعفر اقا برای وصول ان به شعبه بانک ملی مراجعه کرد. 
پس از چند دقیقه که برای جعف رآ قاقرنی به نظر می رسید» 
متصدی باجه چک راکه‌ب ری بر گشتی به آن نصب شده 
بود به جعفر آقا عودت داد. 

درب رگه برگشستی هم قید شده بود این چک به علت 
کسری موجودی عودت داده می شود و موجودی صاحب 
حساب‌هنگام ارائه چک مبلغ یکهزار و چهارصد و دوریال 
معادل یکصد و چهل تومان و دو ریال می‌باشد. 

جعف اقا که‌با ترس ولرزبرای وصول آن چک به 
شعبه بانک رفته بود وقتی رقم موجودی رامشاهده کرد 
باسرافکند گی به سوی خانه روانه شد ودرراه‌بر گشت» 
آنچه را نباید بزبان آورد» نصیب همسرش زبیده خانم کرد 
کهبااصرارمبلغ هفت تومان رابرای خریدن لباس به ان 
شک اک کو کت رر 
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مادرم از دست فوتبال بازی من عاصی بود. از بچگی 
تو کوچه فوتبال بازی می کردم و با شلوار پاره و کفش 
سوراخ شده به خانه برمی گشتم و مادر دادش به هوا 
موف 

گاهی هم کارازاین بد تربود و دستم یا پاهام زخم 
می شدند و بساط پانسمان رامی اورد و غر می‌زد و 
دلسوزی می کرد و خلاصه به دادم می‌رسید. 

کمی بز ر گتر که شدم. هر جمعه استادیوم بودم. مادر 
گاهی آنقدر عصبانی می‌شد که شب به خانه راهم نمی داد 
و به خواهرم که طبقه بالای ما زند گی می کرد زنگ می زد 
و می گفت او در را برایم باز کند و واسطه شود و... حلاصه 
یک جورهایی می خواست مرا تنبیه کند. 

فوتبالم روز به روز بهتر می‌شد. ازاین باشگاه به آن 
باشگاه می‌رفتم تا اینکه بالاخره مسر از یکی از تیم‌های 
مطرح درآوردم. همه محل کلی مرا تحویل می گرفتند. 
توی خیابان مردم با من عکس می‌گرفتن د و به آنها 
امضامی دادم» ولی تنها کسی که هر روز غر می‌زد و اصلا 
راضی به این کار من نبود. مادرم بود. می گفتند. وقتی 
مس‌ابقه مرا توی تلویزیون نشان می‌دادند و گاهی زمین 
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با سسوم بود که سکته می کرد دیگر هیچ کس امیدی 
نداشت. تنها چیزی که توی ان روزهاعذابم می‌داد. 
نگاههای پرمعناو بعضاً پر خشم اطرافیان بود... انگار من 
باعث و بانی مریضی عمو مهدی بودم! شاید هم بودی 
ولی مهم این بود که من قلباً راضی به این وضع نبودم اما 
چه می توانستم بکنم! حاضر بودم هرچه سهم ارث از پدر 
مرحومم بهم رسیده بود رابه او بدهم. یاهر کاردیگری اگر 
از من خواست انجام دهم ولی چه کنم که التیام درد عمو 
فقط با رضایت من برای ازدواج با دخترش لیلاممکن بود! 
ازدواجی که به هیچ عنوان تمایلی به آن نداشتم. نه اینکه 
لیلا دختر بدی باشد و یا خدانکرده عیب و ایرادی داشته 
افد فط مشک این مود با فن ی نرق داش و 
هیچ وجه اشتراکی بین ما نبود. 

عمو به این وصلت اصرار داشت. سیزده ساله بودم که 
پدرم فوت کرد. پدر و عمویم در یک مغازه فرش‌فروشی 
شریک بودند. عمو هر ماه سهم پدرم رام ی آورد و به ما 
می داد و همه جوره سعی می کرد. جای پدر رابرای ما 








می‌خوردم»یاروی من خطامی کردن د مادر رویش را 
برمی گرداند که آن صحنة دلخراش رانبیند. گاهی هم 
تلویزیسون را خام وش می‌کردو اجازه‌نمی‌داد دیگران 
فوتبال را ببینند و می گفت: 

_چه لذتی دارد که بنشینیم و زمین خوردن و آش و 
لاش شدنش راببینيم. 

خب مادر بود دیگر! دلسوزی و غصه خوردن برای 
پسرش شده بود عادت. 

هميشه به من می گفت: 

-بالا ره تو کی دست از فوتبال بازی کردن بر 
می‌داری؟ 

ا 

-مادر این شغل من است. 

عصبانی می‌شد. داد می‌زد. هزار شغل دیگر را ردیف 
می کرد که من می توانستم یکی از آنها را انتخاب کنم و... 

اما این کلنجار همیشهادامه داشت. هیچ کس راتوی 
دنیا به اندازه مادرم دوست نداشتم و هیچ کسی هم به اندازه 
مادرم از دست من حرص نخورده بود. بالا خره یک روز 
راه و چاره‌ای به ذهنش رسید و به من گفت: 

_یک دختر خیلی خوب برایت پیدا کردم. 

دستم راروی چشم‌هایم گذاشتم و گفتم. هرچی شما 


انقدر اذیتش کرده بودم که دیگر نمی خواستم در مورد 


ازدواجم هم ناامیدش کنم. خللاصه. آخر همان هفته به 
خواستگاری مریم خانم رفتیم. من که از قبل ریش و قیچی 
راداده بودم دست مادرم و به او اطمینان داده‌بودم که هر چه 
او گفت. نه نمی گویم. 

اما دا وکیلی انتخاب مادرم حرف نداشست. مریم 
هم خانم بود و د ج نجیب و هم خانه‌دار و کم توقع و از همه 
مهم‌تر بسیار باهوش! 

همه چیز به نظر خوب می‌امد. جز اینکه همان 
روزهای اول نامزدی مریم به من گفت: 
ایا فان کز مکی تسب کتبا لکوت ار د یکی شاو دک 
هم اصلا اهل ورزش نیست. غافل از این بودم که این جمله 
جقدر در آینده آهمیت پیدا می کند. 
یکی کرده و مدام مرا تشویق می کردند که شغل دیگری 
انتخاب کنم. درحالی که من در اوح فوتبالم بودم و داشتم 
تبدیل به یک قهرمان می شدم. هر وقت گل می‌زدم یا تیم 
مامی‌برد همه اهل محل می‌امدند. دم خانه ما. درحالی 
که مریم برعلاف بقیسه» حتی فوتبال من رأندیده بود و 
اصلا به برد و باختم اهمیت نمی‌داد. تااینکه یک بار 
زانویم ضرب دید وبایدعمل می کردم تازه آن موقع 
بود که و فهمیدم مریم و مادرم همه فوتبال‌های مرا دنبال 





پر کند. آنقدر در حق مامحبت داشت که مطمئن بودم 
به بچه‌های خودش اینقدر محبت ندارد. از همان سالها 
می گفت که من دامادش هستم!اوایل مثل شوخی بود ولی 
کم کم به من هشدار داد که پشت هر شوخی یک واقعیت 
نهفته است و باید تکلیف این ماجرارا روشن کنم .... حق 
با مادر بود. حبردار شدم که خواستگارهای لیلارابی هیچ 
دلیل حاصی رد می کنند و از گوشه و کنار می‌شنیدم که 
باید کم کم تکلیف ليلا را روشن کنیم. 

بالااخره یک روز تصمیم گرفتم باعم و صحبت کنم 
تاموضوع روشن شود. فکر نمی کردم مساله این قدر 
جدی باشد, چون عمواصلاً منتظر شسنیدن این حرف‌ها 
نبود و انگار دنیا روی سرش خراب شد. حالش بل بود 
و به من گفت: 

ET 
جوری بار آورده‌ام که فقط و فقط زن تو بشود.‎ 

عمو مرد دروغگویی نبو د و حتما بینشان صحبت‌هایی 
در مورد من و لبلا شده بود. مادرم که این ماجراراشنید 
ااي ود یرومیت ودره 
E‏ 

دیگر هیچ کسی به این موضوع فکر نمی کرد که من 
چه نظری دارم و برای ازدواج رضایت من هم مهم است. 
موضوع کم کم داغ و داغ‌ترشد. طوری که من جرات 
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نمی کردم با یکی از دخترهای فامیل احوال‌پرسی گرم 
بکنم. یا اگر راجع به یکی از همکارهای زن در اداره‌مان 
حرف می‌زدم. همه چشم‌ها پرخشم می‌شد. دیگر کلافه 
شده بودم. مادرم مرتب برای یلا هدیه می عرید و حتی 
گاهی مرامجبورمی کردبه ماموریت که می رفتم» حتما 
هدیه‌ای برای او بخرم. این موضوع خیلی ناراحتم می کرد. 
بالااخره یک روز رفتم مغازه عمو و رک و پوست کنده به او 
گفتم که قصد ازدواح با لیلا را ندارم و عمو همانجا قلبش 
ناراحت شد وراهی بیمارستان شد. وضع خیلی بدی شده 
بود. مادرم گفت. اگر لیلا را تا | خر ماه عقد نکنم. شیرش 
راحرامم می کند. چاره‌ای جز تسلیم نداشتم. عمومهدی 
رااز همه دنیابیشتر دوست داشتم و دلم نمی خواست 
تحدانکرده اتفاقی برایش بیفند. 

اینجوری بود که بالی لا ازدواج کردم. نه عشق و 
علاقه‌ای بینمان بود و نه تفاهم و درک متقابل.... 

خیلی سخت بود. مخصو صا اینکه لیلا هم علاقه‌ای 
به من نداشت و می خواست انتقام تمام آن سالها را از من 
بگیرد. از گوشه و کنار مدام کنایه می‌شنید که شوهرش او 
رادوست نداشته و به اجبار با او ازدواج کرده... للا تمام 
مدت مرا تحت فشار قرار می داد که به همه بگویم و ثابت 
کنم که چقدر دوستش دارم و ... 

جنگ و جدالهایمان شسروع شد. بدبین بود. بد خلق... 








می کنند و چقدر دلواپس من هستند. مریم تمام مدت از 
من پذیرایی کرد تا زانویم خوب شد. باید تمریناتم رااز 
سر می گرفتم» ولی مریم مدام به مربی تیم زنگ می زد و 
می گفت. شسوهرم به شما دروغ می گوید و وضع پایش 
اصلا خوب نیست. 

من هم از همه جابی خبر می‌دیدم» مربی بهم زنگ 
می‌زند و می گوید: ۱ 

-بیشتر استراحت کن. عجله‌ای در کار نیست. فعلا 
Ee RE‏ 
نماند و فهمیدم این نقشه‌ها زیر سر مریم بوده. خلاصه 
بگویم. چند سالی باز فوتبال بازی کردم ولی داشتن 
بچه و زن و زندگی کم کم مرابه سمت شغل دیگری 


به همه چیزایراد می گرفت وخلاصه اينکه از این وضع 
راضی نبود. خیلی سعی می کردم نرم و ملایم با آوورفتار کنم» 
ولی نمی‌شد. مدام به من می گفت. چرا قبل از ازدواج ان 
کارهارا کردم که حالا همه فکر کنند. او عروس تحمیلی 
بسوده... حق با او بود. ازاین بابت هم شرمنده بودم» ولی 
چه می توانستم بکنم. اگر یک درصد احتمال می دادم 
می‌خواهم بالیلاعروسی کنم» هیچکدام از آن کارها را 
نمی کردم... ليلا رابطه خوبی با مادرم هم نداشت . فکر 
می کرد او در امور زند گی ما دخالت می کند و .... 

دعواو قهر و اشتی‌ها همچنان ادامه داشت و بالاخره 
یک روز لیلا گفت: 





سوق داد و... حالا زندگی بسیار آرام و حوبی دارم. 
هرچند فوتبال رافقط از صفحه تلویزیون می‌بینم و 
لذت می‌برم. اما بعد از بیست سال که از ازدواجم 
می گذرد به تاز گی فهمیدم که مادرم قبل از ازدواج از 
مریم یک قول گرفته بود: 

-بهم قول بده هر طور شده‌این فوتبال رااز سر پسر 
من بیندازی! 

و مریم به نحو احسن از عهده آن ب رآمد. ولی غافل از 
اینکه پسرمان همین راه را دارد می‌رود و شب وروزش 
فوتبال است.حالاباید صبر کنیم تاوقت زن گرفتنش برسد 
وزنی مثل مریم پیدا شود که... 








_طلاق می خواهم! 

یکه خوردم. اما او مصمم بود. گفت نمی تواند بامردی 
زندگی کند که می داند اورادوست ندارد...,سعی کردم 
شود. حتی عشق... اما او نمی پذیرفت. باررسنگینی به دوش 
می کشید و دیگر تاب تحمل آن رانداشت. چاره چه بود؟! 
مجبور شدم بپذیرم و امروز آمده‌ايم دادگاه تا کار را تمام 
کنیم... هر چقدرروزعروسی‌ام غمگین و ناراحت بودم. 
که کے ا اا 
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چند زن به آرامی از عرض خیابان می گذشتند. صحبت‌ شان گل انداخته بود و وسط 
خیابان هم ول کن نبودند و نمی خواستند حرفهایشان رانیمه کاره رها کنند. مرد بی اختیار 
صحبت انها را می‌شنید. جون بلند و ازاد حرف می زدند: 

-من به این زن فالگیره خیلی اعتقاد دارم. هر چه می گه درست از اب درمیاد! 

-آره من هم همینطور... 

-می دونی چیه حواهر؟ باورنمی کنی! یک ماه پیش کیسه صفرامو مگه ور نداشستم؟ 
خوب. فالگیره از من پرسید این چند وقته بیماری سختی رو پشت سر گذاشتی؟ راستی که 
عجب درست زده بود به هدف! من هم همه ماجرا رو براش تعریف کردم.. 

زنها به آرامی دور می‌شدند و صدایشان در میان غرش اتومبیل ها گم می‌شد. 

چهره مرد در ورای دود خاکستری رنگ سیگار برای لحظه‌هایی پنهان شده بود. با این 
حال می‌شد سن وسالش را حدس زد. حدودسی و پنج سال‌داشت. نگاهش انگار هیچ 
چیزرادنبال نمی کرد. حتی پرسشی یا حالتی عادی‌ هم نداشت.نگاهش گم بود. در میان 
هاله‌ای از دودسیگاروزمانی که انگار در مسیرش از حر کت با زایستاده بود» جشمهایش 
مات مانده‌بود. یکباره گویی فکری درسرش جرقه زد چون چشمهایش در خشید و زیر 
لبی گفت:«کی می‌داند که چ می‌شود؟) 

ایا گوس ال اوه هی وود ر درو ای ودر رو ال سمت رات 
وانت. کنار حیابان نشسته بود و سر و نیمی از بالاتنه‌اش رابه بیرون از ماشین خم کرده بود. 
از همه اشیا و آدمهایی که در اطرافش ساکن و پا در حال گذر بودند جدا و دور مانده بود. 

وانت بار کرم‌رنگ زیر بار پرتقال‌های تامسون کمر خم کرده بود. پر تقال‌های درشت 
دست چين شده سمت چپ ریخته شده بو دند ودرسمت راست پرتقال‌هایی که کمی 
ریزتربه چشم م ی آمدند. سوا گذ اشته شده‌بودند.مردبرای جلب نظر عابرین چند تایی 
از پرتقال‌های آبدار را از وسط دو نیمه کرده و بر روی میوه‌ها گذاشته بود. برای یک آن باز 
هم به این فکر افتاد که برف زمستانی با هجوم به درختان مر کبات» به همه صد مه زده بود. 
میوه‌ها اکثرا کم اب و ياتا حدی تلخ بودند. واین از تعداد مشتری مرکبات خیلی کم می کرد 
وباعث کسادی و زیان می‌شد. در خیالش به چند ماه پیش بر گشت... 


لایه‌ای سفید تمام زمین را پوشانده بود. دانه‌های درشت برف پرشتاب فرودمی آمدند. 
هیچ چیز پيد ا نبود. شهر همچون دشت سفیدپوشی شده بود که فقط در ان پستی و بلندیها 
رامی‌شد تشخیص داد. 

شوق قدیمی تماشای یک روزبرفی حالا دیگر تبدیل به کابوس شده‌بود. پلک‌هایش 
سنگین شده بو د. اماهربار که به حواب سبکی فر و می رفت صدای خفه ت رک برداشتن چوب 
و تخته‌های شیروانی بیدارش می کرد. سریع بیرون دوید واز میان حیاط پرازبرف» پشت 
بام رانگاه می کرد و حجم رو به افزایش برف را تخمین می‌زد:«خدا کند اتفاقی نیفتد و گرنه 
بیچاره می‌شویم. در میان این همه برف خدا می داند باید کجا آواره شویم...» 

شیروانی آنقدرنامطمئن و مستهلک بود که خودش هم با ترس قدم‌برروی آن 
می گذاشت چه برسد به اينکه سنگینی این همه برف را تحمل کند. 

بایدبرف‌هاراپارومی کرد. دراین چند ساعت بیش از چهل سانت برف نشسته‌بودو 
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۱ (رحیم فلاحتی» چند سالی است که به لطف ذوق 
و فریحه‌ای خوش. دل در گرو عشق (نوشتن» بسته است و بی 
مسر E‏ تعبیری. در آنزوا-می نویسد و پیش می رودو 
ِ_ ادر روشنایی برف...» نشان از تحربه‌های خاص و غنی 
دهن و زند گی او دارد. در نامه‌اش به ساد گی وبا لحنی صمیمی و 
وفع گرایانه نوشته است:«باعطش و تشنگی خواندن و آمو ختره 
و نوشتن. زند گی می کنم). 


احتمال می‌رفت قسمتی از سقف را بشکند و آوار کند. 

نردبان رابه قسمتی از دیوار تکیه‌داد. پارا که برروی پله اول گذاشت پایه‌های‌نردبان 
نیم متر در برف فرورفت. چند بار نردبان را بافشار پا در محل خود محکم کرد. بعد به آرامی 
وبااحتیاط از آن‌بالارفت.به لبه سیروانی رسید. می ترسید قدم بر روی شیروانی بگذارد. 
«اگر شیروانی وزن اورا تحمل نمی کرد؟!| گر قسمتی از شیروانی فرو می‌ریخت؟)و جندین 
بویا راکد کر یر ذهی ارا رار کا سج کردا رای وبا فشار کمتری با روو 
شیروانی بگذارد. زیر لب جیزی زمزمه کرد و بالاارفت. 

باچند تکه تیر وتخته پارویی درست کرده بود. خوش دست نبود. ولی کارراراه 
می‌اندانعت. دسته زبرش رابدون دستکش نمی شد گرفت و مطمثناً در همان دقایق اول 
حون از کف دستانش سرازیرمی‌شد. فکر اینجای کاررا کرده بود وا زقبل دستکش کار 
در جیبش گذاشته بود. 

وسط پشت بام بلندتر از جاهای دیگر بود. آن‌بالا که رسید نگاه چ ر خاند به دورو برش. 
چند تاازهمسایه‌هادست به کارشده‌بودندهیچ کدام دست تنها نبودند.«یاعلی» گفت 
وشروع به کار کرد. حجم برف زياد بود ونیروی فراوانی ازاومی گرفت. برف همچنان 
می‌بارید. صدای همسایه‌ها که بر روی پشت بام اطراف با هم صحبت می کردند به وضوح 
شنیده می شد. هر بار که برف‌ها را به پایین می‌ریخت ارتفاع برف در اطراف خانه بالاو 
بالاتر می‌آمد.اگر همین طور پیش می‌رفت از روی برف‌های اطراف به راحتی می‌ شد به 
روی پشت‌بام آمد و از آن پایین رفت. دو سوم شیروانی را پارو کرده بود. بازوانش دیگر آن 
نیروی اولیه رانداشت. بادی که از سمت شمال می‌دوید عضلات تنش را منقبض می کر د. 
تمام تنش خیس عرق بود. باید هر چه زودتر کاررا تمام می کرد. عطش شدیدی داشت. 
همچون دستمالی که آثراچلانده‌باشسند آب‌بدنش ته کشسیده بود. دلش برای یک لیوان 
چای لک زده‌بود. آخرین تکه‌های برف رااز روی شیروانی به پایین لغزاند. با بدنی کوفته. 
درب و داغان از نردبان پایین آمد. 

چند دور شیر آب را چرخاند. دریغ از قطره‌ای آب. آب خیلی زود در شیر و لوله‌ها 
یخ زده بود. از کتری که حالا ابش سرد شده بود مقداری درون لیوان ريخت و لا جرعه سر 
کشید... یکبار دو بار» سه بار... 

به آرامی دربستر خزید.دیگرحتی نای آنرانداشت که لحاف سنگین زمستانی را 
روی خود بکشد... 

صدای گنگ و آزار دهنده‌ای پیرامونش را یر کرده است. صدا گاه بلند و مر تعش می شود 
و گاه به سختی به گوش می رسد اما انعکاسش انگار تا بی‌نهایت ادامه دارد. از منشاء صدا 
نه جیزی پیداست ونه کسی نمایان است. 

صدا آنگاه که واضح تر می‌شود به ناله غریب زنی شبیه می‌ شود شبیه صدای زنی است 
که از شدت درد ضجه می زند. صدا نا گهان انقدر بلند می‌ شود که اورااز خواب لرزانش 
می پراند. تاپ تاپ قلب خودرا که به شدت به تیش درامده» درسکوت شب می‌شنود و 
کمی آنطرفتر صدای‌نفس‌های نامنظم همسرش که به پهلو دراز کشیده اورابه وحشت 
و درماند گی می‌اندازد. 


موتورسواری که پشت وانت ایستاده و بدنبال فروشنده چشم می گرداند. با چند بوق 
ریزاوراازافکارش جدامی کند. گردن راست می کند و از صندلی گود افتاده وانت کنده 
می‌شودو به سمت مو تورسوار می رود. جند جمله‌ای بین مشتری واو رد وبدل می‌شود. 





موتورسوار که جوان درشت هیکلی است بعد از خرید چند کیلومیوه‌به‌سرعت آنجا 
رات رک می کند. در انتظار مشتری‌های دیگر باحرکتی از سر دلمش غولی. چند لحظه‌ای 
به جابجا کر دن بیهوده میوه‌ها سر گرم می‌شود. گرمای زودرس و غیرعادی چند روزی 
است که سخاوتمندانه شهر رامی نوازد. حورشید بهاری, انگار از روی هوس» نمایشی از 
روزهایداغ تابستان رابه اجرا گذاشسته است. دانه‌ای عرق از پشت گوشش آرام می‌لغزد 
وبدون تماس بایقه پیرهنش باشستاب چند شآوری به سمت گردن و ميان دو کتفش می 
دود درست مثل این است که حشره ای» جیزی روی گردن و پشت شانه‌اش راه‌افتاده باشد. 
با خود می‌گوید: «امروز اوضاع قمر در عقرب اسست!» حس می کند که اصلاً حال و هوای 
خوشی ندارد و بازارهم که حسابی کساد است. به سوی در نیمه باز وانت برمی گردد و در 
حالی که کج می شود و پاهایش رابیرون می گذارد. روی صندلی آن می‌نشیند وبا غرق 
در افکار و دغدغه‌ی دور و دراز خود می‌شود... 


اسیر کابوس‌های هول اوری شده بود که به بایان نمی رسیدند وامانش رابریده بودند. کاش 
می شد ساعتی از دنیا رها شود و راحت بخوابد و بعد که بیدار می شو د ببیند دنیاعوض شده 
و روزگار به کام است... 

اما صدای ناله‌های زن این بار نزدیک و نزدیی تر شد. انقدر نزدیک که بعد از لحظه‌ای 
کلماتش که بریده بریده به زبان می امد اميخته با درد بود و کمک می خواست... 

با ضربه‌ای که بر ذهنش وارد آمد. دریافت که وقت وضع حمل او رسیده بود. آخر پا 
به ماه بود و دکتر گفته بود که خیلی باید مراقب بود و به محض اینکه درد به سراغش آمد 
هرچه زودتر باید او رابه بیمارستان برسانند. 

به حودش گفت:«دراین اوضاع دراین شب برفی و خاموشی؟!. دست و پایش را 
گم کرده بود. چندبار س رآسیمه و بی‌هدف به این سو و آنسوی اتاق رفت. خودش هم 
نمی دانست به دنبال چه جیزی می گردد. همسرش بادودست شکمش رانگه داشته بود. 
اززوردرد گاهی چنان بر خودمی خمید و عق می زد که‌مردمستأصلازشدت وحشت 
برای یکی دو دقیقه در جامی ماند و منجمد می‌شد. اسم چند نفری که در آن دورو اطراف 
ماشین داشتند» دردهنش چرخ می خورد. نمی توانست بیش زاین خودداری کند در ان 
به حطر جدی افتاده بود. از طرف دیگر به وضوح می دید که برف همه راهها رابسته بود. 
درک می کرد که حتی‌الامکان اینکه ماشین هایشان رااز پار کینگ منزل‌هایشان بیرون 
بیاورند وجود نداشت. 

بالاخره اورژانس برای اعزام وسیله امدادی اعلام آمادگی کرد. اما کوچه‌ها باز نبودند 

دقایق بسیار کند می گذشت. جایی برای خودفریبی نمانده بود. کمترین امیدی به‌اینکه 
وسیله امدادی بتواند به محل برسد. در میان نبود. اما شگفتا که به رغم آن واقعیت تلخ» باید 
امیدوار می‌بود. ده دقیقه زج رآورراتحمل کرد.همسرش همچنان بادرددست به گریبان 
بود. دراین مان چند بار به حیاط رفت و گوش به اطراف سپرد. ولی سکوت بود و سکوت 
به سویش آمد. او با لحنی درمانده وضع پیش آمده را برای او تعریف کرد. مرد صاحبخانه با 
نگاه گرداندن به این سوی و آن سوی به دنبال چیزی در حياط می گشت. بعد به سمتی رفت 

خیس و اند کی خمیده بودند» ولی به سختی توانست دسته بیل و شن کش را جدا کند. 

مردراصدازد. باید پتویی راازدوطرف به جوبها متصل می کردند ووسیله‌ای چون 
(بران‌کارد) تهیه می کردند.اين کاررابه سرعت انجام دادند. نباید ثانیه‌ای وقت تلف 
مگ 

صدای بوق چند ماشین در حال عبور مرد را کمی از پریشانی به درآورد... 


چند تااز همکارانش. میوه‌فروشان دوره گرد چند صدمتر یایین تربه کاسبی مشغول 
بو دند اما گویامامورین جلو گیری از سدمعبرشهرداری, آنهاراتارانده‌وواداربه حر کت 


ده‌بو دند. 1 : 
e‏ بقبه در صفحه ۵۵ 
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1 ۰ اس مه 2 + ۰ 
۱ ارسال جایزه بر ای نو سند گان بر تر و بر گزیده دوره دوم مسابقه ذاستان نوبسی 





۱ برای سه نفر نویسنده داستانهای تحسین برانگیز نیز جایزه و لوح تقدیر 





بیان رن امت 


پس ازمطالعه و باز خو انی دقیق و چندباره»ومروری کارشناسانه بر هفتادو چندداستا 
کو تاه که به پشتوانه شایستگی هنری و توانمندی خلاق و اندیشگی نویسندگانشان در 
دوره دوم این مسابقه از میان صدها داستان ارسالی بر گزیده و چاپ شده‌اند» سه داستان 
a o yy‏ مها 
داوران مسابقه به تر تیب رتبه‌های اول تاسوم را کسب کرده‌اند. داستان‌های شاخص و 
برتراین دوره از مسابقه» با کسب درجه‌های اول تا سوم عبارتند از: 

۱-«کمی بالاتر از آن پایین پایین‌ها» نوشته «هوشنگ انصاری» از تهران (جاب 
شده در شماره ۱۸-۳۲۹۸ مهر ۱۳۸۲) 

درباره این داستان نوشته شده است: 

«تازگی موضوع و چندسویه‌بودن محتوا؛ داستان«کمی 
بالاتراز آن پایین پایین‌ها...»رابه گونه‌ای بارز و شاخص» 
متفاوت ویکه‌ساخته است. تمام قوت این داستان گیرا 
و به‌یادماندنی بازمی گردد به واقع گرایی متکی بر تجربه 
نویسنده آن«هوشنگ‌انصاری».این داستان‌نویس بر 
پایه‌های قریحه هوشمندی و طنزی درونی و تلخ. از توانایی 
های لازم برای ایجاد لحن و زبان مناسب در جهت بیان داستانی شده رنج و حرمان, در 
قالبی سرخوشانه بر خوردار است.» 

۲-«مردی که سایه نداشت» نو شته «فارعه دانشمند» از روستای «سنگاجین) 
بندرانزلی (جاپ شده در شماره ۲۳-۳۳۰۳ آبان ۱۳۸۲) 
درباره این داستان نوشته شده است: 


هوشنگ انصاری -"تهران 





(مردی که سایه نداشست) نوشته«فارعه دانشس مند) 
گران‌سنگ ادبیات ریشهدارو بی‌نظیر فارسی از دوران 
دیرین تا امروز -در ذهن خحلاق نویسنده و بر گستره 
تخیل نیرومنداوجان گرفته است.«فارعه دانشمند) 
با درون مايه اثرش ارائه کند.) 

۳-«مثل لکه جو هر» نو شته «هوشنگ بهداروند» از «شوشتر» خوزستان (جاب 
شده در شماره ۱۷-۳۳۱۶ بهمن ۱۳۸۲) 

درباره این داستان نوشته شده است: 

«هوشنگ بهداروند)» با نوشتن داستان به یادماندنی «مثل 
و گرفتار در فاق هان متا سات به ظاهر ساده اما عمیفا 
پیجیده بشری به منصه ظهور رسانده است.) 

-و ۲داستان تحسین برانگیز 

سه داستان دیگر نیز که درخششی تحسین برانگیز دارند و از نظر ارزشهای هنری و 

۱-«پولک ستاره» نوشته «رحیله احمدی» از گرگان 
e a)‏ 

۲-«حباب روشن روی آب» نوشته «رخشنده حلاج» 
NET a‏ 

۳-«در کو چه‌ه ای تاریک تسرس)نوشته«کلنوم 
قائدی»از«زروان»لارستان فارس (چجاپ شده در شماره 
۲-۲ بهم: OAT‏ 
| جایزه‌هایی درنظر گرفته ده وویژه همراه‌بادیپلم افتخار فر ستاده خواهد 


فارعه دانشمند -بندرانزلی 





هوشنگ بهداروند -"شوشتر 





ارسال می‌شود. 
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علامت تعحب!: ۲۵ می. در تصویر یک بالن رادر حال پروازبرفرا زیک مزرعه در نزدیکی 
دریاچه «بالاتون» در مجارستان مشاهده می کنید. این عکس در طی یک مسابقه بالن سواری 
1 کک ۱ بین تیم‌هایی از اتریش» انگلستان, مجارستان, لهستان و اسلواکی گرفته شده است. 
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لحظه ای با دوست ۲٣:‏ می»(دریک لتاو» چند دقیقه‌ای سر قبر نزدیک ترین دوست خود» 
«کریس تین ویلیامز» با اودرددل می کند.وی‌درسال ۲۰۰ درعراق»سواربریک کامیون ۱ ۱ ِ ۱ 
حامل پترولوم بود که کامیون تصادف کرد و... ی ی 

صید کرده است. جند روز گذشته حدود ۲۸ سانتی‌متر باران‌بارید که باعث بسته‌شدن 
2 ى جاده‌ها و اتوبان‌هاشد. 
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منبع آب رسانی: شسهر بیچوان در چین. در یک مر کز نگهداری از آوارگان و زلزله‌زدگان؛ آب بازی:دوشنبه ۰ |ژوئن؛در محله برونکس درنیویورک بچه‌هابه لطف یک شیر آب 
بطری‌های اب مورد نیاز روی هم انباشته شده‌اند. اتش نشانی آب‌بازی می کنند تا خنک شوند. درروزهای اخیر یک توده‌هوای گرم وارد 


فرود نا گوار: چهارش نبه ۱۱ 
ژوئن. ماموران پلیس سودان 
درحال بررسی لاشه هواپیمای 
آتش گرفته‌هستند.دراین حادثه 
به علت اوضاع نامساعد جوی 
هواپیمافرود خوبی نداشت‌واز 
باندفرودگاه خارج‌شدوروی 
زمین سقوط کرد. حداقل ۲٩‏ تن 
کر حادثه حان باختند. 
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شع راز قدیم الايام چیز کاردرستی بوده‌است 
وهفتادمرض راازبین می برده که اولیش خود 
شاعر بوده‌ااز وقتی هم که «شب شعر) اختراع شد 
دانشمندان زیادی پی به خواص ان بردند و جامعه 
جهانی هم براین موضوع اتفاق نظر داشت. فلدا 
شاعران عزیز شروع کردند به بر گزار کردن انواع 
شب شعر در روز روشن که اولین آن راانسانهای 
افو شرف سن در تالا اعات ری 
غارفرهنگی -هنری برگزار کردند. و چون در آن 
زمان هنوز چیزی به اسم اس ام اس( پیامک سابق) 
کشف نشده بود برای اطلاع رسانی و دعوت از 
علاقه مندان پر کار» از روش علامت دادن با دود 
آتش استفاده می کردند. که بعدها آتش نشانی 
جلوش را گرفت. 

در راستای شب شعر: 
«ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم» 

یک شب شعر به پا داخل جایی بکنیم 
در ادامه» پی حفظ شب شعر خود باز 
ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم 

اگرچه شب شعر, حق مسلم شاعران بوده و 
هست. اما چه اشکالی دارد که سایر صنوف و اقشار 
جامعه هم اگر می توانند. دست به یک همچین 
کاری بزنند. کار خوب ازهرکه سر بزند. خوب 
انت یا قول یک براد ظریفمان:هرچه از دوست 
می رسد خوب است/گرچه آن‌سنگ و گر چه آن 
چوب است. 

لهذاست که از شنیدن خبر برپایی شب شعر 
هنرمندان سینما و تلویزیون هم با تمام وجود(و 
که ند وجت بیشت )میالم e‏ 
فال نیک می گیریم. بد آمد.بازهم فال می گیریم. 
آنقدر می گیریم تا خوب بیاید.فال مفت» دیوان 
حافظ مفت!...(سوء تفاوت! نشود.از این جهت 
عرض می کنیم مفت. که ان را نخريديم. بلکه از 
یک جایی هدیه گرفتیم.). ما زمانی هم که جناب 
عباس کیارستمی به سراغ تفسیر و تعبیر اشعار 
حافظ وسعدی و....امنال این بزرگان رفت. باز 
نگاهمان همین طور تایبدی و خوشبینانه بود. چه 





بیت خوشبینانه: 

منم که شهر شهرم به خوب و خوش دیدن 
و هست کار حقیرت هميشه خندیدن 

چرا فقط باید شاعران و طنزپردازان شب شعر 
داشته باشند؛ مگر بقیه دل ندارند؟..... خب معلوم 
ا که داز 

در خبرها آمده بود که از همین تیرماه» جمعی از 
هنرپیشگان سینما و بازیگران همیشه در صحنه» در 
یک عم ابتکاری گرد هم میآیند تا چند نف رشان 
(از قرار مسموع. عزیزانی همچون جناب علیرضا 
خمسه.رضا رویگری»گلاب آدینه»نیکی کر ی 


حروفچینی: لطفاً دقت نمایید که شعر خوانی» 
خدای نکرده «(شمر خوانی) 
غلط است. غلط زیادی!] 

توضیح خبری: متاسفانه در متن خبر نیامده بود 
که شسعرها از خودشان است یانه؟...لبته فرقی هم 
نمی کند. مهم انجام عمل شعر خوانی است. 

تفسیر خبری:با زهم متاسفانه از متن خبر پیدانبود 
که این فکر بکر قبل از شعرخوانی قشنگ«سیروس 
گرجستانی» در نقش مرحوم شهریار به ذهن دست 
اند رکاران ادبی سینما خطور کر ده یا بعد از ال؟.... 
البته باز هم فرقی نمی کند. مهم همان شعرخوانی 
است که عرض شد. 

درخواست خصوصی: این رفیق کم تجربه و 
احساس‌اتی ما کنار مانشسته و هی به پایم می زند 


تایپ و چاپ نشود که 


که بنویسم اگر در این شب شعر تماشایی از 
عزیزانی چون: محمدرضا گلزار‌مهناز افشار‌هدیه 
تهرانی.پارسا پیروزفرجمشید آریاءویشکا 
آسایش(قطام سابق).محمدرضا فروتن»و ۳ 
امثال این عزیزان هم جهت شعرخوانی دعوت 
ثابست به عمل اید» خیلی خوب و جذاب خواهد 
موص کون E‏ 
خواهد یافت و جنبه های ادبی شب شعر خواهد 
رنت ( مان ع تساه این قهارا 
رفیق کم سن و سال مامی زند که عموماً محلی از 
اعراب ندارد. 

متاسفانه فاقد تجربه لازم برای حرف حساب 
سب .به 
زبان خوش زیر گوشش گفتیم: به تو چه؟!....سریع 
قانع شد و قبول کرد.). 


این که در جوی می رود موش است! 


هه 
ابیت ل رها ر اران کی ا اراس 
از گذشت قرنهاء حالا دیگر ان جیزهای توصیفی 
درباره ان جیزهای موصوفی. مصداق نداشته باشند. 
مثال ملموس می زنم که ذهن شسماروشنفکر شود. 
مثلا صدها سال پیش. شاعری با توجه به زلالی اب 
داخل جوی ها توصیه خوبی کرده است که مورد 
تایید وزارت بهداشت ان زمان هم بوده. ملاحظه 
بفر مایید: 


کی 6 ها ۲ 


دریاب سحر کنار جو را 
پاکیزه بشوی دست و رو را 

خب. آیااین سفارش بهداشتی و پزشکی. اکنون 
در زمان ما هم باتو جه به انچه داخل جوی می رود 
SEE‏ سیگ : 
دراو ا کی وک اس التبا چ 
به محتویات داخل جوی آب که ه رکس بسته به 
وسع و توانایی اش و با ت وجه به این که معتقد است 
«(شهر ماخانه ما»است؛هر اشغالی را که بتواند داخل 
جوی آب بندازد»دریغ نمی کند وبدون خجالت 
می اندازد؛تنها چیزی که تسوی جوی آب موجود 
نمی باشد. اب زلال می باشد. 

فلذاست که دیگر آن توصیف شاعر هم که 
گفت:«آنجه در و م رود.آب اساد 
مصداق و مثالی از توضیح واضحات نمی باشد. 
چرا که در شرایط فعلی اگر خبر بیاورند که در فلان 
جوی شسهر آب زلال و روان جاری است؛ خودش 
درنوع خود خبری بسیار مهم و قابل توجه خبرنگار 
برنامه«در شسهر) تلویزی ون خواهد بود. جرا که در 
حال حاضرآنچه در جوی می رود. آب نیست. 
آشغال است. بطری پلاستیکی نوشابه و آب معدنی 
است. پوست یفک و جییس و.....امثال این هله هو له 
های خوردنی است. اضافات دور ریختنی بعضی از 
کاسب های سطح خیابان است. وایضا اضافه کنید 
به‌اين موجودات داخل جوی اب. موجودی زنده 
به نام موش را. به خصوص در سال جاری که سال 
موش هم هست.حالا شما حساب کنید که امسال 
چه مقدار موش به حساب جاری جوی اب واریز 
ش ده است ؟! 

لته شسهرداری تهران سالهاست که مجری 
پروژه موش کشی و گربه گیری است. و امسال هم 
درراستای رسیدگی به مسائل شهری به شدت با 
موشهای موذی و کثیف برخورد قاطعانه و قه رآمیز 
دارد. همین دیروز خود بنده در کنار یک جوی اب 
چشمم به این نوشته روی یک پارچه افتاد که از 
طرف شهرداری روی درخت کنار جوی نصب شده 
و توجه شسهروندان منتظر تاکسی رابه خود جلب 
می کرد:«شهروند عزیز! دراین جوی آب طعمه 
گذاری شده است.جنانچه با لاشه موشی مواجه 
شدید. مراتب رابا سامانه خدمات شهری از طریق 
تماس با شماره زیر[ اشاره دارد به زیر پارچه ]در 
میان بگذارید.» 

پيشنهاد یک شهروند مشکوک: ضمن سپاس و 
تشکر زاین اقدام حوب شهرداری اگر امکانش 
هست همانند سابق.از چیزهایی مثل پنیر و گردوی 
غير سمی به عنوان طعمه استفاده شود. تماسش با 
ر الا ر ور خواست هه خی واف و دا 
مربوط به بنده می باشد.قول می دهم به ازای هر نیم 
کاو یرو گردو در حدود ۲۰۰-۶۰۰ تا موش در 
سایزهای مختلف تحویل سامانه شهری دهم. پنیر 
اما فر رها 
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تصو بر احتمالی در بای مدیتر انه 

هر روز بیشتر و بیشتر این نظریه که دریای مدیترانه 
روزگاری یک دره خشک بیش نبوده و تنها چند هزار 
سالی است که آب در آن جمع شده قوت می گیرد. 
طرفداران این نظریه همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید. معتقد ند که دریای مد یترانه تقریبا پدیده‌ای شبیه 







توجه او را جلب کرده و او راسر گرم کند 


قغسه کتاب بدون محدودیت 

فصل تابستان فرامی رسید وبا ز هم زمان بیشتری برای مطالعه برای مردم و جود خواهد 
داشست اما سوال بزرگ این است که کتابها را در چه مکانی انبار کنیم. در پاسسخ تازه‌ترین 
نوع کتابخانه که بر حلاف سایر قفسه‌هاءبدون محدودیت و قابل اضافه کردن می‌باشد این 
قفسه‌های زیباء توسط رالف لورن که طراح لوازم منزل است. طراحی و ساخته شده و به هر 
تعداد قفسه که نیاز باشد می توان بر آن اضافه کرد. جالب اینکه قفسه‌هابه صورت مسطح 
بوده و به راحتی به اینسو وآنسو منتقل می‌شوند و تنها هنگام کارگذاری در قفسه دارای عمق 
می شوند. قفسه‌های مد کورهماکنون در بازارهای لوازم منزل در اروپابه قیمت ده هزار يورو 
به فروش می‌رسند. این قفسه‌ها بویژه برای کلکسیونها و دوره‌هایی که مرتبا به آنها افزوده 
م اود ما سی لوال دم انس اک کدرو ها اهر فان کاس اور 


قفسه جایی خواهد داشت 


جایی که مغز و زیبایی 
ملاقات می کنند 
















به دره مر گ در قاره آمریکا بو ده است که 2 


حدود یک میلیون سال پیش تر از طریق 
دریچه‌ای موسوم به ترافالگار یاهمان 
تنگه جبل الطارق آب از اقبانوس اطلس 
به داخل آن راه یافته و آهسته آهسته یس 
از آنکه پانزده‌باراین نفوذ آب صورت 
گرفته آنگاه دریای مدیترانه به آنجه 
که اکنون می‌باشد. شباهت يافته است. 
البته بايد توجه داشت که اگر این نظربه 
و اففت داش اشنا نگاه تاریخ بشر 
و حرکات آن روی صفحه زمین و جای گرفتن نخستین 
انسانهای اروپایی دراین قاره نیز متفاوت‌تر از انچه که 
اکنون گفته می شود و مورخین بر آن اعتقاد دارند خواهد 
بودجرا که وجوددریای مدیترانه بوده که میلیونهاسال 





پیش تر باعث مهاجرت برخی از نخستین اروپاییان به 
کناره‌های آن شده و اگر این دریاء دره‌ای بیش نبوده» انگاه 
نمی کر ده است. 


دلبل واقعی تغییر رنک 


مدتها بود که دانش‌مندان علم زیست شناسی با مطالعه عادات آفتاب پرست به ویژه پدیده تغییر رنگ در آنهاء به این نتیجه رسیده بودند که 
این تغییر رنگ به عنوان یک عمل تدافعی صورت می گیرد و بد ینوسیله آفتاب پرست‌ها خود رادر مقابل دشمنانشان, مصون نگه می‌دارند. 


چرا که به محض نزدیک شدن دشمنان پا شکار چیان آفتاب پرست‌ها مانند روبا» سوسمار و امثال آن, آفتاب پرست به رنگ 


اا ویر مهو دمن رد ای ا یا یا کی ایا ی کو انت فاا کی کته کال پس ار 
مطالعه عادات آفتاب پرست‌ها از نزدیک‌تر و تحلیل رایانه‌ای از زند گی آنها به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر رنگ توسط 


ت ۳۹ یی آفتاب پرست که آن رادر تصویر هم مشاهده می‌کنید. درواقع به جهت نشان دادن قابلیت‌ها و حتی زیبایی‌های خود 


ay‏ اس سس« 


TTY O ر شم‎ 


هم‌اکنون اغلب زیست‌شناسان با نظریه فوق بیشتر کنار آمده و آن را منطقی تر قلمداد می کنند. 





یکی از ایرادهایی که به کامپیوترهای پرتابل یا همان لپ تاپ‌ها گرفته می‌شد. این بود که پیشرفت‌های به 
وجود آمده در تکنیک و قابلیت‌هاء در مقابل تحول‌های ایجاد شده در ظاهر آنها به مراتب چشم گیر تر بوده واصولاً 
لپ تاپ‌ها از نظر ظاهری چندان بر جسته نیستند. به همین دلیل هم ش رکت‌هایی چون لوا گلیو و سینگلوم دست 
به کار شده و بران شدند تا لپ‌تاپ‌ها را از نظر ظاهر و زیبایی هم متحول کنند. 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. سه نمونه از این تلاشهاء اکنون عازم بازار شده است. در تصویر 
وسطی لپ تاپی رامشاهده می کنید که کلیدهای آن از جنس عاج ساخته شدهو 
جعبه ان هم از چوب و کاردست می‌باشد. این لپ تاپ زیبا به مبلغ ۲ هزار دلار 
به فروش می‌رسد. در تصوير پایینی هم لپ تاپی را مشاهده می‌کنید که به کمک 
یک قطعه الماس باز و بسته می‌شوند. این لپ تاپ ها که ویژه بانوان طراحی شده 
دارای صفحه‌ای ۶۳ سانتی‌متری است که به صورت خو دکار» تمیز می‌شود ضمن 
آنکه این لپ تاپ‌ها هنگامی که بسته می شو ند برای بانوان مانند یک کیف دستی که 
حتی برای میهمانی‌ها هم مناسب باشد. به نظر می‌رسند. لپ تاپهای مذ کور همراه 
با قطعه بزرگ الماس به مبلغ یک میلیون دلار به فروش می‌رسند و بدون الماس 
| هر کدام ده هزار دلار قیمت دارند. 





زنبور عسل چینی در حال نابودی 

چینی‌ها در بخش تولید عسل از زنبورهای عسل خود هم مانند سایر بخش‌های کشاورزی. دچار مشکل بزر گی 
شدهاند. یک سیندروم یا ناهنجاری بسیار بزرگ و یا ریشه‌ای ناشناخته. کلیه زنبورهای عسل در چين را تهدید به 
نابودی کرده‌است‌وبه گونه‌ای که تاکنون یکسوم از زنبورهای عسل در چین نابود شده‌اند. تولید زنبور عسل هم 
دراین کشور که قبلا یکی از منابع مهم کسب درآمد در کشاورزی بود به نیمی از آنچه قبلا بود کاهش يافته است. 
این بیماری را کارشناسان چینی (([-/-) یا فروریختن زندگی کلنی یا اجتماعی زنبورعسل نام نهاده‌اند. سیستم 
اجتماعی زنبور عسل که یکی از پیشرفته ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های زند گی اجتماعی درمیان موجودات به غير 
ارات یدیل ماه لب رتور عمیس هر یل ترجه ستاو حروج (مروه زاین تست وود 
زودهنگام انها؛ حتی قبل از تولید موم باعث شده که تولید عسل با مشکل عمده‌ای مواجه باشد که انهم تعداد کمتر 
زنبورهای عسل فعال می‌باشد. هم‌اکنون دانشمندان چینی و همچنین دانشمندانی از جهان غرب به یاری یکدیگر به 
شدت به تحقیق در این مورد پرداخته تا هرجه زودتر زنبور عسل را از خطر انقراض نسل نجات دهند. در تصویر یک 
زنبور عسل چینی را در خارج از سیستم اجتماعی آنها مشاهده می کنید. 
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سفینه مسافربری به سوی فضا 

سرانجام طراحی و تکمیل. سفینه فضایی مسافربری که قرار است در سال ۰ ععنی تایکسال و 
چند ماه دیگر مسافران خود را به فضا گسیل دارد به پایان رسید. این سفینه که گالکتیک یا کهکشان‌پیما 
نام دارد» قراراست که با دو خلبان و شش مسافر که هر یک دویست هزار دلار برای خریداری بلیت 
سفر به فضا پرداخته‌اند. به فضا پرتاب شود. البته ابتدا سفینه ماد سرنشینان را به ارتفاع ۱۵ کیلومتری 
از سطح کره زمین می‌رساند که در آنجا سفینه فضایی ۲از آن جداشده و باسرعتی معادل مک ۶یا 
چهار برابر سرعت صوت. فضانوردان را به سوی فضا حمل خواهد کرد. البته طول سفر و روزهای طی 
شده‌در فضانیزبا تو جه به قیمت بلیت متغیر خواهد بوداماحتی برای همین نخستین سفرهای سفینه 
گالکتیک که تصویر آن راهم مشاهده می کنید. دویست نفر با پرداخت مبلغ تعیین شده خود را آماده 
ر ا ا داشرف تک لمآ همه مساق ات سس واا در دسر کار ارحواهد 
داشت. اما طراحان این سفرهاامیدوارند که در ظرف پنج سال آینده سفرهای رفت و بر گشت به کره 





ماه را آغاز نمایند. 
بهتر ین انداز ه بر ای لاستیک اتو مبیل ها موانع به مراتب بهتر از لاستیک‌های کو چک عمل می کنند. بدین ترتیب مشخص 
EArt 1‏ شد که لاستیک‌های کو جک و بز رگ هر کدام طر فداران و یا مخالفان خود رادارا 
ریو و روو 0 رو ا ا وی و ا ا 1 
شند 
کی 


هرچه که لاستیک بز رگتر باشد این نیروی وارده نیز بیشتر می‌شو د اما تنها چند تن 
از کارشناسان فیزیک و مکانیک در آزمایشهای حو د کشف کرده اند که لاستیک‌های 
بزرگ» مر کز ثقل و ارتفاع اتومبیل را بیشترو در نتیجه مقاومت آن را در برابر فشار 
هواکمتر می کنند وسیس آنهابه این نتیجه رسیدند که بهترین اندازه برای لاستیک 
همانالاستیک‌های کو چکتر می‌باشند و به همین دلیل هم هست که اکثریت قریب 
به اتفاق مدلهای اتومبیل از لاستیک‌های کو چک که حداکثر ۶۰ سانتی‌متر قطر آنها 
در برابر فشارهواو سرعت گیری» همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید در 

مواردی چون تخریب نشدن در هنگام برخورد و تصادف و یا پشت سر گذاشتن 


بزرگ» بز رگتر و بزرگترین 
بلند ترین ساختمان جهان همچنان در دست ساخت است. همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. چند 
ارشسیتکت بحرینی و چینی و ژآپنی در کشسور امارات متحده و در شسهردوبی به طراحی وساختن بلند ترین ساختمان 
جهان مشسغول شدهاند. ارتفاع این ساختمان در پایان در حدود هشتصد متر خواهد بود و جالب آنکه برای ایجاد 
استحکام در این ساختمان بلند» طراحان ۰ متر را در زیرزمین کنده اند و پایه‌ها و ستونهای ان رادر عمق ۵۰متری در 
زیرزمین نصب کرده‌اند. اماراتی‌ها نام این ساختمان را برج گذاشته‌اند و در ارتفاع ۶6۱ متری آخرین ایوان را که مردم 
ا قادر به ایستادن روی آن باشند. نصب شده است و پس ازاین ارتفاع انسان تنها در داخل ساختمان می تواند حضور 


۳۳ 


أ 1 

EET ۹‏ قربانی شرایط و تح کات جوی خواهند شد که بدن انسان در برابرآن مقاوم نیست. 
ب اماراتی‌ها برای تکمیل برج» یکصد میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و قصد دارند تا آن راعلاوه بر مرتفع‌ترین به راحت‌ترین 
و شیک‌ترین ساختمان جهان تبدیل نمایند. 


نف ن 
سس الاعات ی ٩‏ 7 ۸۷ 
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شیر کاو و خطر ابتلابه دیابت نوع اول 
یک پژوهش جدید نشان داد: مصرف شیر گاو در دوران نوزادی خطر ابتلابه دیابت نوع اول رادرسنین بزر گسالی 
افزانش می دهد این توهش خاک است که مصرف محضو لانت‌و فر آورده‌های لے درماه‌های تخست تو لد با افرایش عطر 
ابتلا به دیابت ارتباط مستقیم دارد. علت این امر آن است که بتالاکتو گلوبولین پروتئین موجود در شیر گاو بدن نوزادان را 
به تولید انتی‌بادی‌های تحریک می کند که این انتی‌بادی‌ها به گلیکودلین حمله می کنند. گلیکودلین نیز برای آموزش سیستم 
ایمنی بدن ضروری می باشد. این واکنش در واقع سیستم ایمنی بدن را دچار اختلال کرده و در نتیجه سلول‌های پانکراس 
را که تولید کننده انسولین هستند با هدایت اشتباه تخریب می کند و در نهایت منجر به بروز دیابت نوع اول می‌شود. 










مینا(گلبرگ) ۱ 
aznakojaa@yahoo.com‏ روغن زیتون دشمن ایدز 

متخصصان اعلام کردند. مصرف روغن زیتون مو جب متوقف شدن رشد ویروس ایدز 

می شود. متخصصان اعلام کردند» که وجود اسیدی به نام ماسلینیک در داخل روغن زیتون 


علاقه به غذاها ارثی است 
محققان دریافتند علاقه به مواد غذایی خاص 
مانند علاقه به سیر یا بیسکویت ژنتیکی بوده و به 
ارث می رسد به گفته محققان در اينکه افراد ذایقه‌ای 
شبیه والدین خود پیدا می کنند ژن هاء تعیین کننده 


می باشند و فاکتورهای اجتماعی و زیست محبطی 
در این میان نقش کمی ایفا می کنند. 

محققان در این تحقیق عادت های غدایی 
۲ دوقلوراموردبررسی قرار دادند و به تاثیر 
ژن هادر تعیین ذایقه و علاقه به غذاهای خحاص در 
افراد پی بردند. 


Ce ۰‏ ها C.C.‏ 2 10 0 0 0 ۰0 0 ۰0 06 60۵ 
زنان جوان حبوبات بخورند ۰ 
خوردن حبوبات با نان می تواند از بروز سرطان سینه * 

در زنان جوان جلوگیری کند.دانشمندان پس از انجام * 
تحقیقات هفت ساله بر روی ۳۵هزار زن به این نتیجه ۶ 
علمی دست يافتند. بررسی‌هانشان داده که زنان بیشتر 
پروتئین مصرف می کنند و مواد غذایی فیبردار در برنامه 
غذایی آنان جایگاه مهمی ندارد. محققان اعلام کردند. و 
مصرف حبوبات در زنان مسن تاثیر جندانی ندارد اما در م 
زنانی که هنوز یائسه نشده‌اند عامل مهمی در جلو گیری ه 
ازبروزسرطان سینه است.لازم است زنان جوان در ۰ 
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به کود کان بی موقع غذا ندهید 

غذادادن بی موقع به کودکان خواب آنان را | 
مختل می کند. به گفته محققان : غذاهای خارج از 
وعده و خوابیدن کنار شیر خوار» خواب وی رادر 
سال های بعدی زند گی مختل می کند . محققان با 
بررسی بیش از ۹۸۰ ماد رو کودک دریافتند مادرانی 
که بلافاصله پس از بیدار شدن شیر خوار به وی غذا 
می دهند» خواب شبانه وی رامختل می کنند. این 
بررسی همچنین نشان می دهد : خوابیدن والدین 
در کنار شیر خوار باعث تاخیر در به حواب رفتن 
کودک در سنین پس از شیرخوارگی می شود . 


برنامه غذایی خود به ویژه در وعده صبحانه, مصرف © 
مواد غذایی فیبردار از قبیل ۰ 
نان حبوبات. سبزیجات ۶ 
وماکارونی را بگنجانند. ۴ 

© 
از دیگر یافته‌ه ای این ے 
تحقیقات این است که , 
"| بروز سرطان سینه در زمان ۾ 
پیش از شروع یانسکی ه 














بارداریهای نزد یک به هم خطر ناک است 

چنانچه فاصله زمانی میان بارداریها کمتر از ۱۸ ماه باشد. امکان بر وز بیماریهای جسمی و حتی 
عمر کوتاهتر برای مادران وجود دارد. نه تنها مادرانی که در سنین پایین اقدام به بارداری می کنند. در 
معرض بروز بسیاری عوارض قرار می گیرند. بلکه مادرانی هم که فاصله میان فرزندانشان کمتر از 
ا و ا 

لازم به کر امیت این مادران بلافاصله پس از زایمان مشکلی پیدانمی کنند» امادرصد قابل توجهی 
از آنها در سالهای بعد با انواع عوارض و برخی حتی با مرگ زود هنگام روبه‌رو می‌شوند. 

به عقیده متحصصان زایمانهایی با فاصله زمانی کم موجب می شود که بدن مادر فرصت کافی برای 
بازسازی و ذخیره بر خحی مواد حیاتی را برای تغذ یه و حمل فرزند بعدی پیدا نکند. به همین جهت پس 
از تولد فرزند بعدی بدن مادر با کمبودهای شدیدی از نظر کلسیم وآهن روبه‌رو می‌شود که تاثیر آن 
رادر استخوان دندان و ناخن و همچنین کم خونی می بینیم و عوارض شدید تری نیز در بلند مدت 
ایجاد می کند. در عین حال کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین بارداریهایی عموما عوارض خود را 
از ۰ ا ۵۲ سالگی مادران» نشان می دهند. به همین دلیل» بهتر است مادران گرامی در سنین کمتر از 
۰ بالای ۶۰ باردار نشوند و فاصله میان بارداریها یشان نیز کمتر از دو سال نباشد. 


۵ 
لاعتم 9 رم ۳۳۳۲ 





که از طریق استفاده بر روی پوست وارد بدن می شود و موجب توقف رشد آنزیمی می شود 
که یکی از عوامل رشد و جهش ویروس ایدز به سلولهای دیگراست. این روش موجب 





پوشیدن صندل و سرطان پوست 

پزشکان هشدار دادند یوشیدن صندل و 
سرطان پوست شود. از آنجا که کفشهای روباز 
پوست پارادر معرض نور شدید خورشید 
قرار می‌ دهد احتمال ابتلابه تومور در پاها نیز 
افزایش می یابد . پزشکان معتقدند سرطانی 
که در پاها ظاهر می‌شود. ملانومای "انتهای پا" 
نام دارد که از هر دو بیمار مبتلا به ملانوماهای 
انتهای پایک نفر زنده می ماند. استفاده از 
کرم ه ای ضدآفتاب باعامل ٩۳1۱۵‏ برای 
مفید است . 


رماتیسمی ها بخوانند 

رماتیسم مفصلی» خطر ابتلا به بیماری های 
قلبی -عروفی ومخزی را افزاٍیش می دهد. 
متخصصان اعلام کردند. افراد مبتلا به رماتیسم 
مفصلی دو برابر افراد سالم در خطر حمله قلبی 
یا سکته مغزی قرار دارند. پژوهشگران معتقدند» 
رونده ای التهابی که به بروز رماتیسم مفصلی 
منجر می شسود در بروز اختلالاات عروقی » قلبی 
و مغزی موثراست. انان با عنایت به نتایج این 
بررسی تو جه به سلامت قلبی و مغزی مبتلایان به 
روماتیسم مفصلی را ضروری می‌دانند. 













چ ج 
سمیه داودبیگی 


مرد آهنگر 


استادی جعبه ای بز رگ پر از مواد غذایی و سکه 


کرو بے بل ی از هقرو کت ای کا 
همه مثل شمااهل معرفت و جوانمردی بودند. 
شوهر من آهنگری بود. که از روی‌بی عقلی دست 
راست ونصف صورتش رادر یک حادثه در کار گاه 
آهنگری از دست داد و مدتی بعد از سوختگی 


علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شود. 
وقتی هنوزمری ض وبی حال بود چندین باردر 
مورد برگشت سر کارش با او صحبت کردم ولی به 
جای اینکه دوباره سر کار آهنگری و می گفت 
که دیگ با این بدنش چنین کاری از او ساخته 
نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود . من هم 
که دی دم‌او دیگر به دردما نمی خورد» برادرانم 
راصدازدم وبا کمک آنه ااورااز خانه و دهکده 
بیرون انداختيم تالا اقل خرح اضافی اورا تحمل 
نکنیم. با رفتن او بقیه هم وقتی فهمیدن وضع ما 
ا ا کک ات اا 
بسته های غذاو پول را برایمان اوردید مابه شدت 
به آنها نیاز داشستیم.ای کاش همه انسانهامثل شما 
جوانمردو اهل معرفت بودند! استاد تبسمی کرد 
وگفت: حقیقتش من این بسته‌ها را نفرستادم . 
یک فروشنده دوره گرد امروز صبح به مدرسه ما 
امد و از من خواست تا اینهارابه شمابدهم و ببینم 
حالتان حوب هست پيا نه !!؟ همین! 

استاداین را گفت واززن خداحافظی کرد 





ارو 
در آخرین لحظات ناگهان بر گشت و ادامه 
داد: 
راستی یادم رفت بگویم که دست 
راست و نصف صورت این فروشنده 
و کرو سس تروق 








- عقل ودل 

روز قیامت بود. همه فرشتگان در بارگاه حدای 
بزرگ حاضر شده بودن د. روزی پرابهت. صفوف 
فرشتگان» دفتر اعمال و درجه بزرگان! هر کس به 
پیش می آید و در حضور عدل الهی» ارزش و قدر خود 
رامی‌نمایاند... وبه فراخور شان وارزش خود در 
جایی نزدیک یا دور مستقر می‌شد... همه اشیاء نباتات» 
حیوانات انسان‌هاو عقول مجرده به پیش می آمدند 
وارزش خویش راعرضه می کردن د. مورچه آمد از 
پشتکار خود گفت و در جایی نشست. پرنده امد از 
زیبایی خود گفت از نغمه‌های دلنشین خود سرود و در 
جایی مستقر شد. سگ آمد از وفای خود گفت و گربه 
آمداز هوش و منش خود گفت. غزال آمد از زیبایی 
چشم و پوست خود گفت. خروس آمد از زیبایی تاج و 
یال و کوپال خود گفت. طاووس امد از زیبایی پرهای 
خحود گفت. شیر آمد از قدرت و سرپنجه خود گفت... 
هرکس در شان خود گفت و در هر مکانی مستقر شد. 

گل امد از زیبایی و بوی مست‌کننده خود شمه‌ای 

درخت آمد و از سایه شود و میوه‌های شود گفت. 
گندم آمد از حدمت بزرگ خود به بشریّت گفت... هر 
کس شان خود بگفت و در جای خود نئست. انسان‌ها 
آمدند آدم آمد. حو | آمد و از گذشته‌های دورو دراز 
قصه‌ها گفتند. لذت اولیه را برشمر دند و به حطای اولیه 
اعتراف کردند. خدای راسجده نمودند و در جای خود 
قرار گرفتند. آدم‌های دیگر هم همه آمدند و گفتند و در 
جائ خود نشستند. 

فرشتگان آمدند. هر یک از عبادات و تقرّب خود 
منکن گفتند و در جای خود نشسستند. چه دنیایی بود 
و چه غوغایی چه هیجانی. چه نظمی. چه وسعتی و 
ی 

آنگاه عقل آمد. از درخشش آن چشم‌ها خیره شد» 
از ابهت ان مغزها به خضوع در آمدند. پدیده عقل» تمام 
مصانع آن از علم و صنعت و تمام احتیاجات بشری و 
در E‏ 
تابان» در وسط عالم بر کرسی اعلایی فرو نشست. 

مدتی گذشت. سکوت بر همه جامستولی شد 
نسیم ملایمی از رایحه بهشتی وزیدن گرفت. ترانه‌ای 
دلنشین فضا را پر کرد و همه موجودات به زبان خود 
خدای را تسبیح کردند. 

با زهم مدتی گذشت ندایی از جانب خدای» 
عالی‌ترین پدیده خلقت رابشارت داد همه ساکت 
دنه ولولهافتدهنوری از جانب تدای تجلی کرو 
(دل) هم چون فرستاده خاص خدای بر زمین ناز لن‌شكن: 
همه او را سجده کردند جز عقل که ادعای برتری نمود! 

یک‌باره رعد و برق شد زمین و آسمان به لرزه 
درآمدند. ندایی از جانب خدای نازل شد و به عقل نهیب 
زد که ساکت شو و گفت که تمام حلقت را فقط به‌ حاطر 
«دل» خحلق کردم. گر دل را از جهان بگیرم زندگی و 
حاف خاموش می‌شسوده اگر عشق را از جهان بردارم 
تمام ذرات وجود متلاشی می گردد. 
همه در جای خود قرار گرفتند وعقل شرمنده بر 


ا م 
الاعات ین ۳۷ ۱۹~ ۸۷ 


کرسی خود نشست و دل چون 
چتری از نور بر سر تمام موجودات 
عالم خلقت. به‌نام اولین تجلی خدای بزرگ 
قرار گرفت. 

از آن یس دل فقط مأمن خدای بزرگ شد و 
عشق یعنی پدیده آن» هدف حیات گردید. دل تنها 
نردبانی است که آدمی رابه آسمان‌ها می‌رساند و تنها 
وسیله‌ایست که خدا را در می‌پابد. ستاره افتخاری 
است که بر فرق خلقت می در خشد. 

خورشید تابانی است که ظلمت کده جهان را 
روشن می کند و آدمی رابه خدامی‌رساند. دل»روح و 
عصاره حیات است که بدون آن زند گی مفهوم ندارد. 
عشق. غایت آرزوی انسان است. بقیه زند گی فقط 
یزاس ای خی ابیت 

از محبوب شریعتی 

خوشبختی 

مادربزر گی داشتم که برای دیدار 
حضرت خضر برنامه ی چهل روزه 
داشت. چهل روز تاریک روشن سحر 
بعد از نماز خود راصفامی داد. خانه را 
آب و جارومی کرد. قدری گلاب به 
فضامی بخشید و روز چهلم به انتظار 
می نشسست. نخستین پیرمردی که 
می گذشت برای مادربز رگ حضرت ۱ 
ا کچ 
او نمی خواست و از روزگاربااوبه ات 
شکایت سخن نمی گفت و فقط زیر لب می گفت: 
ای حضرت!سلامت وشادی رادرخانه ی ما 
و 

مادرب زر گ غیرممکن را بامهربانی و خلوصش 
نه تنها ممکن بلکه بسیار اسان کرده بود. من بعدها 
که جوان شدم و مادربزرگ دیگر وجود نداشت 
»تنه ابایادآوری آن‌بوی گلاب سحرگاهی و آن 
عطر خاک آب خورده خوشبختی رادر حجمی 
بسیار عظیم احساس می کردم. می لرزیدم و به یاد 
می آوردم که مادربزرگ با کمک حضرت خضر 
چقدر خوب می توانست شادی رابه خانه ی ما 
بیاورد و نگه دارد. 

خحوشبختی رادر چنان هاه ای از آبهام فرو نبریم 
که خود از شناخت ان درمانده شویم. خوشبختی 
راچنان تعریف نکنیم که گویی سیمرغ باید تا ان را 
از قلە قات اور 

خوشبختی عطر مختصر تفاهم است که اینک در 
سرای تو پیچیده است. خوشبختی راساده بگیریم 
ای دوست! ساده بگیریم و آنرابه مدد طهارت جسم 
و روح» در خانه کوچک مان نگه داریم." 

حتی گریه واشک‌می توانندپیام آور خوشبختی 
باشند.اشکی که از سر شوق ريخته شود ويا 
از سر احساس اصیلی چون دوست داشتن. 
دوست داشتنی که مثل خوشبختی اصلا 
چیز پیچیده ای نیست. به ساد گی 
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دو روز بعداز ملاقات با آن زن کارآگاه مک‌الن" 
برای معاینه قلب جدیدش به مر کزپزشکی سیدارز 
گوشه چشمش فقط می‌توانست صفحه مونیتور را 
برفک دار سياه و نقره‌ای» آر او قرارنداشت. خانم 
بانی فاکس پزشک جراح که عمل پیوند قلب روی 
مک‌الن انجام داده بود پس از خاتمه آزمایش 
بافت‌برداری دستی به شانه او زد و پرسید: 

الت سر ارت ی 

شکر خدا بد نیستم! 

-باید به بش کاردیولوژی برویم. می‌خواهم 
کاملاً پذیرفته است با خیر. زیاد طول نمی کشد. 

"مک‌آلن" قصد داشت باادکتر "فاکس" درباره زنی که 
روز پیش به قایق او امده بود گفتگو کند. از این‌رو گفت: 

-دکتر» ضمنا می خواستم درباره موضوعی با شما 
حرف بزنم. ۱ 

-اشکالی ندارد. بگذار برای بعد از ازمایش! 

جند دقیقه بعد. دوبرستار تخت جر خدار 
رفک ان وا درون اسانسورر داه به من 
"کاردیولوژی در طبقه ششم بردند. آمک‌الن "هميشه 
می‌توانست با پای خودش به بخش کاردیولوژی" 
برود. اما این کار بر خحلاف مقررات بیمارستان بود. بعد 
از بافت‌برداری از قلب.بیمارباید به صورت افقی» 
همیشه از این جور قوانین دارند. بیمارستان سیدارز 

هنکامی که او را از راهرو عبور می‌دادند. در بعضی 
اتاقهابیمارانی رامی‌دید که منتظر دریافت قلب جدید 
بودند.دریکی ازاتاقها که درش بازبود مک‌الن" 
جش مش به پسر جوانی افتاد که روی تخت خوابیده و 
لوله‌هایی به بدنش وصل شده بود. مردی هم کنارش 
نشسته بود ونگاهش رابه‌دوردست دوخته بود. این 
این همان اتاقی بود که او رادر آنجا بستری کرده بودند. 
بلندبالا ثبت شده بود. خون او کمیاب بود. از این‌ری به 
هم دارای همان خون کمیاب بوده در گذ شته و می توانند 
قلب متوفی را برداشته به او پیوند بزنند! 

مصص 

دوساعت ونیم بعد عاقبت سرو کله دکتر 
ال و رد ا ۱ 

مک‌الن مجله‌ای را که مشغول خواندن آن بود 
زمین گذاشت و گفت: 





می‌دهد. آیا نتیجه آزمایش تا اینجا 
خوب بوده؟ 

-بله. همه چیز رضایتبخش 
است. خوشبختانه بدنت قلب 
جدید رایس نزده است. خیلی 
خوشحالم. هفته بعد مقدار 
داروها را کمتر می‌کنم. 

مکاسن ۸ ترص درروز 
می ورد وا تائ د یکر درشت 
که مجموعاً ۲۶ قرص می‌شدا 
قفسه داروهای او در قایق. زیاد 
بزرگ نبود. ازاین‌رو کشوی تختخوابش رانیز به بقیه 
داروها اختصاص داده بود! 

دکتر فاکس در همان حال که اورا معاینه می کرد 
درباره وضع مزاجی و درجه حرارت بدن‌اش سوالاتی 
کرد که پاسخ او منفی بود. "مک‌آلن براساس مطالعاتی 
که کرده بود می‌دانست که داشتن تب و شکم روی» 
نشانه پس زدن عضو جدید است. اما خوشبختانه جنین 
مشکلی پیش نیامده بود. او مرتب میزان حرارت بدن و 
فشارخون و ضربان نبض را اندازه می گرفت! 

د کر " فاکس" پس از آنکه با کر نے قلب او رااز 
ناحیه پشت بدن و سپس جلوی سینه معاینه کرد و نبض 
و فشارش رااندازه گرفت پرسید: 

-ضب درباره چه موضوعی می خواستی با من 
حرف بزنی؟ 

دکترآفاکس "زن ریزنقشی هم‌سن و سال مک‌الن" 
بود و در مدتی که او در انتظار پیوند قلب به سر می‌برد. با 
این زن که برای اف.بی.ای" کار می کرد» صمیمی شده 
بود. گاهی باهم غذا خورده بودند و درباره موضوع‌های 
گوناگون»ازمباحث علمی گرفته تامسایل پلیسی و جنایی 
بایکدیگر گفتگو کرده‌بودند. وحتی پیش آمده بود که 
سرموضوع‌هایی باهم شرطبندی کرده‌بودند! مک‌الن" 
زند گی‌اش رابه دست این زن جراح سپرد و آخرین 
چیزی که قبل از عمل به یاد می اورد. لبخند صمیمانه دکتر 
فاکس بود که به او قوت قلب بخشید و پس از عمل. 
همین لبخند بود که به خاطر ورود دوباره‌اش به این دنیا -با 
قلب جدید و زندگی نوین -به او خوشامد گفت! 

در مدت هشت هفته‌ای که از عمل پیوند قلب 
می‌گذشت. "مک‌آلن " احساس می کرد که حالش 
روزبه‌روز بهتر می‌شود. واین موضوع. بیش از پیش 
بر اعتقاد و ارزشی که برای خانم بانی فاکس به عنوان 
یک جراح قابل قایل بود می‌افزود! در همان روزهای 
اول پس از انجام عمل پیوند. به شوخی به او گفت: 

-دکتر "فاکس" برداشتن اعضای بدن یک شخص 
و گذاشتن آن به داخل بدن شخص دیگری مرا به یاد 
"فرانکنشتاین مدرن می‌اندازد. از اینکه قلب شخص 
دیگری در سینه‌ام می تبد گاهی احساس گناہ می‌کنم! 

دکتر فاکس "هم در پاسخ گفت: 

-"تری اینقدراحساساتی به‌موضوع نگاه نکن. 
به فکر مرگ وزندگی خودت باش! یک نفر از این 
دنیامی‌رودوبا مرگ خود به انسان دیگری زند گی 
می‌بخشد. کجای این کار گناه دارد که خود را گناهکار 
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درقسمت قبل خواندید که «تری مک آلن» یک 
مأمور برجسته پلیس پس از یسک عمل جراحی قلب 
بازنشسته شده و دوران نقاهت را در یک قایق تفریحی 
سپری می کند که یک زن به او مراجعه کرده و می گوید 
قلبی که در سینه اش می تپد متعلق به خواهر من است 


یرم کک را ی موی کت ر وا تن 
این چرندیات راندارم! 

و "مک ‌آلن"دستانش رابه علامت تسلیم بالا برد 
روا و ی ااا مر رات 
موضوع دیگری رابادکتر 'فاکس "درمیان بگذارد. 
موضوعی که پس از دیداربا گراسیلاریورز ذهن او 
رابه خود مشغول داشته بود. نگاهی به دکتر فاکس" 
انداخت و گفت: 

-می‌خواهم بدانم چرا به من نگفتید زنی که قلبش 
در سینه من کار گذاشته شده به مر گ طبیعی نمر ده بلکه 
به قتل رسیده است؟ 

دکتر فاکس "از شنیدن این سخن, آشکارایکه 
حورد: 

- گفتی به قتل رسیده؟ هیچ معلوم است درباره چی 
صحبت می کنی ؟ 

-بله او به قتل رسیده است! 

- حگونه؟ 

-دقيقاً نمی‌دانم. گوی‌ادر جریان سرقت از 
فروشگاهی واقع درمحله ولی" از ناحیه سر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته است. به این ترتیب. او مرد و 
من صاحب قلب او شدم! 

-تو هنوز اهداکننده قلبت رانمی‌شناسی» پس از 
کجااین جیزها را می‌دانی ؟ 

-برای اینکه روز شنبه» خواهرش به قایق من آمد 
و ماجرارابرايم تعریف کرد. 

ای روھ ت ان ا شالت 
جدی در چهره‌اش بیدا شد: 

-اول از همه من نمی دانستم که قلب تو از کجا آمده 
بود. ما هیچ وقت کاری به این کارها نداریم. سوالی هم 
نمی‌کنیم. این قلب. از مر کز برایمان فرستاده شده بود. 
تنهاجیزی که به ما گفتند ان بود که این قلب از لحاظ 
پزشکی با حون شخصی که نامش در لیست متقاضیان 
ثبت شده جور درم ی آید. این شخص هم کسی جز تو 
نبود. اگر یادت باشد قبلا اطلاعاتی درباره دهنده قلب 
به تودادم و گفتم که صاحبش زنی ٣‏ ساله بوده که 
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واو به قتل رسیده و به خاطر دینی که به او داری باید در 
شناسایی قاتل به من کمک کنی. مک الن وضع جسمانی 
وبازنشسستگی خود رابرای زن توضیسح می دهد و 
می گوید که از هر کاری منع شده است اما پس از رفتن 
زن وجدانش او را آرام نمی گذاردو... 


در ایت کام می سک و ی اما با حون و 
ا تو و از ان بات کا رد کا اسا 
به‌شمار می‌رود. ا  e‏ ۱ 

دکتر فاکس لحظه‌ای مکث کرد سپس افزود: 

-حال اگر ما این زن را نمی‌شناختیم و نمی‌دانستیم 
از کجا آمده» چگونه خواهرش می داند قلب او در سینه 
چ کنیس کان کل اشته نله است؟ صا کر له ورا يدا 
کرد؟ نکند دوز و کلکی در کار باشد و کسی بخواهد از 
این راه کلاشی کند؟ 

-نه» این قلب مال همان زن است. یقین دارم. 

از کا چ اطستای دار 

-یکشنبه قبل» روزنامه لس آنجلس تایمز" مقاله‌ای 
درباره من منتشر کرد و طی آن نوشت که در تاریخ 
نهم فوریه» این قلب نصیب من شده و من به خاطر 
کمیاب بودن خونم. مدت زیادی در صف انتظار به سر 
می‌برده‌ام. خواهر این زن بی‌نوا هم با خواندن این مقاله 
چو وا تسس و هری ها دوه رو زور کته 
ومی‌دانست که دارای همان خون کمیاب بوده با کنار 
هم چیدن قطعات پازل, به این نتیجه رسیده شسخصی 
که قلب خواه رش راتصاحب کرده کسی جزمن 
نبوده است! وانگهی خواهر مقتول. خودش در بخش 
اضطراری بیمارستان هولی‌کراس کار می‌کند! 

-با این حال. از کجا می‌دانی او واقعا خواهر مقتول 
باشد؟ 

-از آنجا که نامه مرا دراعتیار داشت. 

- جه نامه‌ای؟ 

-همان نامه تشکرآمیزی که هر کس به‌طور 
ناشناس. بعد از پیوند عضو برای بازماند گان آن مرحوم 
يأمرحومه می‌فرستد. این نامه از بیمارستان پست شده. 
او این نامه را دراختیار داشت و به من نشان داد! 

دکتر فاگ سس ازمکت کو تاه بلیسانه گفت: 

تاو سکس دا 
از تو چه می‌خواهد تری ؟ پول؟ 

-نه» پول نمی خواهد. جرا مت و جه نیستی ؟ او فقط 
از من می خواهد که فاتل خواه رش راپیدا کنم و به 








دست عدالت بسپارم! پرونده قتل 
هنوز مختومه اعلام نشده. دو ماه از 
این جنایت می گذرد و قاتل هنوز 
توت ا ا 
مصادف با زند گی دوباره من است! 
خواهرش گمان می‌کند شاید من 
بتوانم کاری را که ظاهرا ماموران 
پلیس نتوانسته‌اند انجام دهند به 
فرجام برسانم! اونام قایق مرااز مقاله 
روزنامه پیدا کرد و یک ساعت پای 
پیاده همه جا را گت تا سرانجام 
توانست قایق مرا در بندرگاه سن‌پدرو بیابد! 

دکتر "فاکس" با حالتی ب رآشفته گفت: 

-خیلی عجیب به نظر می‌رسد! امسم این زن رابه 
من بده تا من... 

-نه» نمی‌خواهم کاری به کار این زن داشته باشی. 
اگر تو هم به جای او بودی و خواهر عزیزت را از دست 
می‌دادی. همان کاری رامی کردی که او کردا 

دکتر فاکس ازروی تخت بلند شد و درحالی که 
چشمانش از حدقه بیرون زده بود گفت: 

-يقيناً تو چنین خیالی در سر نداری! 

او این سخن رابه گونه‌ای ایراد کرد که بیشتر حالت 
آمرانهداشست. دستوری بود که از سوی پزشک معالح 
صادر می‌شد. مک‌آلن" پاسخی نداد و این سکوت 
حودش هزاران معنی داشت! فاکس ابالحنی 
خشمآلود افزود: 

-خوب گوش کن آتری !باز هم تکرار می کنم تو 
خیال نداری که دنبال قاتل آن زن بروی! تو از لحاظ 
سلامت جسمانی هنوز در جنان وضعیتی نیستی که 
بتوانی ازاین قبیل کارهابکنی! تازه‌ بیش از ۰" روزاز 
عمل پیوند قلب روی تونگذشته. آن‌وقت می خواهی 
کار گاه‌ب‌ازی دربی‌اوری! بهتر است این پنبه رااز 
گوشات خارج کنی. ۱ 

-من هنوز به او پاسخ قطعی نداده‌ام. به او گفتم فعلا 
باید فکر کنم. به خط راتش واقفم. همین طور می‌دانم که 
من دیگر مامور اف.بی.ای نیستم! 

در اکس دستان لا عرش وابه‌سبته ردو کیت 

-حتی فک رش رانباید به کله‌ات راه بدهی. من به 
عنوان پزشک معالج تواکید این کار را ممنوع اعلام 
می‌کنم. این یک دستور است! 

سپس آهنگ صدایش تغییر کرد و به نرمی افزود: 

-"تری" تباید به هدیه‌ای که به تواعطا شده احترام 
بگذاری.این فرصت دوباره‌ای است که دراختیار تو 
گذاشته شده. نباید این فرصت رااز دست بدهی! 

-امااین یک احترام متقابل است. اگر قلب او در 
سینه‌ام کار گذاشته نمی شد حالا مر ده بودم. پس من 
زندگی خود را به این زن مدیونم! 

-توبه این زن و خانواده‌اش بیش از همان نامه 
تشکرآمیزی که فرستادی چیزی مدیون نیستی. همین! 
به هرحال او می‌بایستی می‌مرد و قلب او نصیب تو و یا 
هر گیرنده‌دیگری می‌شد که به آن نیا زداشت. دراین 
مورد اشتباه می‌کنی تری ! 


کی ۳( 2۱۰ ۸۷ 


رطلایرس ا 


"مک‌آلن سرش را به نشانه آنکه نکته سخنان او را 
دریافته است تکان داد. اما این برای او کافی نبود. دکتر 
e‏ 

-اما چی؟ داری به چه چیز فکر می کنی؟ 

- نمی دانم. اما کاش مرگ این زن بر اثر یک حادثه. 
مثشل تصادف اتومبیل ياس قوط از پلکان و نظایر ان 
صورت می گرفت» اما این فرق می کند. 

-چه فرقی می‌کند؟ این قلب فقط عضوی از بدن 
یک انسان است. یک تلمبه بیولوژیک! اهمیتی ندارد که 
صاحبش چگونه و به چه ترتیب مرده باشد! 

-می‌دانستم باید شخصی بمیرد تامن زنده بمانم. 
خحودراآماده کرده بودم تابپذیرم مرگ اوبراثریک 
حادئه اتفاق افتاده, حادته‌ای که مقرر شده بود یا 
چیزی شبیه آن. اما یک جنایت... با نیت شیطانی انجام 
می گیرد. معنی اش آنست که من از یک عمل اھر یی 
سود برده‌ام. می‌فهمی دکتر؟ و به همین خاطر است که 
می گویم فرق می کند! 

دکتن. فاکس بل لخطه ای ناکت ماند کستاس, 
رابه داخل پونیفرم سفیذش فرو برد. 

مان کم ات 
افزود: 

-زند گی من در دوران حدمت. مبارزه با شرارت 
ودستگیری تبهکاران بو ده است. اما حالا خود شریک 
جرم به حساب می آیم که بر اثر یک عمل پلید. یک 
جنایت هولناک» صاحب قلب جدیدی - يا به قول شما 
فرصت دوباره‌ای برای زندگی - شدهام! 

"مک‌آلن " نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

-آن زن بی گن اه به داخل فروشگاه رفته بود تا 
برای پسر کوچکش یک بسته آبنبات حریداری کند. 
بعد جان خود رابا یک گلوله از دست داد. به همین 


ت او مجاب شده به سرعت 


اسانی! پس می‌بینی که موضوع فرق می کند. نمی توأنم 
رابیان می‌کنم! 

در چهره دکتر فاکس " حالتی حاکی از ت 
شده بود. نومیدانه گفت: 

-ببین "تری"... من از نیت تو آگاهم. با شناختی که 
کنی. اما یک بار دیگر تکرار می‌کنم که آمادگی این کار 
رانداری. شرایط جسمانی توحتی اجازه نمی دهد 
درباره یک حادثه ساده تصادف اتومبیل باز جویی کنی. 
چ برسد به اینکه بخواهی دثبال یک جنایتکار بگردی| 
اگردچار عفونت شوی و یاانکه قلبت شروع به پس 
احساسات هم شده‌ای! تو داری با زندگی خود دست 
به قمار بزرگی می‌زنی. تو برای دریافت قلبی که اکنون 
در سینه‌ات می تېد ۲ ماه انتظار کشیدی. اگر اتفاقی 
برایت بیفتد با تو جه به اينکه خون تو هم در شمار 
خونهای کمیاب است. دیگر هیچ کاری از ماساخته 
نیست.عاقل باش تری واین‌طور با زندگی‌ات بازی 


نکن. به ان زن» جواب رد بده! ادامه دارد 





ردان و ف 


که متر جم 


قلب و روح مان 


دیادنید 


۰ از کار 


دهند 
چه 


بهتر خو اهد بود 


مد ذانظام نامه ۵ 


اشاره 


به یقین در تاریخ کشستی ايران «او» تنهاترین کشستی گیری اسست که به‌رغم شایستگی‌ها و بر تری‌های فراوان 
خود نسسبت به رقبای داخلی به حقش در انتخاب برای اعزام به مسابقات و یا مبارزه در صحنه رقابت‌های المپیک. 


حهانی و ... نرسیده است. 


قهرمانی که هیچوقت به حقش نرسید! 


باور کنید اگر شسما هم حرف‌ها و درددل‌های «ابوالفضل حسین پور» کشتی گیر. مربی و داور بین المللی کشتی 
سایق ایران را بخوانید. به یقین به این نتیجه می‌رسید که «حق» او را بسیار پایمال کر ده اند. 


وزن‌اول 

ابوالفضل بر رل را 
سال ۱۳۱۰ در محله حسن اباد تهران پا بین تراز سه راه 
عزیزخان-لبته کمی‌بالاتر از پار ک شهر و سنگلج-متولد 
شسدم. مرحوم پدرم در خیابان حسن اباد مغازه خیاطی 
داشت و لباس ارتشی می‌دوخت. مرحوم پدرم حرمت 
داشت. چون بزرگترو پیشکسوت ورزش محله بود. من 
عضو باشگاه استقلال (تاج سابق) و در سالهای ۱۳۳۰و 
۲و ۳۳ در وزن اول فهرمان کشتی کشور بودم. 


حاجی فیلی مر اشناخت 

روزی خب ر آمد که تیم کشتی تر کیه به تهران آمده 
است. انهابا | مدنشان توجه مردم و ورزشکاران رابه 
حود جلب کردند و کشستی با وجود و حضورترکها در 
کشور تکانی خورد. وقتی رقابت پهلوانان و کشتی گیران 
کشورمان رابا ترکها دید عشق وعلاقه‌ام به کشتی 
دوچندان شد. دوست داشتم کشتی گیرشوم شاید ان 
ایام ۲۱۵ ۱۶سالم بود. 

کشتی راابتدااز باشسگاه نیک‌نام آغاز کردم آن موقم 
تازه ۱ سالم شده‌بود.امیر حمیدی و مرتضی احوت 
ترفن ها کی کیان ا اتام د تفه کا نی 
نشسته و محو کشتی و تمرین آنهامی‌شدم.روزی‌ناگهان 
امیر حمی دی به من نهیب زد: پسربر و لخت شووبیا. 
بعد من رادر برابریک کشتی گیر باشگاه قرار داد ومن با 
حریف خوب کشستی گرفتم و کم نیاوردم. امیررحمیدی 
بعد از تمرین گفت.بیادرباشگاه‌ما تمرین کن. ان روزها 
زورخانهحاجی فیلی دربازاربود.روزی به 
ار کا 
یکی دوباربه من‌نگاه کردوبعد گفت:بیابا ۱ 
یک حریف کشستی بگیرا شگرد من در کشتی 
فن «برات» بود. ابتدا دوخم او را گرفتم و بعد با 
دراختیار گرفتن دسست‌هایش قفل کردم وفن 
بسرات راروی اواجرا کردم و حریف مغلوب 
شد.حاجی فیلی با تحسین مرانگاه کردو 
گفت. پدر تو کی است؟ گفتم در خیابان سپه 
مغازه خیاطی دارد. او گفت: پسر حسن خیاط 
هستی؟ سرم رابه علامت مثبت تکان دادم. 
تفر دابا درت با اش گام بر لاد 

یک روز نمی‌دانم سال ۱۳۲۸ بود یا 
۹ پدرم مرانزد حاجی‌برد. درم و حاجی 








فیلی یکدیگررا خوب می‌شناختند. حاجی فیلی به پدرم 
گفت: دوست دارم ابوالفضل نزد ما در باشگاه پولاد کشتی 
تمرین کند.اومستعد اد گیری است.بالا خره حاجی 
فیلی موافقت پدرم را گرفت و از آن روزبه بعد. من شدم 
کی کر ی باشگاه‌نولاد.انکاری‌سال بود 
در آن باشگاه قهرمانان و پهلوانانی چون تختیء عباس 
زندی» حسین نوری, نبی سروری و... تمرین می کردند. 
حدودیک سال ونیم زیرنظرمرحوم‌حاجی فیلی در 
باشسگاه پولا تمرین کشتی کردم وفن سکک را خوب از 
اویاد گرفتم تااینکه دراین باش‌گاه‌ وروی تشک کشتی 
گوش‌هایم شکست!قبل از آن مرحوم حاجی فیلی - که 
نقش بزرگی در کشتی اران دارد به پدرم نويد داده‌بود 
که ابوالفضل کشتی گیر خوبی خواهد شد و شاید قهرمان 
ایران‌هم بشود که بالا خره قهرمان ایران‌شدم.امانگذاشتند 
در مسابقات جهانی و المپیک حضور یابم و برای کشورم 
مقام و مدال افتخار کسب کنم. 
ثهرمانی در ۲۰سالگی 
در ۱۳۳۰ تازه‌پیست مسالم شسده‌بود. این سال 


بعدها مرحوم محمدعلی فردین به من 
گفت: بلور از پشت درختها به یعقوب 


لطیفی (داور) مسابقه اشاره کرد 
که یک امتیاز به خجسته پور بده و 


حسین‌پور را بارنده کن! 











فعضا تم کی ابرا ن کر کت کفنوه در 
فردین نفر دوم و حسین پور در وسط عکس با 
علامت ضربدر مشاهده می شوند 






درخشش من بود. چرا که باشکست حریفانم قهرمان 
تهران شدم وبه‌عنوان کشستی گیربرگزیده تهران در 
رقابت‌های قهرمانی کشوردراراک حضور یافتم. امادر 
انجا با حریفی باتجربه چون محمود موسوی از اصفهان 
روبرو شم که به اوباختم! او اول شد و من چهارم. در 
اراک پی بردم چقدر از حریفان عقب هستم. سال ۳۱ 
فرارسید و مسابقه‌های انتخابی تیم ملی انجام می‌شد. 
CE Css‏ 
می دادم» صاحب پیراهن تیم ملی در المپیک هلسینکی 
می شدم. ملاقاسمی سال قبل صاحب مدال نقره جهان 
شده بو دو مبارزه من با او جانانه بودو من بهاو باختم»امانه 
بااحتلاف زیاد. آن روز قبل از مسابقه علاوه بر چل وکباب» 
دو کیلو گیلاس و هلو نیز تو سط ملاقاسمی که به من 
تعارف کرده بود "خوردم اما فکر نمی کردم با او کشتی 
داشته باشم که گوینده استادیوم من و اورابرای‌مبارزه 
ووی تشک دعوت کرد. برخوری کار دست من دادو 
چهاربر صفر باختم. او اول شد ومن چهارم. ملاقاسمی به 
المپیک هلسینکی رفت و صاحب مدال برنز شد. 
حضور در اردوی تیم ملی 

سال ۷۱ بود که خبر دادند مسابقات قهرمانی 
کشور دراصفهان بر گزار می‌شود. من در آن مسابقات 
به مقام قهرمانی وزن اول رسیدم. حسین شیخی و خلیل 
رعیت پناه دوم و سوم شدند اما ان سال مسابقه‌ای در 
جهان بر گزار نشد تامن رابه ان جا بفرستند 
و محک بخورم! 

سال بعد هم من در مسابقه‌ای حضور 
نیافتم. تارسید به سال ۶ که قراربود 
جشنواره جهانی کشتی در ورشوی لهستان 
برگزار شود. دراین سال من درباشگاه 
استقلال (تاج سابق) توسط ناصر گیوه‌چی 
عضوبودم.بالا خره نوبت مسابقات 
انتخابی ورشوفرارسید و من. ملاقاسمی 
و حجسته‌پور به دیدارهای پایانی وزن اول 
رسیدیم.ابتدا با ملاقاسمی مساوی کردم 
اما در دیدار با خجسته پور با یک خاک به او 
باختم. ملاقاسمی هم به خجسته پور باخت 
و حجسته‌پوربه مسابقات ورشورفت‌ و 
صاحب مدال برنرشد کسه‌ارزش جهانی 


0 
0 0 


داشت: 









گناه من جه بود؟ 

ار ای ری ما اتاد ایی 
گفتند.دیدارنهایی بین تو و حجسته پوربر گزارمی‌شود.روز 
موعود فرارسید. ابتدا مسابقه حبیبی و توفیق جهان‌بخت 
انجام شد. بعد نوبت به مسابقه من و خجسته پور رسید. در 
این زمان بلور همه کاره کشتی کشوربودو همه راههابه او 
بالاخره‌داوردست مرابه علامت پیروزی بالا برد وعکس 
آن هم ثبت له است !اما چند دقیقه بع د هیئت ژوری 
رآی‌داوران راعوض کرد وبلندگوهاحکم به پیروزی 
حجسته پوردادند. هیئت ژوری چه کسانی بودند: شایسته 
معاون سازمان تربیت بدنی» تیمسارایزدیناه رئیس سازمان» 
حبیب الله بلور سرمربی تیم ملی و... هیئت ژوری درحقیقت 
خوداقابل وربود و هیچکس نمی توانست حرفی‌بالای 
حرف او بزند اما گناه‌من چه بود؟ خجسته‌پور در 
المپیک صاحب مدال نقره شد و حق من ضایع! 


فردین چه گفت؟ 

سال ۱۹۵۹ میلادی فرارسید -یعنی 1٩‏ 
تال تا مسا EE‏ 
ودره ار A‏ 
گرفتن پیراهن تیم ملی بودند که‌مدعی جدی‌این 
وزن من و حجسته‌پوربودیم. اما حبیب الله بلور 
ناگهان یک جوان تازه‌کار رابه نام محمدابراهیم 
سیف‌پوررابه اردو اوردتاباما تمرین کند. محل 
اردوی ما در اقدسیه بود. بالا خره پس از کش و 
فوسهای بسیارو دیدارهای حساس دیدارنهایی بین 
من و حجسته‌پوربر گزاررشد. او ابتدا به من پیچ پیچک 
زد ناگهان درد شدیدی را درشکم خود احساس کردم 
چون شانه او به سکم من برخورد کرده‌بود. سرهنگ 
معروف‌خانی رئیس وقت فدراسیون کشتی به من گفت» 
اگرمایل باشی کشتی رابه روزدیگری موکول کنیم. 
گفتم نه! من حاضرم. داور مرادر خاک نشاند. یعنی یک 
امتیاز به نفع خجسته پور. اعتراض کردم جوابی نگرفتم. 
بعدها مرحوم محمدعلی فردین به من گفت:بلور از پشت 
درختها به یعقوب لطیفی (داور) مسابقه اشاره کرد که یک 
امتیاز به حجسته‌پور بده و حسین‌پور را بازنده کن! 

یک باردیگر محمد علی فردین درپایان مسابقه‌ای 
انتخابی» وقتی به چشم خو د دید حق من دریک کشستی 
ضايع شده است. مرا دلداری داد. مسابقات انتخابی 
سال ۱۹۵۷میلادی ۵۱۰ سال قبل -فرارسید.برای ان 
مسابقات من در آماد گی کامل بودم. حریف دیدارنهایی 
من حسین شیخی قهرمان قزوین بود. طی یک نمایش 
خوب بایک زیریک خم وباران داز اورابه پل بردم‌و 
می‌توانستم کشتی رااداره کنم که ناگهان در یک کار اشتباه 
باعکس العمل شسیخی به پل رفتم وقل خوردم که داور 
وسط سوت زد و علامت ضربه فنی داد. من در کنار تشک 
شک می‌ریشتم اما کسی برای احقاق حق من پا پیش 
نگذاشت. در این موقع محمدعلی فردین آمد و گفت: در 
اردو.وقت داری تاخحودت رادرمحک ازمایش قراردهی! 
امادراردونیزقراربودمسابقه بر گزارشود که نشد و شیخی 
بیمار و مصدوم به علت دخالت دیگران و لجبازی بلور به 
استانبول رفت و مقامی بهتر از چهارم کسب نکرد. 














۳ کیلو وزن کم کردم 
وزن کم کردن در حمام اهنگرو یا زیر شیروانی‌های داغ 
بنسينيم. e e‏ 
E Sg‏ 
می کردند. من بر خی وقتها چنان اماده بودم که می‌بایست 
صاحب مدال جهانی شوم. سه‌بار به تر کیه رفتم و خود رابا 
جهانی برسم اما بلور اجاژه نداد تامن عرض اندام کنم. 


الاعات لل ۴( ٩‏ سم ۸۷ 


کشتی راکنار گذاشتم 

طی سالها کشستی گرفتن درس طح اول ایسران 
نامهربانی‌های بسیاری خحصوصاا ز سوی «بلور) دیدم. 
حقم در عین ناباوری پایمال می شد و کسی نیز نبود از من 
ا 
ان ایام چندین بار تایک قدمی پوشیدن پیراهن تیم ملی 
پیش رفتم. اما« بلور» مراناامیدانه انتخاب نمی کرداحتی 
وقتی دراردوی المپیک ۱۹۹۰ بودیم و من بسیار امیدوار 
او بدون مسابقه انتخابی» ابراهیم مسیف‌پور را انتخاب 
کردو... بعد از انتخاب نشدن وحق کشی درباره‌ام برای 
همیشه تشک کشتی رابه عنوان یک کشتی گیربوسیدم 
و کشتی را کنار گذاشتم. چون کشتی رادوست داشتم از 
کشتی دور نشدم. رفتم کلاس مربیگری و داوری و شدم 
مربی و داور بین‌المللی. 

رمز موفقیت 

۱ رمزموفقیت من وسایر پیشکس وتان و 
قهرمانان مدال‌بگیر و افتخار کسب کن سالهای 
گذشته کشور فقط دو چیز بوده است: ۱-تمرین 
و تلاش وسختکوشی برای فراگیری فنون و 
آماده‌نگهداشتن بدن وقدرت وقوت دراثر 
تمرینات فشرده و اصولی ۲- گوش فرادادن 
ببه‌نصایح وراهنمایی و توصیه‌ه ای مربیان و 
بزرگان کشتی. 

نوجوان‌ان و جوانان کشتی گیر باید منظم 
وباوقفارباشندودروقت تمرین به سخنان و 
نصایح مربیان گوش فرابدهند تابرای اینده خود 
توشه‌ای ذخیره کنند وموفق باشند.ضمناباید 
حرمت و احترام پیشکس وتان و قهرمانان گذشته کشتی 
کشور رانگهدارند. 

هشتاد هزار تومان حقوق ناقابل! 

پس از آنکه کلاسهای داوری بین‌المللی را 
گذران دم.قضاوت‌های‌مهمی رادر کشتی عهده‌دار 
بودم. از جمله مسابقه‌های مرحوم غلامرضا تختی 





و عبدالّه موحد رابا حریفانشان بارهاسوت زدم و 
به خوبی آنهاراقضاوت کردم. پس از کنار گذاشتن 
کشتی. از سال ۱۳۳۹ تا حالامربیگری کرده‌ام» آن هم 
درسالن کشستی مرحوم جهان‌بخت توفیق به اتفاق 
اقای اقتداری. یعنی نزدیی به ۵١‏ سال که حودش 
یک عمراست و عواید آن فقط ماهی ۸۰هزار تومان 
حقوق است! 

آن‌ایام‌درالمپیک‌ه ای ۵۲و۵1باقهرمانانی چون 
مرحوم تختی. توفیق جهان بخت. نبی سروری» ناصر 
گیوه‌جی. عباس زندی» خجسته‌پور محمدعلی 
فردین بایرام جهانی. مهد ی یعقوبی. احمد وفادار و... 
همسفربودم و خاطرات بسیاری ا زاین قهرمانان دارم. 
مانخستین کاروان کشتی‌بودیم که به خارج از کشور 
سف رکردیم و درباکو و مسکودوبار کشتی گرفتیم 
وبرنده شسدیم. گذشت و صفا و مهربانی و مردانگی 
در قهرمان ان قدیمی خحصوصادرن زد مرحوم تختی 
وعب اس زندی زیادبود. عباس زندی کسی بود که به 
خاطرتختی حدود۱۸ کیلووزن کم می کرد. اودرفن 
لنگ تبحر خاصی داشت و اکثر حریفان خود رابا این 
فن به زمین زد. ۳ 





دب عت عمل در 


کار شو 


طی ر ای مه 


فقت ادست 


را 


د ر .دی 


تماشاکه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


در آسمان حسته درختان : خسته بر 
خاموش مانده جلوه تاریک خویش را 
- شاید 

-ای اشتیاق گفتن! 

با این زمین گیج پیامی نمی‌رود 
E‏ 
ای مژده شنیدن! 

گوش کدام هسته تهی مانده از پیام؟ 
قلب کدام خام؟ 

از دوردست. باد تهیدست 

بیدار کرده با وزشی دردمند 

هذیان شاخه‌ها را: 


شاید غریو دوری؟ 
-شایدا! 


۱ بدالله رویابی ۲ 


نمونه شعر کلاسیک ٠‏ 
خوش است 
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است 
با دهان خشک مردن بر لب دربا خوش است 
نیست پروا تلعکامان راز تلحی‌های عشق 
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است 
هرچه رفت از عمر یاد آن به یکی می کنند 
چهره امروز در آیینه فردا و تن است 
برق را در خرمن مردم تماشا کرده است 
ان که پندارد که حال مردم دنیا خوش است 
فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را 
عشرت آمروز در انديشه فردا خوش است 
هیچ کاری بی تامل گرچه صائب خوب نیست 
ہی تافل امن ادان از دی عورش است 


. صائب 
۳ آسمان ۳ 

دستم را بگیر 

ابری‌ترین کو چه‌ها 

سلام می‌خواهند 

زند گی دور نیست 


با خورشید و باران 
می توان عشق ساخحت 
رضا پنبه کار جویبار , 


۳ 


3 ۳ 


i‏ دو شعر از حسن فرازمند 


دلشور ه 
پای از روی پدال گاز بردار و بایست 
من دلم می‌خواهد اینجا 
لای اهن پاره‌ها؛زخم وزیلی‌ها را 
زیر وروی صندلی‌ها را 
را 
علت تاخیر در بر ُشتن‌اش ایا 
این تصادف بوده است؟ 
اه اینک... 
او کدامین یک از این اجساد تکه تکه است؟ 
۸ جاده رشت 


جام 
از تمام موفعیت‌های خوب 

یک دو توپ 

می‌شود مهمان دروازه 

چند فرصت نیز می‌سوزد کنار تیر ک افسوس 
می‌رسد بر لب 

جان دروازه 

آخر بازی 

(جام» در دست من است ومست 

زیر دست و پای مردم 

می‌شوم گم 

در هیاهوزار گلباران دروازه 

۶ لنگرود 
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هوای شهر چه دلگیر می‌شود بی تو 
شبیه بخض نفس گیر می شود بی تو 

چنان درخت کهنسالم و پقین دارم 
به پای عشق دلم پیر می شود بی تو 

بيا که پوسف بختم ز دست فتنه دهر 
به چاه غصه سرازیر می شود بی تو 

راھ ا ارو س ار 
هجوم درد فراگیر می‌شودبی‌تو 

هزار مرتبه تکثیر می شود بی تو 

بیا و گرنه غزل می شود سرافکنده 
عرور ا یر ینمی 

به راه مانده نگاهم مگر که بر گردی 
هوای شهر چه دلگیر می‌شود بی تو 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 








سه شعر کوتاه از هوشنگ بهداروند -شوشتر 
همسایه کار خانه 
که ای 1 
تا بهتر درو شوند 
اما باز هم 
سهم مردم ده ما 
چیزی جز باران خاکستر نبود 
باران دل 
تانستان امت 


فصل بیکاری چترهاست 

اما هیچ کس نمی داند 

چه بارانی 

در دل من می‌بارد 
وارث 

اودر يست ر مرک 

دست مرا می فشرد 

بی‌انکه بداند 

شيشه زهر 


۳ 
در دست دیگر من است 


جوانه های ابی 


باید بیشستر دقت کنید و قبل از اینکه اشسعارتان را برایم 
بفرستید. انها را دوباره بخوانید: 

این سینه که میخانه زیبای تو بود 

منزلگه صد عشق و صد ناز تو بود 

«زیبا» و «ناز» با هم قافیه نمی شوند. دوبیتی زير را به امید 
دریافت اثار بهترتان می خوانیم: 

خداوندا در این صحرا غریبم 

غریبی بی کس و دور از حبیبم 

غم دوری ز مجنونم مرا کشت 

کنون تنها تویی یار و طبیبم 


رضا رضایی قدیمی - تهران 

سروده‌اید: 

من تو رابا نفسم می‌خوانمت 

با تمام عطر گل می‌خوانمت 

من تورابا شبنم و بوی سمن 
و ۰ 
اطلسی» نفس. گل. حق, مادر و ... با هم قافیه نمی‌شوند. 
در ضمن ضمیر مستتر ات) در کلمه (می خ و أنمت) 





غارت 
چه می گویی؟ 

وادارم ن 

به ناگزیر زخم‌ها 

دلم را 

غارت کنم 

به بادها بسپارم 

و چیزی جز سنگ و 
سیاهی 

باقی نگذارم 

چه می گویی؟ 

به ناگزیرم می گیری 

که اشک 

چشمانم را 

غارت كنم 

به جویی بسپارم 

که برای بدرفه‌ات 
اشکی نداشته باشم!؟ 
وقتی کنارنمی‌آیی بامن 
۱ رضا قاسمی (فراز) - صومعه‌سر | 


می خوانم و نمی توانید بگویید: 
من تو رابا نفسم می‌خوانمت 
چون با «تو را» اولی اضافه است یا«ت» درمی خوانمت. 
درواقع باید بگویید: 
یا 
من تو را با نفسم می‌خوانم 

نامه‌هایتان را خواندم. متشکر ه: 
آسیه‌هادی‌پور»رشت -آرزو جهان پیماء جویم لارستان 
""فرشته عموزاده. تهران حبیبت احمدیان کرج "رقبه 
ذاکری» اسلام آباد غرب - شکوفه مهرانی» تهران. 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان - جهرم 
باغبان 
مادرم که مرد 
گلهای چادر نمازش را 
ری یر 2۳ 
چشم من 
باعبانی می کند 
۰« 
امروز 
گیتار زند گی ام را 
کوک خواهم و 
فر دا 
سمفونی چشم تو را 
خواهم سرود 


e 
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بی نو 
بی تو هر شب ای قرار بی‌فراری‌های من 
ماه می گرید بر این چشم انتظاری‌های من 
می گذاری لحظه‌ای تا چشم خود راروی هم 
وقفه پیدا می‌شود در می گساری‌های من 
نیستم من آنقدر هم بی‌بها ای گل - چو خار 
می‌شود افزون به دامان تو خواری‌های من 
جز غزل چیزی ندارم من برایت. میل توست 
که بسازی یا نسازی با نداری‌های من 
خوب خواهد شد اگر با من تو بد باشی که تا 
سر درآری عاقبت از بدبیاری‌های من 
می‌رسی حالا "همین لحظه -ولی نه خود گذشت 
سالهای سال از لحظه‌شماری‌های من 


منصور علیزاده اميد به 
۹ 
۱ ۳ 
- 


ر کار ۱ 





٩‏ سس 
اشتباه 

ایستاده‌ای 

در امتداد نیلوفرهای ذهنم 

با لبخندی و حرفهایی که 

برای من نیستند 

شاید اشتباه گرفته‌ام 

۳ 

و تو نیز قلبم را 


نیلوفر صمدیان -"تهران 
خداوندا 
خداوندامکن مارا تو حیران 
به لطف خود مکن مارا تو ویران 
خداوندا دل پردرد ما را 
تو درمان کن. تو درمان کن. تو درمان 
سیدهادی معصومی " قم 


مه 


حسرت 
احساس می‌کنم 
در حسرت عبور پاک 
در حاده‌های مه‌آلود ۵ 
حجان می‌دهم د 
ای کاش در میانه راه 
بای ده 
یک یار مهربان 
دستی ز محبت 
برایم تکان دهد 
ِ 
یک لقمه نان تازه 


مهمان کند مرا 
محمد حمالو -تهران 





ح چې نلاه‌ای که 


می اہو 


۰ 


دک 


CG ©‏ 
سخصیت 
ھچ 


ذ 


دای ر 


اده 


مه 


تو می دهد 


0پ 


۱ 


ن نهد گیند 





3 عشق در ایل 
حمیده بزدی نژاد کرمان 
پادم می اید درست در همین ایام از سال بو د 
پشت به گل ایستاده بودم وغروب راتماشا 
می کردم درمت مشل منی که هم می خ واه دیهش و ر 
وهم نه پشت سرم ایستاد و خودش را ۳ 


مشغول زنگوله پا کرد نیم نگاهی 
بهش انداختم نمی‌دانم جرا 
گذشته‌می‌دیدمش دلم 

-اولین باروقتی 
برادر عروس بود 
دات می‌رفت داحل 
به‌هم گره خوردمن 
نفسم بند آمده بسودقلبم عین 
از جایش بیرون می‌زد وقتی که به کنار چادر 
حالم بده انگار توی تب می‌سوزم. 

تمام دخترها درباره‌اش حرف می زنند از وقتی که با 
آنها اشناشدیم تنهانقل مجلس ما«سالار» است وبس! 
یکی از دختره ادرباره‌اش گفت: خیلی از خود راضیه 
ان_گاری از دماغ فیل افتاده» یکی قیافه اش رامسخره 
کرد یکی دیگه... من فقط گوش می‌دادم و گاهی هم 
تکان می‌دادم! 

اما در دلم غلغله‌ای برپاست 

امروزصبح که برای آب آوردن به کنار چشمه رفته 
بسودم از دوردیدمش مثل اینکه کوزه‌ی یکی از دخترها 
راشکسته بوددخترها درحال قیل و قال بودند واو 
می خندید اما همین که من رسیدم عین باد رفت وقتی 
کها ز کنارم می گذشت نیم‌نگاه ی به‌من انداخت که 
ته دلم لرزید. 

مثل چند روز قبل که دور هم جمع شده بودند برای 
هم داستان تعریف می کردند با چند تااز دخترهامشغول 
بافقتن گلیم بودیم باصدای‌بلند حرف می زد جوری که 
حواسم پرت شد نقش اشستباه زدم حسابی کلافه شده 





نگاه کنم 



















بودم با اخم به طرفشون نگاه کردم صورتش گل انداخته 
بود حسابی شاد بود. امشب کشیک سالاره دخترها کنار 


آتیش جمع شده‌اندهميشه صحبتهابه از دواج و پسرهای 


ی ی ی یت ۳ 

lel n 
سالار باعصبانیت گفت: هر هی هر و دشت از صدای‎ 
خنده‌ی دخترها لرزید - زنگوله پا از ميان دستان سالار‎ 
فرار کرد حالادیگه هیچ کاری نداشت به کنار رود‎ 


آمد ودر کنارمن ایستاد صدای قلبم رامی شسنوم و البته 


صدای نفس او رااوشروع به صحبت کرد: زند گی 
رسم خوشایندیست آونهم توی این پهنه‌ی دشت به 
علامت تصدیق سری تکان دادم اما جرات نکردم بهش 


به طرفم ب رگشت و پرسید: دوست 
داری برای همیشه توی ایل 
باق ی بمانید و بعد به طرف 
رودن‌گاه کردادامه 
م داد: زندگی اینجا 
زیباست اما هميیشه 
ا 
کاش می‌شد این 
قالنھا را شکست: 
خم شدوازروی 
زمین شاخه گلی 
چید و به دست من 
داد گفت: توی راهم به 
یک همراه‌نیاز دارم و بعد 
بی‌هیچ حرفی رفت» نمی‌دانم 
چقد ر طول کشید تامن ازبهت بیرون 
آمدم وقتی که گله را برمی‌گرداندم حورشید 
دیگردرآاسمان نبود از آن روزدیگر زند گی یک رنگ 

دیگر برایم پیدا کرده بود. 

5" 
فصل کوچ نزدیک است. 

ازدور گروه جدیدی نمایان می‌شوند رئيس ایل 


در راه ار 


¦ کوه قاف! 


می خندم از شدت خنده اش کم سرازیر می شود ۱ 


ازدواج کند 


خودم رابه کنار رود می‌رسانم. 


می گذارم و برمی گردم 
فصل کوچ است باید برویم 


لیات مر ROE‏ ۳۳۳۲ 


۱ و ی ے 


۳ 
۱ ۲ 


نب 
و 


1 


I‏ مس 


می‌باشید "و البته نویسنده‌ای باذوق و پرقریحه -انتظار 
نمی رود که قصه‌هایتان الوده به شعار دادن و پند و اندرز 
باشد!تصور می کنم قصد داری فضایی جدید رادر 
قصه‌هایت تجربه کنی» ايراد ندارد اما فضای جدید که 
نباید سبک نویسنده را تغییر دهد؟ تا جایی که یادم هست 
شما«حسن آقا» خیلی رال می نو شتی و حتی نتیجه گیری 
قصه‌هایتان را نیز به خواننده وا گذار می کردی. درحالی 
که.... هر جند که (بخشش) شمارا فرستادم برای جاپ. 
امادو قصه «قیامت» و «تیپ» رااگر یکبار بخواهی. متوجه 
منظورم خواهی شد. 

غلامر ضا نیرودل - تهران 

«دنیای ارواح» شما به دستم رسید. در مقدمه نامه‌تان 
اینگونه نوشته‌اید که؛«قبلاً این داستان را برای آقای 
شسیرزادی فرستادم وایشسان نیز پاسخی برایش نوشتند 
ول ر ان رای واا لی 
غلامرضاخان گل و بلبل» وقتی «استاد شیر زادی» قصه‌ای 
رانقد و پاسخی به آن داده باشد من [حتی اگر رسم 
ادب رابه جانیاورم و بخواهم دوباره ان رانقد کنم ]| 
دیگر چه چیز اضافه ی بهتر می توانم در مورد قصه‌تان 
بنویسم؟ اصلا توصیه می کنم دست از سر (ارواح)او 
دنیای ساکتشان بردارو همین الان دست به قلم بشوو 
یک قصه در مورد همین دنیای خودمان و بدبختی‌های 
فراوانش بنویس! علی یارت. 

* طیبهفرهادی -قم 

(ارزش سلامتی» را خواندم. قصه‌تان یک حسن 
داشت وان هم «به روزبودن سوژه)اش بود؛ اینکه 
جوانان -وبالاخص نوجوانان ما -بااین بهانه ابلهانه 
که؛ قرص‌های روانگردان اعتیاد ندارد و فقط روح راجلا 
می بخشد و...» و اینگونه خزعبلات» رو به «اکس» و سایر 
زهرمارهای اینچنینی می آورند. دستمایه‌ای عالی برای 
ای زا سر ا وق تا 
یک پایانبندی کلیشه‌ای خراب کردی! 


7 قله قاف 
آرش پارساپور -۱۵ساله از تهران 


_عجب جای مسخره‌ای پاشدیم اومدیم!نوک قله 


-بالا خره بايد می‌فهميدیم که این قله به کجا 


می رسه! 
اواز راه می رسد دیگر احساسش نمی کنم انگار تمام أ 


ارتباط‌هایم قطع شده است به من نزدیک می شود نگاه یه عالم چیز می خوان. جای مز خرفیه. بیا بر گردیم 


غمناکی به من می‌اندازد و زیرلب می گوید: متاسفم! ¦ 
دیگه دوستش ندارم اون مال یکی دیگه است به طرف ۰ e‏ 1 باید آبروتم با خودت ببری! 


رودنگاه می کنم و عشقم رابر آب رفته می‌بینم او را تنها ۱ 


_جایی‌نیستش که...همش ادمن اهمین طورادم!ازت 
_بر گشتن کار سختیه! سخت‌تر از اومدن... ووسه 
-می‌بریم! از اینجا موندن که بدتر نیست! 


-تو برو... من نمی‌ام. 
(تو) رفت و افتاد یه گوشه و هیچکی نفهمید کجا 


۱ رفت...(من) موند و همه دنبالش بودند. ۳ 





© چاق شدن زنان یائسه 
زنان در دوران یائسگی بیشتر در معرض ابتلابه 
احتمال بروز جاقی در این دوران در زنان است. 


احتمال اضافه وزن دراین سن در زنان به مراتب از 
مردان بیشتر است. چاقی می تواند منجربه افزايش خطر 
ابتلا به بیماری‌های قلبی» افزايش فشارخون. دیابت» 
مصرف مرکبات از انتشارویروس جلوگیری 


و اسفناج در جلو گیری از انتشار عفونت ویروسی موثر 
| 


ستٽت. 
© بلوغ زودرس در کودکان 

تغییرات جسمی گاهی بلوغ زودرس رادر کودکان 
درپی دارد. کود کانی که دچار بلوغ زودرس می‌شوند 
رشد ونموشان در دوره‌های بعد بسیار سریع صورت 
می گیرد و وزن انا به سرعت بالا می‌رود اما درسالهای 
دلیل بلوغ‌زودرس مشخص نیستولی آن‌راگاهی 
ی رهام وی کر و ای 
غدد از حمله تیروئید می‌دانند. 

باز کردن زبان 

تحقیقات نشان داده است. هر قدر کودکان دردوران 
نوزادی و شیرخوارگی کلمات بیشتری بشنوند» زودتر 
زبان باز می کنند و حرف خواهند زد. 








تکات ریز خانه داری 


(6مصرف کردن مجددروغن 

۱-اب:هر قدررطوبت جذب شده روغن واندازه 
رطوبت ماده غذایی زیادتر باشد» روغن سریع تر خراب 
می‌شود. درزمان سرخ کردن غذانباید در ان رابست 
چون باعث می شود رطوبتی که از غا تبخیر می شود. به 
درون روغن بر گردد. 

۲-ذرات خارجی: هر قدر نا خالصیهایی مانند نمک» 
ذرات غذاء... زیاد به روغن وارد شود روغن زودتر 
امس مود 

۳-تعداد مرتبه استفاده: هرقدر روغن بیشتر مورد 
استفاده قرار گیرد. زودترا کسید می شود. تغییرات ایجاد 
شده در ساختمان مولکولی روغن باعث می شود که 
غلظت آن تغییر کند و مشکل تر از ظرف خارح شود. 

4-چند نوع روغن 
8 راب هم مخلوط کنیم: 
٣‏ ااین‌امرباعث‌می‌شود 
که نقطه دودروغن‌ها 
| پایین بياید. 





@ قد و عمر 
محققان‌براین باورند که‌افراد کوتاه‌قدعمر 
طولانی تری دارند. 
سیکار و چین و چروک پوست 
زمینه جر وک شدن‌داردواین به دلیل تخریب سلول‌های 
سازنده بالانستین است. 


© کلسیم و کاهش بیماری‌ها 

استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیم. ویتامین لاو 
لبنیات. ابتلا به بیماری‌های جسمی و روحی در زنان را 
کاهش می دهد. مصرف لبنیات. علاوه بر حاصیت‌های 
شناخته ده مثل: تأمین کلسیم لازم جهت جلو گیری 
موثر است. 

زنان سالم‌تر 

تحقیقات نشان داده با وجود اینکه مسوولیت 
مادران شاغل زیاداست.ولی این گروه‌اززنان از نظر 
سلامتی نسبت به زنان خانهدار در وضعیت بهتری 
می دهند» احساس رضایت بیشتری از خو د و اعتماد به 
نفس بیشتری دارند. 


© لاک زدن زیاد 
استفاده زیاد از لاک برروی 
ناخن‌ها. سلامت ناخن‌ها را به 
می‌شود که به رنگ ناخن توجهی 
وراز ص سامت 
: حت 


0 سرخ کردن غذا 

ا-قبل از سرخ کردن مواد غذایی» اول باید روغن را 
تادرجه حرارت مناسبی گرم کنید. 

اگرروغن در ان درجه حرارت گرم شود یک لایه 
محافظ شبیه به یک لا یه عایق در سطح موادغذایی تشکیل 
می شود که باعث می‌شود. روغن نتواند از ماده غذایی 
عب ور کند و ماده غذایی فقط با گرمای غیرمستقيم و با 
راهنمایی گرمایی از این غایق» بخته وسرخمی‌شود: 

اگرروغن تادرجه حرارت تعیین شده‌داغ‌نشود. 
یعنی لایه عایق درست نشود. روغن به داخل غذانفوذ 
م ی کند وباعث می شود غذاحالت روغنی بگیردو 
ا 

۲_از اضافه کردن نمک به موادغذایی قبل از سرخ 
شدن جل و گیری کنید. نمک باعث‌می شود که نقطه 
دودروغن پایین بیاید وروغن سریع تر خراب شود. 
شود و زمانی که موادغذایی راداخل روغن می‌اندازيم. 
روغن به بالا پاشیده می‌شود. 

۳-ازظرفهای الومینیومی‌برای‌سرخ کردن 
موادغذایی و نگهداری روغن استفاده نکنید. 





۳ 
اطلاعات لل ۱۹ ہرس 





ابوالفضل جاهدی نیا 


مهدی علی قلی پور 


سی کن که معده حامل نه 


۰ 


داد ذه 


نو حامل معده 


دا ار ۱ لاد 
برخورد. و اهداف مختلف درنظر گرفته شود. بیشتر 
افرادمعمولاًازمقوله تبلیغات چشم پوشی می‌کنند. 
درحالی که این مورد بخصوص. خود یکی از عوامل 
مهم به موفقیت رساندن بسیاری از بزرگان امر تجارت 
منظوراین نیست که تمام درها ودیوارهای دفتر کار 
آموزش‌گاهی پر کنید. داشتن دیپلم‌های جور واجور 
خرال اه کر E‏ 
کنید. شماأنیاز به چیزهای بیشتری دارید؛درجهانی 
که ظواهر همه جارااحاطه کرده‌اند» لوازم جانبی و 
طر بقه استفاده از آنهاست که مو فقیت و شکست شما 
رانمایان می‌سازد. جنین امکاناتی به اندازه تحصیلات 

لا جرا 

فرد فعالی هستند که توانایی عمل کردن راداشته باشد. 
این توانایی به منزله نقطه عطفی در زندگی به شمار 
می‌رود و باعث ایجاد تمایزبین ش ماو سایرین شده و 


راش آمرز کین رو یی فار فا امب نف بوستان و لسن 
_ رغال نمی ۸ 0 و زب 





اموز لاس هارم ای مرج لب فقهبمتان م 


ال سای بت فا اس 


نام این قبیل نکات را «کیت موفقیت شغلی» گذاشته‌اند. 
شمانباید هیچ گاه منزل خود رابدون آنها به مقصد کار 
ترک نمایید. 

شاید هزینه تهیه برحی از آنها از سایرین کمی بیشتر 
باشد؛ اما این موارد جزو سرمایه گذاری‌هایی هستند که 
به هیچ وجه نمی توان از آنهااصرف‌نظر کرد. برای اینکه 
شبکه ارتباطی شمابه درستی پی‌ریزی شود باید تمام 
داشته باشید. 


چهار وسیله موردنیاز یک تاجر 
به خاطر داشته باشید که ۶ وسیله ذ کر شده‌دراین 
کفش‌های واکس زده‌به با کنید و یک کیف ‌سامسونت 
به دست بگیرید. البته این موارد جزو اولویت‌های 
مقدماتی هستند و بعد از آن نیز موارد زیر را که به نام ٤(‏ 
ار SE‏ 


۱-کارت ویزیت 
TS‏ 
بازرگانی به مار می روند. آنها به عنوان شناسنامه و 


رانش اور 


ایک دی باس کی ld‏ 
به همراه داشتن کارت انتخاب زیر کانه‌ای است. به 
عبارت دیگر؛ آن را جدی بگیرید! 
۲-کار پیرا(ارکنایزر) 
این وسیله به شمااجازه می دهد که به راحتی 
اطلاعات مربوط به یک فرد حاص رابه روز (آپدیت) 


می‌توانید دسترسی آسان به تمام اطلاعات داشته 


ید 


۳-موبایل 
جزء جدانشدنی هر فرد حرفه‌ای تلفن همراه 
است. این وسیله به شماامکان می‌ دهد که در هر 
ساعت از روزودرهر کجاتوانایی دسترسی به 
مشتر کین خود را پیدا کنید. 
۴-خودکار با کلاس 
خودکار شما به منزله امضای شماست و به همین 
دلیل شماباید یک خود کار شیک و ظریف همراه 
خود داشته باشید. 
کیت موفقیت شغلی»به ش ما کمک می کند که 
همیشه در دسترس باشید و ارزش بیشتری به شما 
می‌بخشد وباعث می شود تادرنظر تمام مشترکین 
خود محترم‌تر جلوه کنید. 
فاطمه پاکروان از اسلامشهر 


س بتقع بت ایی مره قاف هرا( س | 
| رسال تقفبلی ۱۷-۸۷ بل ۱/۴۰ گر ول تفت شه اسان 


رانشع آموز الاس پار اشر ایی ررس ار شار آرم 
| ور سان تقمیلی 0-۸۲ اندرا شار نسار ناف شره است. 
با نشکر از اولیاء عحترم عدرسه مخصوصاس لار خائم شیر زاد 





نش موز لاسن آرل نثرایی رر شهیر هنر شط ۴ 
ور ال تست رل۴ er‏ مر 





اولین حوسسد ترمیم هو در ایران 
زیر نظر متحصحصی ترميم مو از کانادا ‏ م 
تهران- خبانان ولي ف - خب نينسا آفر با - سلفة سوق * 


1 
SALAS TA ANA ATTT ۸۸۹۹۸۳۸ — AAA AF 1F ji 


راش آموز الاس بنیمابتريی ررس شود ناشنم انلف ۴ 
زر سال نسبلي ۳-۸۴ بنیز +اشارر متا شنا شره اسن 








و ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


۰ 


نفر به قید 


به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
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ور جدولهازیرنظرنداودبازخو 
افقی: 
می‌جویند -وسایل در کلاس درس بجوییدش ۴- 
کجی و ناهمواری - سیاستمدار و پیشوا ۳ -نوعی مداد 
نوکی -دریای بسیار بزرگ ماخوذ از یونانی -کودک 
تازه به راه افتاده ۴-بم ترین صدای مرد در مو سق 5 
وطن ساز وبر گ اسب -خوب» خوش ۵-سپردنش 
به ناش حطای بز ر گی است -سازه تبره نز سکس ود 
بخشی از پوسته جامد زمین که باعث جابجایی جینه‌ها 
می‌شود - از وول خوردنی‌ها -زمینه آهنگ ۶-رنگ 
#-اسبی که دو دستش سفید باشد را گویند -دوشیدن 
شیر -گردنه‌ای دراطراف تهران -مهمانی -محلی 
حشرات*1- اسب بارکش -مصیبت -آوازدهنده 
1 -بیله دندان از پایتخت‌های اروپایی -حرف ندا- 
جاری ۱۳-چهاردیواری دارای سقف -نوعی نمایش 
تلویزیونی -زمانی برای نمایش فیلم 1۳سنت چهارم 
یا موتورسواری -مخالف گرما -پاکیزه نام سی‌امین 
حرف ازالفبای‌فارسی 1۵-کارها -کشوری در آسیا 

بی‌موقع و بی خبر 1۶-کنایه از آدم ممسک و خسیس 
تعهد سازنده‌یافر وشنده کالا در قبال خریداربرای ۵ 


دستگاهی برای تعیین کردن مصرف برق و گاز و آب‌و ۴ 


عمودی: 

ا-منبرها-به غیرازآن جزء پول کشسورسوئیس 
۲حبروشور کالانما -"مومن ومعتقد ۳-کالا و متاع 
-از دست اند رکاران ساخت فیلم -ماده سوزاندنی ۴- 
وار و توص میتی از شامع ا کر اکەد رمغت 
و براق شدن پار جه مصرف دارد از ماشین‌های ساخت 
وطن ۵-آخرین زندانی نازی‌ها -چراغ اسمان -بردبار 
وصبور "نام یکی از صورت‌های فلکی جنوبی -حیوان 
باربر ۶-لاستیک وسایط نقلیه -ازوسایل تهیه چای "ابزار 
دست کفاش ۷-ابریشم داخل دوات خیس فلز سرخ 
-نوعی سنگ خارا #-دنباله جنگ و نبرد از واحدهای 
پولی در آسیا 8-جمع رأی -گیاهی علفی پایاو خودرو 
دارای ریشه معطر با مصرف فراوان طبی دوست و رفیق 
۰-ر نگ لاجورد حرف دوم الفبای یونانی -فرمان 
ایست 11-تزویرکننده هزار کیل و گرم -زائوترسان قدیم 
-"نوعی جانوردریایی 1۲-بخیل -اداره تامینات قدیم 
"بصیر 1۲ -بوی رطوبت صد سال-جرس. زنگ بزرگ 
"هریک از الات موسیقی "تکرار حرف دوازدهم الفبای 
فارسی ۱۳ -کش ورمبارک در چرخ خیاطی بجوییدش 





جوایز برندگان مستقیما به آدرس 





آنها ارسال خو‌اهد شد 
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یادبود تقدیم می گردد 




















سخانه‌های ری زعکس -کشتی جنگی 1۵ -تدوین شده از 
سازهای بادی ساخته شده از فلز مس با رکش شهری ۱۶- 
رهبریک د نیم ورزشی -غذایی شبیه ما کارونی مخصوص 
کشورایتالیا۱۷-از فروختنی‌های دردسرساز در بخش 
ساختمان که باعث گرانی مسکن گردید -مهمترین سوره 
درقرآن مجید که به قلب قرآن معروف است - گردنه‌ای 
معروف در استان قزوین. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۲۶ 


۱-متقاطع: مبین تاج بخش - جیرفت 
۲-شرح در متن: عباس عابد - اندیشه 


۳-سود و کو: علی ریاحی - استهبان 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۱۷ ۲۴ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۰ 






بو 
۱ ۱۱۱ ۱9 ۱ ۱ ال 
۲٩ ٩ ٩ ٩ ٩٩ ٩5 ٩۵ ٩ ٩٩ ٩ ٩ ۳‏ 
۲٩ ۲5 5 ۲۳۰۵ 0 ۱٩ 5٩ OIL Ea‏ ۱5 


1 | #۱7 





۰ 



















ِ از ميان بوقلمون خوشمزه! 

۱ ۱ 0 ا ارس تازه کار راخت 
۳ ۱ ۳ برای مشتریان رستوران غذا ببرد. اما به 
کک ااا کرای بر اسست کر رورا 
گم کرده و نمی داند کدام مشتری‌سفارش 
بوقلمون‌داده‌است؟ایامی توانید بهاو 
کشت کل ا پس از غور اران مسیر 
پرپیچ و خم» خودرابه مشتری موردنظر 






چه عد دم با و بد گذاشت 
بادرنظر گرفتن رمز رس | 10 
تاه سای 


خانه خالی چه عددی باید گذاشت؟ ِ 
برای راهنمایی شسما می گویيم که اولا 
بایدمستون به‌ستون ازبالا به پایین کار 
کنید. انیا برای به دست آوردن اعداد 
دوخانه وسطی ازهرستون.بایدبین 


دسی از 


خانه بالایی و خانه پاینی یکی از چهار 7 
عمل اصلی مثل ضرب. تقسیم. جمع و -4 
تفریق را انجام داد! 94 
4 

7 

2 

۰7 
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مه 


تج دا 


2 


۰ خو 


صاحب خانه را پیداکنید! 2 

دراین تصویر شش خانه و شش صاحب خانه را می‌بینید. خانه ها با حروف لاتین» ۷ 
۸تا مشخص شده‌اند. نام صاحب هر خانه به صورت عدد رمزبالای سردر خانه نوشته َ 
شده است که اعداد را باید از راست به چپ بخوانید. هر کدام از این اعداد (که باهم جمع 72 








(الف) است که اولین حرف از الفبای فارسی می‌باشد. همینطور عدد ۲نماینده آخرین ۱ ۱ / ۲ 
ا ا ی ار و پک ۱ ار گنه ی 50 4 E‏ ۹ 4: 
کدام شخص است؟ برای اسانی کار حروف الفبا رادر اینجا آورده‌ایم: ۱ 4 0 k٤‏ ا a‏ 1 
3 ۰ دا رد ۳ ۰ a‏ ۳ ر = ۹۹ 8 
اب پ ت ث ج ج ح خ د ذ رز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گل من وه ی ر 1 ha Ss‏ = ۱ ۵ 
۱۳۳۳۹۹۹۳۹۹۹۹ ی ۱ ins i e‏ رج ۱ 3 
تسم ۱ 
با یک خط ر سم کنید ت 2 3 
کاغ 1 برداریداین تصویررابایک خط / کڪ کک اشرو ا > ا 
نباید یکدیگر راقطع کنند و همینطور از ویب 
روی یک خط نمی توان دو بار عبور کرد. این دو برادر» همراه خواهر کو چولو و گربه ملوس‌شان به هوا کردن بادبادک پرداختند. e‏ 
برای اسانی کار نقطه شروع رابرایتان امافقط دو تااز آنها توانستند واقعاً بادبادک هوا کنند. دوتای دیگر فقط به این کار دلخوش 
0 
مشخص کرده‌ايم. بودند! آیا می‌توانید بگویید کدام یک از نخ‌ها به این دو بادبادک می‌رسد؟ 3 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


کارهای تصویری را تر جیح می د هم 

باتوجه به این که رشته تحصیلی‌ام کار گردانی و 
بازیگری تثاتر است. اما ترجیح می‌دهم بیشتر در کارهای 
تصویری حضورداشته باشم. در تثاتر هم وقت زیادی 
از بازیگر گرفته می‌شود و هم دستمزدش آنقدر نیست که 
بتوان تا هفته اول ماه هم دوام آورد. 

نقش‌های خشن و منفی 

همه به من می گویند در اغلب نقش‌هایتان حشونت 
حرف اول رامی‌زند آیا خودتان‌هم‌همین گونه هستید؟ 
من ضمن اینکه انسان شوخ طبعی هستم. یک جدیت 
پنهان را هم در خود دارم. در موارد جدی زندگی مثل کار 
وقول و قرار بسیار جدی و خشن ام اما در زندگی روزمره 
شوخ طبعم و لزومی ندارد خشونتی داشته باشم. 

نقش منفی را دوست دارم 

ایفای نقشهای منفی رادوست دارم و برایم جذاب 
است و به همین دلیل ایفای نقشهای منفی را بیشتر 
می‌پذیرم و معتفدم بازی دراینگونه نقشها کاره ر کسی 
نیست. اینگونه نقشها در مسیر مثبت تر جلوه دادن نقشهای 
میس کت سے کم نوی از این کار ات 

تدر یس خودشناسی دارم 

درکناربازیگریمشاوره‌وتدریس تکنیک خودشناسی 
هم می کنم. البته نه برای عموم. به این کار علاقه دارم و 
چهار سال دوره آن را در ایران و آمریکا گذرانده‌ام. 

کلیشه در نقشها 

کليشه کلمه‌ای است که خودش هم درایران کليشه 
شده و من از کليشه شدن ناراحت نیستم. مثلا انتونی 
هاپکینز بیشتر در نقشهای منفیء موفق ظاهر می شود و 








اینگونه هم شناخته شده است. من هم در نقشهای منفی و 
خلافکار کلیشه شدهام. 
نوشته‌های ادبی‌ام 

یکسری از نوشته‌هایم به زودی چاپ می‌شود. این 
نوشته‌ها شامل یکسری قطعات ادبی و ترانه باموضوعهای 
عاتقاته لیف و اماع الست: 

باز یکری شغل نیست 

ا گر حرفه و شغل بازیگر بازیگری باشد کلاهش 
پس انداز و یا... خود من از راه‌بازیگری امرارمعاش نمی کنم» 

نظرم درباره بچه‌های خیابانی تغییر کرد 

نقهشی را در فیلم «پل سیزدهم) بازی کردم که روی 
من خیلی تاثیر گذاشت. این فیلم در ارتباط با بچه‌های 
sS‏ ناکت ای تفه تا از 
ک یر ا وی ا وت کی اد 
و وقتی در خیابان انها به طرف اتومبیلم می امدند و دست 
فیلم پل سیزدهم باعث شد نظرم درباره انهاعوض شود. 
درحال حاضر خیلی دوستشان دارم و شرایطشان رادرک 

از د یوار راست بالا می رفتم 

دردوران کودکی بچه شر و شوری بودم و از دیوار 
راست بالا می‌رفتم و بسیار هم مورد تو جه قرار می گرفتم! 
فرزند ته تغاری خانواده و دانش‌اموزی بسیار درسخوان 
بودم ورنگ چشمانم هميشه مورد توجه بزرگترها بود و 
همه دنبال کشف رنگ آن بودند. 

شبیه پدرم 

آنهایی که من و خانواده‌ام‌رامی‌شناسند.می گویند چهره‌ات 

خیلی شبیه پدرت است. پدرم متاسفانه از دنیا رفته است. 


مهمترین چیزی که دوست دارم مال همه باشد و هیچ 


2 ۵ 
لیات ب O‏ ۳۳۳۲ 


شاید با دیدن چهره‌اش در در جه اول این موضوع به ذهن برسد که او فقط به درد نقشهای منفی و خلافکار 
می‌خورد. البته این مساله پربیراه هم نیسست. چرا که در این گونه نقشها جاافتاده و به قول امروزی‌ها کلیشه 
شده است. اما او جدا از عالم سینما و بازیگری و ایفای نقشهای منفی. انسانی شریف. دوست داشتنی و قابل 
احترام است و دوست دارد برای موفقیت انسانهای دیگر گام بردارد. 

به انگیسزه بازی اش در مجموعه تلویزیونی کا رآگاهان باوی گپی زده‌ايم که حتم داریم از خواندنش 







مقایسه با نیکول کیدمن 
اگر قرار باشد در عرصه هنر بازیگری با کسی مقایسه 


خط بطلان بر حسادت 
با حسادت شدید أ مخالفم» حسادت انسان را از تعادل 
و قرار گرفتن در مسیر اصلی بازمی‌دارد. عاشق موفقیت 
خود و دیگرانم. شاید از کسی الگو بگیرم. اما درباره‌اش 
چگونه عصبانی می‌شوم؟ 
شدم دوباره سکوت می کنم. بعد هم همه چیز را به دست 
فرآموشی می‌سپارم. 
دنبایم آبی است 
آرژویم 
آرزوهای زیادی دارم امابز ر گترین ارزویم سلامتی 
همسرم هالیو ودی است 
همسرم امستیون راش عضو اتحادیه کار گردانان 
هالیووداست ودرآمریکا ۱۲ فیلم سینمایی و ۶۰برنامه 
ایشان عبارت است از: عشق بدون شرط. فرار از سایه‌هاء 
رز سياه و... 
یک مشاور و روانکاو خوب 
۷ 
فعالیت کنم. می توانم ادعا کنم که یک مشاور و روانکاو 
خوب خواهم بود. این قدرت مشاوره ار دوره‌های 
خودشناسی که در ان حضور مستمر وثمربخش دارم 
اتک کاس 
همه چیز را به سیطره خود در آور ید 
شسمابه هر چیزی که بخواهید دست پیدا خواهید 
کرد. جهان و هستی چون ایینه‌ای در مقابل ماهستند» 
هر آنچه در اطراف مامی گذرد روزی در درون ما به 
وجود آمده و کم کم عینیت پیدا کرده و شکل می گیرد. 





که موج منفی بر حواسته شما تاثیر منفی بگذارد. ۱-در 
فکرتان(حتی در مواقع سکوت)» ۲-در گفته‌هایتان: 
۳-درشنیده‌هایتان. براساس قانون بفای انرژی» هیچ 
نرژی نابود نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل 
ی ی 
که‌اگر هالت آرژوی ما باشتده اثر کی شود ر ادرا تاه 
خواهند گذاشت. 

واژه «هستم)» را باید هميشه به جای واژه خواهم بود 
به کار بگيريم چرا که خواهم بود مربوط به اینده اسست. 
هستم به انسان امیدواری عجیبی می‌دهد. 

دو واژه‌ای که دوست دارم 

دو واژه پدر و مادر از مقدس ترین و فابل ستایش‌ترین 
واژه‌های‌هستی هستند. من عاشفانه دوستشان‌دارم‌وبراین 
عقیده‌ام که رسیدن به مقام مادری لیاقت بزرگی می‌خواهد 
و فداکاری و ایثار بی حد و اندازه‌ای را می‌طلبد. 


موجودی ابدی 

زياد خود رادرگیر واژه‌های جوانی و پیری نمی کنم. 
همیشه احساس می کنم موجودی ابدی و ازلی‌ام حالا 
جوانی و پیری کجای این ماجراقرار دار نمی‌دانم. مرگ را 
هم زوال و نابودی نمی‌بینم. اصلا مر گی وجود ندارد فقط 
تبدیل از یک شکل انرژی به شکل دیگر است. 

زود اشکم درمی آید 

یکی از مهارتهای یک بازیگر این است که زود اشکش 
دربباید و به قول معروف اشکش در مشکش باشد. من 
ای ی ار ای 
به ندرت اتفاق می‌افتد گریه کنم. 

شرایط مهم است 

هر کسی هر جا که قرار گرفته‌و هر کاری که دارد. 
نتیجه عواملی است که دست به دست هم داده‌اند تااو 
به انجا برسد و عوامل تابع شرایطی است که فرد در ان 
قرار دارد و صدالبته شرا نط برای همه یکسان نیست. از 
انچه هستید نه ناراحت باشید و سرافکنده ونه مغرور. 
همیشه فکر کنید می توانست شرایط شماطور دیگری 
باشد. انسانهااز نظر انسانی نسبت به هم برتری ندارا 
بنابراین اگر کسی رادر کوچه و خیابان می‌بینید که شرایط 
او مناسب نیست و اسف‌بار است به این فکر کنید که شاید 
شما جای او بودید! 


باز یگوش و پرانرژی 
شراره رخام را اگر بخواهم بگویم چطور ادمی است؛ 





باید متذ کر شوم. کودکی پرانرژی و بازیگوش است. بسیار 
احساساتی وعاشق مردم وبه شدت دوست داردانسان 
و 
موج منفی دروغ _ 
از هیچ جیز به اندازه دروغ بدم نمی‌اید. عدم صداقفت 
همه وجودم رابه هم می‌ریزد. نمی توانم با انسانهای 
دروغگوارتباط برقرار کنم وموج منفی دروغ آزارم 
می‌دهد و زود آن راحس می‌کنم. 
دردوران کود کی زی اد دنبال حرفه وشغل خاصی 
نبودم. اما پدر و مادرم دوست داشتند پزشک شوم. 
دندان خرعوشی 
بازی رونالدینی وبا آن دندان خرگوشی‌اش مرا به 
وجد می‌آورد. از تماشای فوتبال برزیل و بایرمونیخ لذت 
می‌برم. 
فکر به اسکار 
هر بازیگری می تواند به جایزه اسکار فکر کند و من 
هم از این قاعده مستفنی نیستم. من اعتماد به نفس قابل 
توجهی هم برای رسیدن به این جایزه دارم. 


نو شتو. 
جدااز بازیگری دستی هم در نوشتن داشته و در 
عرصه موسیقی کمی تا قسمتی حضور دارم و با ساز گیتار 


همه جیز درباره این جشم بادامی مار مولک 
جکی چان یکی از پولدارترین بازیگران سینمای جهان است. او در حساب کا 


TS‏ با و 


بانکی اش است و او سرمایه گذاریهای زیادی هم در زمینه مسایل فرهنگی و... دارد. 1 
او که با ورزش. سلامتی و جوانی خود را حفط کرده یک يسر ۲۶ ساله دارد. 
چان عاشق سفر و مسافرت است و آن را بهترین تفریح می‌داند. 
شاید او از معدود هنرمندان و انسانهایی باشد که سالانه کمکهای قابل توجهی به ۴ 
موسسات خیریه می کند. او که پنجاه و اندی سال دا ددر گفتگویی با خنده متذ کر ۱ 


شده: «هیچ استخوانی در بدن من وجود ندارد که حداقل یکبار نشکسته باشد!» 


«4 
+ 


آب می ترسد و از آن وحشت دارد و دریا را ناامن‌ترین جا می‌داند. 





آبا هی د انید گه... 


۷ برادر کو چکتر حمید جبلی پزشک وپدرش 
از فظو ع اماع تا بے اسگ: 

۷ کتای ون ریاحی قبل ازاینکه بازیگر شود» 
درانتشارات ابت‌کار کارمی کردومدتی هم 
آموزگار بود. 

۷ محمدرضافروتن آدم گوشه گیری است و 
دوست ندارد زیاد با کسی هم صحبت شود. 
۷ رضا شفیعی جم سال دوم دبیرستان از 
یی ی نع 6 
آن ۵ صدم بود! 

۷ امیر حسین صدیق درشش سالگی پدرش 
رااز دست داده است. 
ررکم E‏ 
ازدواجش که‌زی‌ادهم از آن‌نمی گذرد ۸۹ 
کیلو حاق شده است. 

۷ سید جوادهاشمی سال 1۵ برای‌بازی در 
فیلم پرواز در شب ده هزار تومان دستمزد 
رف 

۷ دردوران کو د کی ونوجوانی» حسین یاری 
از دیوارراست بالا می‌رفت و به همین دلیل 
به‌اومی گفتند: زلزله!البته میزان ریش ترش را 
نگفته‌اند. 

اسار ف ارا هراودای 
بازیگری‌شود.درعرصه‌نمایش‌های‌عروسکی 
و دوبله فعالیت می کرد. 

۷ حبیب رضایی بازیگر سینماو تلویزیون 
کارشناس مدیریت بیمارستان است‌ومدارک 
بزشکی دارد. 

۷ آتنه فقیه نصیری زبان اسپانیایی را مثل بلبل 
شین 

۷ مادرنسرین مقانلوبازیگر تئاتربودواز 
دوران کودکی در پشت صحنه نمایشهایی که 
مادرش بازی می کرد. حضو رمی یافت و چند 
نقش کوتاه هم بازی کرد. 

۷ ایسرج نوذری که به چندزبان جهانی از 
جمله هندی مسلط است» اولین بار در سال 
۰برای ماه عسل به اتفاق همسرش به این 
کشوررفت. 

کر باه ری دراه نان ورد ارآ 
پزشکی قانونی شرکت کرد ام قبول نشد. 

ایر ج طهماسب در فیلم مدرسه موشهابه 
کارگردانی مرضیه برومند عروسک گردان 
عروسک دم باریک بود. 

۷ محمدحسین لطیفی کار گردان خوب 
سینماو تلویزیون متذکر شده‌بعداز ۱سالگی 





ٹیچ کس از تحصیل ی 
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آبی و فرمزهای سینماییی 

ES‏ سینماهم پر سپولیس وا ی ال 
هوادارانی دارند و کرکری‌های زیادی هم در این زمینه 
اصلأْبادنیای فوتبال میانه‌ای ندارند.دراین مجال بد نیست 
بدانید که هنرمندان محبویتان طر فدار چه تیمی هستند. 

- فرمزها ۱ 
بازیکنان پرسپولیس رابطه نزدیک و دوستانه‌ای دارد. 
و خیلی از دوستان نزدیکش هم در این تیم بازی می کنند. 
حودش نیز مدتی در جوانان پرسپولیس فوتبال بازی 
کر ده است. 

ارج نوذری هم یکی از طرفداران تیم پرسپولیس 
e‏ 

حسین یاری نیز بااین جمله که من بچه جنوب شهرم» 
فوروارد ظاهر می‌شود. 

مهراب قاسم خانی هم می گوید. ازاول پرسپولیسی بودم 
جالب اینکه پدر و مادر مهراب همیشه بازیهای پرسپولیس 


لیلااوتادی هم رنگ قرمز را در میان رنگها بیشتر 
دوست دارد. او هم یک پرسپولیسی است. 

فرزاد فرزین هم پرسپولیسی است و می گوید. فقط 
وقتی استفلال به پرسپولیس می‌بازد» خوشحال می‌شوم» 
ولی دوست ندارم به تیم‌های دیگر ببازد! 

حمیدررضا پگاه پرسپولیسی دوآتشه نیست» ولی 
تیم پرسپولیس را بیشتر از بقیه تیم‌ها دوست دارد. 

تهمینه میلانی هم پرسپولیسی است و بازیهای این 
کر 

رضارشیدپورمجری حرفه‌ای و خوش ذوق تلویزیون 
هم به قول خودش یک دوآتشه پرسپولیسی است. 

-آبی‌ها 

عمواکبر طناز و دوست داشتنی سینما و تلویزیون به 
شدت طرفدار استقلال است. اکبر عبدی از قدیم الایام 


مریلازارعی هم قبل‌ها استقلالی بود وبازیهای آن رادنبال 
می کرد اما در حال حاضر زیاد پیگیر ار 

مینالاکانی از دوران کودکی عاشق فوتبال و تیم 
محبوبش استقلال بو ده و معتقد است امیر قلعه‌نویی 
مربی خیلی خوبی است. 

مجید مظفری بازیگر حرفه‌ای و قدیمی سینماهم 
استقلالی است. اما کمتر پیش می‌آید جایی این مساله 
راعنوان کند. 

پانته بهرام از لفظ استقلال عزیز برای ابراز علاقه‌اش 
به این تیم استفاده می کند و با بردهای استقلال کلی ذوق 
رک 

برزو ارجمند هم استقلالی است و مجید نامجومطلق 
وجوادزرینچه بازیکن ان محبوبش بودند.اوبااکثر 
بازیکنان استقلال و پیروزی رفاقت دارد. 

رضاداوودن زاد هم می‌گوید. من استقلالی‌ام و 
بازیهای تیم محبوبم را هميشه پیگیری می کنم. 

جر لا ص وی بر ا رای ان 
باحرارت انچنانی از استقلالی بودنش حرف نمی زند اما 
می‌توان او را طرفدار استقلال دانست. 


۱ 





تشر بات تشصصی سینا یی ب رک زید ٥‏ از سو یانجمن متتقدان معرک ی هن 
NY‏ ۱ دومین جشن بز رگ انجمن منتقدان و نویسند گان سینمایی ایران 


کرفت: 





دوشنبه دهم تیر ماه با شکوه خحاصی در تالار وحدت بر گزار شد. 
در دومین جشن انجمن منتقدان سینمایی بیش از ۱۰ جایزه 
و تندیس به برگزیدگان ۲۳۰سال سینمای پس از انقلاب تعلق 


دراين مراسم که دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای 
اسلامی. دکتر قالیباف شهردار تهران » محمدرضا جعفری جلوه 
معاونت امور سینمایی و... حضور داشتند ۰ جهره برتر سینمای 
پس از انقلا ب تندیس و لوح تقدیر گرفتند. 


دربخش نشریات ب رگزیده تخصصی سینماء هم هفته‌نامه جهان سینما به مد یرمسوولی عباس تهرانی. 
روزنامه‌بانی فیلم به مد یرمسوولی مسعود داودی, هفته‌نامه سینما به مدير مسوولی حسین وخشوری» 
ماهنامه صنعت سینما به مد یر مسوولی شهرام جعفری‌نژاد تندیس لوح تقدیرو جوایز خودراازدست 
شورای م رکزی انجمن منتقدان و نویسند گان سینمای ايران (سعید مستغائی» کوان کثیربان علی علایی» 


زهرا مشتاق و جعفر گودرزی) دریافت کردند. 


این نشریه که به دلیل حضور پر تعداد منتقدان سینمایی باسابقه در آن نشریه و پر داخت اصولی به مقوله سینما 


مورد تقدیر قرار گرفت. ارزوی موفقیت دارد. 








اطلاعات تشن LAY)‏ ۳۲۳۲ 


دهه پنجاه؛ ت 
نمچ 


5 ۰۰ ۵ مه 
محمدرضا لطفی 


در دهه پنجاه» سینمای آمریکا کابوسی ترین دوران 
خودرادر طول حپانش سپری کرد وبه نوعی تلح‌ترین 
دوره سینما در ان کشور به حساب می‌اید. در ان زمان» 
آنهادربرزخی میان تلاشهایآمریکایی‌هابرای پیروزی 
در جنگ جهانی دوم و ناامی دی و بدبینی که حاصل 
ناکین سرت عقور ارات کیمک 
ویتنام مرگ رابرت کندی و به راه افتادن نهضت حقوق 
بشر بود غوطه می خوردند. حال تمام این اتفاقات و 
وضعیت آشفته آمریکا را یک طرف بگذارید واین 
نکته رابخوانید که‌باشروع ده ه ۰ پدیده‌ای به نام 
تلویزیون ظهور می کند و در اندک زمانی چنان همه گیر 
می شود که وجود آن در هر خانه‌ای» جزیی از لوازم 
منزل به مار می رود. بسیاری از کارگردانانی که 
شهرت اصلی خودرادر عصر استودیوهادر دهه 
۰ به دست آورده بودند با عزمی جزم تر به ساخت 
فیلم‌های خوب خود ادامه دادند. از می‌ان این افراد 
می‌توانبهبیلی ویلد جان هاستون, الا کازان لفرد 
هیچکدام جان فورد و... اشاره کرد. در این دهه سیستم 
و تفکر قدیمی استودیوها با پیدایش کارگردانان جدید 
و دستاوردهای تازه و عفایدی نو برای توصیف دنیایی 
واقعی در فیلم‌هاازبین رفت و درواقع این طور می توان 
بیان کرد که ساختار قدیمی استودیوهای هالیوودبا 
آغاز دهه ۵۰به کلی فروریخت ومدیریتی جدید همراه 
با قوانین و ضوابطی نو در آنها حاکم گردید. چیزی که 
در دهه ۰شروع شد. نهضتی بود که از استودیوهای 
بزرگ ساخت فیلم به سمت ساخت فیلم‌های کو چک 
با شخحصیت‌هایی باورکردنی که رقابتهایشان نیز بیشتر 
درونسی بود» پیش می‌رفت. از بعضی جوأنب بهترین 
فیلم‌های دهه ۰ انهایی بودند که از ساخت فیلم‌های 
بز رگی در دهه 1۰ خبر می‌دادند. دراین میان می توان 
به اثاری چون در ساحل دریا ۰۱۹۵۶ شورش بی‌دلیل 
۶ مسیرهای شهرت ۱۹9۷ دوازده مرد خشن 
۷ رودخانه وحشی ۱۹۲۰ و ... اشاره کرد. 

الیا کازان از موسسان استودیو بازیگران در سال 
۷ بود.جالب است بدانید که کازان مارلون 
بران‌دورا که یکی از حامیان تکنیک‌های بازیگری بود 
وارد عرصه سینما کرد و در سال ۵۱ در معرض دید 
تماشاگران قرار داد. براندو در فیلم «اتوبوسی به نام 
هوس» براساس نمایشنامه تنسی ویلیام که در برادوی 
به نمایش گذاشته شد بود» ظهور کرد و بازی‌اش به 
گونه‌ای بود که جهانیان رابه حيرت واداشت. اما این 
تازه آغاز کار براندو بود و وقتی که تماشاگران مارلون 
براندو را در فیلم‌هایی مثل «روی ساحل (1۹۵۶)) با 
همراهی بازیگران بزرگ دیگری همچون کارل مالدن 
و بی جی کوب دیدند. جهان را معطوف به خود کرده 
و همگان دریافتند که نابغه ای دروادی بازیگری ظهور 
کرده است. 


ادامه دارد 





® فیلم«نبردواترلو) چن دی پیش درحالی از 
تلویزیون پخش شد که ملودی‌های ان و مونولوگ‌های 
شخصیت‌های آن به خاطر ویژگی‌های دیگر فیلم. از 
چشمگیر از نظرها مغفول ماند. 

0 فیلم سینمایی نبرد واترلو که ماجرای جنگ مشهور 
شاید ملیت روسی کار گردان. باعث شده فیلم از نظر ابعاد 
ادبی و موسیفایی نیز موفق شود. 
سینمابه شمار می اید.از لحاظ تاریخی. ماجرای فیلم 
مر ار ار ره ار 
مجارستان‌ان زمان) و پایان امیراتوری او است. 

از نکات جالب دیگر فیلم» یکی از سکانس‌های 
پایانی است که‌سربازان‌باقیمانده‌فرانسوی‌دربرابر تقاضای 
تسلیم شدن انگلیسی‌ها مبارزه را ترجیح می‌دهند. این 
صحنه به گونه ای است که انگلیسی‌هاراصاحب شرافت 
معرفی می کند! در صورتی که ناپلئون پس از جنگ به خاطر 
پیشگیری ازوقوع جنگ داخلی در فرانسه» استعفا می‌دهد 
و اس ۳ او دا 
اما روا ات هر 


حساب آورده و به جزیره سنت‌هلن می فر ستند. 


همسرش نیلوفر خوش خلق بازیگر سینما است. 
مادرش دبیر اموزش و پرورش بود. 


تست اد ست و دلباز و دلرحم است. 


ص ی هه ه) ۰ > 


۸ اعتماد به نفس بالایی دارد. 
۹ فصل پاییز را عاشقانه دوست دارد. 


e‏ په یار کی از بان داز وص تاسهاق اروت 
۱9 برای بازیگری در هیچ کلاسی شر کت نکرده است. 
قبل از ازدواج با نیلوفر خوش خلق» یک ازدواج ناموفق داشته است. 


۳ از ماههای سال علافه حاصی به شهر یور دارد. 
ثریا قاسمی او را به دنیای بازیگری معرفی کرد. 
۵ ورزش مورد علاقه‌ اش موج سواری است. 
۶ با محمدرضا گلزار دوستی نزدیکی دارد. 

۷ خوش سفر و شیک پوش است. 

۸ عاشق بازی دیوید بکام است. 

4 ساز مورد علاقه‌اش پیانو است. 

۰ تیکه کلامش یاعلی(ع) است. 





دوران سربازی‌اش را در گروه موسیقی ارتش سیری کرد. 





#9نکته دیگر فیلم» اشتباه بزرگ در صحنه‌های 
لشگ ر کشی است. در صحنه‌ای از فیلم تماشاگرشاهد 
رای ال E‏ 
ولی گندمزار مقابل آنها لگدمال شده است! 

0 نقطه قوت فیلم دیالوگ‌ه اومونولوگ‌های‌دوک 
و را اک وال 

برخی از گفته‌های فیلم از این قرارند: 

® دوک ولینگتون درسکانس پایانی و دربین اجساد 
فرانسویان:«بعد از منظره شکست دریک نبرد تلخ‌ترین 
چیزها؛ پیروزی است!» که البته در دوبله فیلم به صورتی 
موهوم ترجمه شده است! 

@ 

-ناپلشون بناپارت در منطقه جنگی:لوبویه» ایا تو 
۱۱ 

-لوبویه: بله اقاه یک پسر خیلی کو چک است و به 
زحمت به اندازه حکمه شماست. 

-آیادوست داشتی امروز اینجا بود. 

E 

E 

ار ۳ 

دنس اس هیوهت دلم لمی حواه که پس رم 
امروز برای دیدن من اینجا بود. 

۰ 

این فیلم زوایای انسانی فلسفی ورمانتیک و آثار جنگ 

رابه تصویر کشیده است. 


متولد نوزدهم خرداد ماه ۱۳۶٩‏ و بچه خیابان قیطریه است و یک برادر به نام امیر دارد. 
خواهرش در ۶ سالگی از دنیا رفت و امین مدتها دچار افسرد گی شد. 


بعد از گرفتن دیپلم در رشته کا قبول شد اما در مرحله گزینش نتوانست نظر آنها را جلب کند. 








Mina-Zarraby@yahoo com 
مینا ضرابی‎ 


میخ و چکش 

درباره اجرای ضعیف و بدون دقت بر خی از 
مجریان صدا و سیما؛ که البته این نقصان در ميان 
اجراهای تلویزیونی بیشترنموددارد.جسته‌و 
گریخته خوانده و شنیده اید و ماهم گهگداری 
قلم زده‌ایم .اما وقتی بر سر یک میخ» هر چه چکش 
می زنی از جا تکان نمی خورد ؛ به ناجار مجبوری 
دوباره و دوباره بکوبی ..در.یکی از برنامه های 
خانوادگی صبحگاهی؛ دربسیاری از مواقع کار 
مجریانش از تسق هم می گذرد؛ بویژه یکی از 
اقایان مجری که؛ انقدر حملات رابا واژه های 
را ی تا که را 
مخاطبان کمی تمرکز شان را از درس اشپزی و 
ملیله دوزی ان روزبرنامه به سمت پلاتوهای 
این مجری محترم معطوف کنند؛ به وضوح متوجه 
جمله بندی های غلط که »به طور ناشیانه ای به هم 
منگنه شده اند » و مثل نوار قلب انفاکتوس زده از 
دهان مبارک مجری خارج می گردند -می شود... 
بسی رنج بردم دراین سال سی . عجم زنده کردم 
شرمساری است که اینطور فجیع در رسانه ملی 

کپی برابر اصل نیست 

یه چیزی‌این‌روزهادرمیان خوانند گان‌تازه‌وارد 
رایج شده است .آنهم تقلید از صدای خوانند گان 
بیشتر خودش رابه رخ می کشد.مدتی پیش در 
انتهای یکی از مجموعه های تلویزیونی داشستیم 
از ار جدید دکتر محمد اصفهانی به خودمان ابراز 
چش مان خیره از تعجب ما.نام یک خواننده دیگر 
رابر فهرست دید.برای ما که بین همه دوستان به 
قدرت تشخیص صدای خوانند گان معروفیم؛ باور 
نکردنی بود این اشتباه؛ و باور نکردنی تر شباهت 
خواننده به تازگی در یک برنامه میهمان بوده و به 
طرز عجسی از لحن و حرکات (...) تقلید می کر ده 
است ؛به طوریکه مجری برنامه هم به وی متذ کر 
شده است که تو جقدر شبیه فلانی حرف میزنی 
ها 
نیست ولی در در وادی هنر-بویژهباید مدیریت 
تا سرت رای ععل + همرل او رد هت 
کس‌انی که در ابتداالگویی راانتخاب کرده اند ولی 
در حال حاضر با روند خلاقانه صاحب سبک شده 
اند 
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طی سالهای طولانی, من با حوصله و بردباری» 
تحقیرهاو خشونت‌های «روبرت -کاس» را تحمل 
می‌کردم ول اا ۱ 
با کشتن او به این همه خفت و رنج پایان دهم. دروافع 
حوصله وبردب‌اری من آزروی ناجاری و اجباربودو 
حالا باید راهی بسیار ماهرانه کشف و اورا خیلی بی‌سر 
و صدا نابود می کردم. من «روبرت - کاس» رااز کود کی 
می‌شناختم. او پسربچه‌ای تخس مادی و معمولی بود. 
در نوجوانی و جوانی به ظاهر و زرق و برق خودش 
خیلی علاقه نشان می‌داد و موهاو کفشهایش همیشه 
می‌در خحشید. بزرگتر که شد به علت سهل انگاری در 
لب اس پوشیدن بامن بدرفتاری و مسخرگی می کرد. 
او مرا با تحقیر «شلخته» صدا می زد. همه اینها درحالی 
بود که من روزی دو بار صود ل ا ۲۳ 
سلمانی‌های درجه ۲و ۲ارایش می کر دم. 

یک روزبدون آنکه از اودعوت کرده باشم» به کارگاه 
نقاشی من آمد و گفت: 

-به خودت نگاه کن» تو هر روز بیشتر از پیش به یک 
شلخته شبیه می‌شوی. 

من خیلی خودم را نگهداشستم تا همانجا او را حفه 
نکنم. چق درا زاوبدم می‌امد. خشم ونفرت داشت 
خفه‌ام می کر د. 

حفظ ظاهر و پوشیدن لباس زرق و برق‌دار از 
بدبختی‌های اجتماع ما است. و «روبرت -کاس» مظهر 
این نوع شیک‌پوشی ودنگ و فنگ بود. اما آیاواقعا 
(روبرت -کاس)» با این همه آرایش و لباس‌های رنگین 
یک مردبود؟ درنظر من او به یک ماشین بی اراده‌و خود کار 
شباهت داشت. از وقتی او را می‌شناختم» زند گی اش مثل 
یک ساعت منظم بود. درحالی که من همیشه به وسیله 
مدیرو ناظم مدرسه برای دی رآمدنم توبیخ می‌شدم و او 
و مر # وی 9 

او هیچوقفت دیرنمی کرد. دران زمان هم از او بدم 
می آمد»ولی در سالهای بعد نفرت من ازروبرت بیشتر 
وبیشترشد.نمی‌دانم چرانمی توانستم از فکر کردن به 
او و نفرتم خود را خلاص کنم! من اغلب می کوشیدم تا 
به رازاو در این همه دقت و نظم پی ببرم.چون به عقیده 
من این کارهای او حتمارازی نهفته داشت. همیشه در 
خواب می ديدم که «روبرت) دارد مرامسخره می کند و 
من با حفه کردنش ازاوانتقام می گیرم. در خواب او به پایم 
می‌افتاد ولی هیچ لکه خونی روی جسدش نبود! با این 
همه در ان وضعیت نیز مرا مسخره می کرد. من از هیجان 
به فریاد درمی آمدم و از خواب می‌پریدم. 

زند گی روزانه وغذای «روبرت» نیز مثل حر کت 
قطار دقیق و منظم بود. 

راما وویرد 





ساعت ۷/۱۵: صرف صبحانه (دوتا تخم مرغ قهوه 
سا 

ساعت ۸ حر کت از خانه با اتوبوس 

با رت اما بر 
ی 

ساعت ۱۲:صرف ناهار (اش -ساندویچ ژامبون 
ویک سیب) 

ساعت ۱۲ در 

ساعت ۱۷/۳۰:عزیمت زاداره به وسیله اتوبوس 
به منزل. 

ساعت ۱۸: صرف شام ( گوشت» سبزی» سیب زمینی و دسر) 
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ساعت ۰ خوات. 

اری» دشمن من «روبرت -کاس» چنین موجودی 
بود. او هنگام شب مثل خیلی‌های دیگر می توانست به 
سینماو یا کافه برود ولی نه. او فقط کارمی کرد. غذا 
می‌خورد و می خوابید. 

«روبرت -کاس؛ تنها ادم اینطوری بود که من درمیان 
آشنایانم می‌شناختم. چرا باید او را می کشتم؟ برای اینکه 
او با سرزنش‌هاو توهین‌ها و تمسخرهایش شخصیت و 
زندگی مرا لجن مال کرده بود. 

من دوست داشتم آزاد و بدون قید و بند زندگی کنم» 
امابه علت وجود «روبرت - کاس) نمی توانستم. او 
همیشه مراسرزنش می کرد و به یادم می‌اورد که شلخته 
و سهل‌انگارو نامنظم هستم. او حتی آن وقت که «لورا» 
مراترک کرد پیش من بود. من خیلی برای فراموش 
کشیده‌بودم که روبرت به کار گاهم امد. اومثل همیشه 
با سرزنش گفت: 

-مثل یک خوک ولو شده‌ای! در همه زند گی, فقط 
یک احمق بودی. خودت خوب فکر کن ببین تو قابل 
دختری مثل لورا بودی؟ تو خیال می کنی وقتی می فهمید 


2 
اطلایات مش 09 ۳۳۳۲ 


که تو چه آدم احمق و بی حوصله‌ای هستی» یک دقیقه 
هم باتو سرمی کرد؟ چرااین چیزها برای تو درس عبرت 
نمی‌شود برادلی؟ 

ات رکه تحیال می‌کنی» در نقاشسی 
نابغه‌ای هستی, دور بینداز و به زندگی‌ات نظم و تر تیب 
بده. یک مرد نمی تواند در زندگی موفق شود. مگر اينکه 
یک جاده مستقیم را بگیرد و ادامه بدهد... 

من هیچ جوابی ندادم. پیش از این هم این حرفها را 
شنیده بودم. من درحالی که این حرفها را می‌شنیدم به لورا 
فکر می کردم. به لورا که دوستش داشتم و او حالا همسر 
روبرت شده بود! دریافتم ان لحظه رسیده است. لحظه‌ای 
که باید روبرت رابکشم!فقط به چند روز فرصت نیاز 
داشتم تا حالم بهتر شود. می خواستم در هنگام برخورد با 
او بر خودم تسلط کامل داشته باشم. تصمیم گرفته بودم 
اورابکشم. می خواستم برای کشتن او راه‌و شیوه‌ای را 
انتخاب کنم که علاوه بر کشتن او را تحقیر کرده باشم. 

پس از سه روز توانستم تیغ ریش تراشی رابدون آنکه 
دستم بلرزد در دست گرفته و صورتم را اصلاح کنم. بعد 
از اصلاح» حمام گرفتم و برای اصلاح سر بیرون رفتم. 

سپس یک دست کت و شلوار نو خریدم. بعد ازاین 
تغییرات. خودم راد ر آیینه نگاه کردم. مردی که داخل 
اه بود. واقعاً کسی دیگر ردا جرا که من هميشه شندره 
و کثیف و لاابالی بودم! 

ان شب روبرت رادعوت کردم.وقتی مرادید تعجب 
کرد.وقتی کارگاه تمیز و جمع و جور و مرتبم رانیز دید 
خیلی بیشتر تعجب کرد. من زدم زیر خنده و گفتم: 

-اين تغییرات نتیجه حرفهای تو است. می‌بینی که 
تصمیم گرفتم به نصایح تو عمل کنم. حالا مرد جدیدی 
هستم. اینها محصول کوشش‌ها و گوشزدهای توست. 

درصورتش تعجب جای خود رابه یک غرورو 
خوشحالی رضایت امیزداد. به خاطر همین لبخند 
مغرورانهاش می‌خواستم در همان لحظه او رابکشم. 
اما حوصله به خرج دادم و به نقشه خودم فکر کردم. از 
او پرسیدم: 

-چط وراست برای این تغییرات جشنی بگیریم 
روبرت؟ 

سوال من خیلی طبیعی بود وروبرت به ندرت 
نوشیدنی می‌نوشید. فصد من ابن بود که آوبه جشن و 
نوشیدنی رضایت بدهد. 

- خیلی حوب. موافقم! 

من برای او یک لبوان نوشیدنی ریختم و هردو در 
سکوت نوشیدنیمان رانوشیدیم.به و اشاره کردم تابه 
گوشهای ازاتاق بياید. در ان گوشه یک تابلوی نقاشی 
روی‌سه پایه گذاشته بودم که زیر پرده‌ای پنهان بود. او 
حالا آخرین شاهکارم را تماشا می‌کرد. 

درحالی که با دقت به تابلوی پوشیده نگاه می کرد 
به او گفتم: 

-آدم گاهی اوقات می تواند از اشتباهات خود نیز 
مادا ام کرس کار من اس 

پرده را برداشتم» او فریاد کشید: 

-ولی اینکه لورااست! 

-بله» لورااست. خوب نگاهش کن,» زیرااین آخرین 
با اش که اورا می سا 

سپس با کیسه‌ای پر از شن که قبلا تهیه دیده بودم» 





به سرش کوفتم. 

او به زانو افتاد و لغزید ودر کف اتاق. جلوی تصویر 
جوراب پای چپش رادراوردم و سپس از کشوی میزم 
سرنگی را که از نوشیدنی پر کرده بودم» بیرون کشیدم..! 
وقتی کارم را تمام کردم دوباره کفش و جورابش را 
پوشاندم. جای سوزن درمج پایش به زحمت قابل 
مشاهده و کشف بود. 

¢%% 

پلیسس راخبر کسردم. وقتی پلیس هاآمدند من حال 
با لحنی ناراحت به پلیس‌ها گفتم: 

-او ناگهان افتاد. من و او برای نوشیدن بیشتر شرط 
بسته بودیم و او در نوشیدن افراط کرد. 

¢%% 

کسانی که مر تب به ساعتشان نگاه می کنند و شسته رفته 
و دقیق‌اند. مورد نفرت من هستند. 

داد گاه و بازجویی تمام شده و بازپرس اینطور نظر 
داد: 

«آقاء ما حتماً به نظر شما خیلی احمق و ساده آمده‌ايم 
که باور کنیم این مرد که در تمام عمرش مبتلابه مرض 
قند بوده ناگهان یک بطری نوشیدنی رالاجرعه سر 
کستیلن ۸ س 
صف کشیده‌اند. زند گی دقیق. غذاهایی که سر ساعت 
در زندان می‌دهند» ساعات و دقایق مشخص زندان واا 


دارد مرا دیوانه می کند. 5 


پکیباهوش خود تنج وروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


با یک خط 


از میان بوقلمون خوشمزه! 





چه عددی باید گذاشت؟ 
۲-ازحاصل ضرب دوخانه بالا یی وپایینی» دو 
رقم خانه‌های وسطی به دست می‌اید: 
۱۱-۶۶ «غبنابراین اگرپاسخ آباشد ۲۱۰-۲می‌شود 
که‌عدددورقمی ۰ رادرد و خانه وسطی‌می‌نویسیم. 
ESI 7-۹ ۷‏ 
کد ام باد باد کی؟ 5 ۱ ۳3 ا 2 
Dye‏ ۱ ۴ 


ض‌ ۴ 
س 





پیداکنید! | 


۸ (پوری) ط ONCE‏ 
(1(نام) £ (علی) ۴ (بابک) 








ترتع pl‏ د رت تورسیع 


بقبه از صفحه ۳۱ 


کاسب‌های بارفروش هم با امدن مامورین برای اینکه 
ترازو وخرت وپرت‌هاوبارشان توقیف نشود. دستپاجه 
حرکت کرده بودند وبا چراغ وبوق زدن ازاومی خواستند 
که حرکت کند و هرچه زودتر بزند به چاک... 

وقتی به خود آمد با دیدن چراغ گردان ماشین سد 
معبر دلهره شدیدی گرفت. ترازویش راتازه حریده بود. 
به سرعت آنرا از زمین برداشت و پشت وانت» روی بارها 
انداخت وباعجله استارت زد... یک‌بار... دوبار؛ وبار 

به اولین کوچه سمت راست پیچید. کمی که جلوتر 
رفت. وانت رامتوقف کرد تامامورین شهرداری دور 
واو دوباره به محل اول خود بر گشت. 


زن هراسیده همراه با دردی که داشت روی پتویی 
که از دو طرف به جوبها متصل بود دراز کشید. مردها دو 
سمت برانکارد دست ساز خودرابا احتیاط گرفته‌و یا 
علی گویان بلند کردند. 

زن که به نظر می‌رسید هر گز نمی توانست یک چنین 
ای را رت و لا ار را 
ار ار کر 
تمام بدنش هم می‌لرزید. 

مرد صاحبخانه جلو حرکت می کرد. تازانودربرف 
فرو رفته بو دند و فشار زیادی را تحمل می کردند. 

مردانگارتمام‌بدنش گر گرفته بسود. خیس عرق 
بود واین کلافه‌اش می کرد. مسوول اورژانس گفته بود 
تور اسان ی رسک ار 
امداد از خیابان‌های فرعی» به علت حجم سنگین برف 
متوقف شده بود. 

تاخیاباناصلی فاصله زیادی‌بود و آنهابه کندی‌حر کت 
می‌کردند.راه‌میان‌برو کوتاهتری به ذهن و خاطرشان 
نمی رسید. مرد صاحبخانه همجنان با تلاشی قدر تمندانه 
به جلو حرکت می کرد و هراز گاهی بااصحبت‌هایش به 
او وهمسرش روحیه می‌داد. گاهی آنقدر در برف فرو 
می رفتند که پاهای زن به روی برف کشیده می‌شد. روی 
زن رابا پتویی دولا شده پوشانده بودند. 

پتوی‌رنگارنگی‌بودکه‌بابارش‌دانه‌های‌برف یکدست 
سفید می شد و می‌رفت تا همرنگ محیط پیرامون درآید. 
زن‌ناخواسته واززوردردوباتکانهایی ضعیف که به 
دست و بایش می‌داد» دوباره رن یتو رابرمی گرداند و 
انگاراین تقلای او حر کتی نمادین و مضاعف برای زنده 
ماندن خود و زنده نگه‌داشتن بچه‌اش بود. 

مردبی‌اختی ار روزهایی رابه‌یادمی‌آورد که 
اتومبیل‌های شخصی درنبود آمبولانس امداد.بابوق‌های 
ممتد وسرعت زیادازمیان اتومبیل‌هاسعی درسریع 
را ار را را 
نگاهش آنهارا بدرقه کرده بود... 

چیزی به صبح نمانده بود. سنگینی برف سیم‌های 
برق رادر بعضی نقاط پاره کرده بود. در تاریکی شب 
اگر سفیدی برف نبود» چیزی از راه نمایان نمی شد. چند 
ره ار ار 


۳ 
الاعات ل ۱۹~ ۸۷ 


در کوجه‌ه احالتی همجون کوهنوردی درارتفاعات 
صعب ‌العبور را پیدا کرده بود. 

ازدوطرف برف منازل راپارو کرده‌وبه داخل کو چه‌ها 
ریخته بو دندوبعضی جاهاار تفاع برف تاسه متر می رسید 
وحتی کمی‌بلندتراز دیوار حیاط بعضی از خانه‌ها بود. 
رارس ا ll CO‏ 
برانکارد سرهم بندی شده از نقاط ناهموار گذراندند. 

بعضی جاها که ناهمواری‌هاوپوشش برف بخزده. 
مسیررابه شدت لغزنده کر ده بود؛ چاره‌ای نداشتند جز 
این که‌برانکاردراپایین بگیرن دبا احتیاط قدم بردارند 
وگاهی ضربه‌هایی که‌برزن‌واردمی آوردناله او رابه 
هوآمی بر د... 


پیرمردی که جلو آمده؛ قیمت پرتقال رامی‌پرسد. 
مرددر جواب پیرمردمی گوید:«حاجی اتیکت زده‌ام» 
قیمت رانخواندی؟»پیرمردانگار که حرف‌های‌اورا 
نشنیده است؛دوباره قیمت رامی پر سد. مرد که تازه متو جه 
بیسوادی پیرمرد شده است. از طرز جواب دادن خود 
حجالت زده می شود. تند از جا کنده می‌شود و چند کیلو 
میوه سرحال و درشت برای او جدامی کند و می کشد. 


نور قرمز چراغ‌گردان آمبولانس امدادی بر روی 
سفیدی برف انعکاس غریبی دارد. 

دصاححا هدیدن امولا سب تلاس ود 
می‌افزاید و قدمهایش تندترمی‌شود؛ او هم نیمه نفس با 
دستهایی بی حس شده دو دسته برانکاردرامی‌فشارد و 
می رود امداد گران می‌شتابند.زن رارابرروی«برانکارد» 
وشتابان راه‌می‌افتند.برف همچن ان می‌بارد.مرد 
ار تا فا اس و 
دور شدن آمبولانس رانگاه‌می کنند... و بعد کودک که در 
بطن مادردیگر عجلهای‌برای تولد نداردو گویاهوای 
سرد و سخت محیط بیرون اوراترسانده بالاخره تصمیم 
SL NEES‏ 

مرد.دورادوروبا چشمهای بسته. می‌بیند ودرک 
ارامی برروی تخت درون امبولانس دراز کشیده» ولی 
دردهن_وزبااوهمراهاست.به آرامی دعامی خواند و 

آمبولانس دورودورترمی شود. مسیر فقط به‌اندازه 
عبور یک وسیله نقلیه باز است. امبولانس بدون آژیر به 
حر کت خودادامه‌می‌دهد. مرد صاحبخانه بانگاهش 
آنهارامشایعت می کند.هن_وزانعکاس چراغ گردان بر 
چشمانش است که قطره اشکی از گوشه چشمانش به 
پایین مسر می خورد. ارام و گرم می گرید و می گوید: 
(مبا رکتان باشد...» مکث می کند و ادامه می دهد: «دوازده 
سالی از زند گی مشترک من و زنم می گذرد اما... حضور 
یک کودک می توانست گرمابخش خانه‌ماباشدا!حالا 
دی در م4 ۱ 

مرد دست دور شانه پهن او می‌اندازد صورت خیس 
«(دیر نشده؛ صبور باشید!) 

مرد صاحبخانه در میان گریه لبخند می زند:(هر جه 
خدا بخواهد. ماهم راضی هستیم به رضای خدا...» 
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خو هرز 


و سعادت در 


اعصاب ذب وہند نهفته است 
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ا ا 0 گر مرد شا ره کته مل شد 080۰ روما بن تست ضور اناق له 

گفت وگو با سنگربان شماره یک مه 
اس 9 با تلاش سختکوشی. ممارست و رقابت بادیگر تلاش مدیران و‌سایربازیکنان نباید نادیده گرفته شود. 

تیم ملی فوتبال ایران دروازه‌بانهای لیگ برتر به این مرحله رسیدم. واقعاً سخت همه این مسائل دست به دست هم داد تامن هم بتوانم با 

است که در لیگ باسنگربانان دیگررقابت کنی. چرا که‌همه . روحیه‌ترعمل کنم و هم مس به جایگاه مطلوبش برسد و 

معیارهای رقابت یکسان نیست. بعضی‌ها شانس بیشتری همچنین مهدی رحمتی ملی‌پوش شود. 

دارند و بعضی‌ها هم باید با حداقل شانسی که‌دارند» تلاش امانباید فراموش کنید که نزول حسن رودباریان 

























کتند تا اسان یقت یگیر بد: ووحید طالب لو خیلی به شما کمک کرد تا به پیراهن 
2 بیشتر توضیسح بدهید. منظورتان از رقابت نابرابر شسماره یک تیم ملی دست پیدا کنید. به هر صورت آنها 
جیست؟ دروازه‌بانان شماره یک و در تیم ملی طی دو سال گذشته 


ملی پوش نبودند.امابعضی ازرقیبانم در تیم‌هایی حضور ۶« من‌بااین حرف شما چندان موافق نیستم. رودباریان 
داشتند که یک یا چند ملی‌پوش در خط دفاع آن به میدان در تیمی حضور داشت که‌فاتح لیگ شد و طالب لوهم با 
می‌رفتند. آنگاه شما باید در این رقابت نابرابر بر حریفان استقلال قهرمان جام حذفی شد. حالاشماقضاوت کنید 
وباتجربه دوساله در لیگ پر تر برای هر بازیکن ملی‌پوشی می‌توانستند به این عناوین دست پیدا کنند؟ طالب لو ٩‏ 
سخت تر و متفاوت تر خواهد بود. من در این نبرد توانستم پنالتعی در یک تورنمنت مهار کرد آیاواقعاً او ضعیف 
گوی سبقت را بربایم و پیراهن شماره یک را بر تن کنم. عمل کرد؟ 

۰ یعنی معتقدید که شما تلاش بیشتری به خرج دادید و © نه.منظورم رامتوجه نشدید. رودباریان در پرسپولیس 
دراین رقابت نابرابر به پیروزی رسیدید؟ باکمترین بازی بیشتر از واعظی گل خورد وطالب لو 
داشت. در نیم فصل نخست. همه چیز بد پیش می رفت پراشتباه ظاهر می شد ند! 

ومن ‌هم تلاش می کردم»دراین وانفسابتوانم خودی من ا ق ا 
نیم فصل دوم همه چیز تغییر کرد و بازیهای من هم بیشتر می کر دند وحامیان زیادی بویژه‌مطبوعات ورسانه‌راداشتند» 
به چشم آمد. امامن در کرمان. فرسنگ‌هابهدوراز تهران و مطبوعات 


2 یعنی اعتقاد دارید با درخشش فوق تصور شما. مس تلاش می کردم تابه تیم ملی وشماره یک آن‌برسم. ضعف 


4 # ا ٠‏ ۰ ۳ ۰ 
مک مک مک مک کم وک کم مک کم مک مک رک کم رک کم کم رک کم کمک رک کم کم مک مک رک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک رک مک مک مک مک مک مک مک مک مک مک رک مک م6 کمک م6 مک > 
AVAA PAVAVAWIVAVIVAVAVEE,‏ مت هه مه و و هه و 
گفتگه دا ناد. دست‌نشا ۰ ۰ جطور شد که همکاری تان با پگاه گیلان قطع شد؟ ‏ 22 بله» این درست است.امامن‌هم‌دوستانی در آنجادا 
گفتگو با نادر د ن جطور ری تاد با پجاه کے ۱ بله» این در من‌هم دوستانی در انجادارم 
a‏ 


9 بامن تماس گرفتند واعلام کردند.دیگر نیازی به‌شما وه دف اصلی ام دیدارباآنهابود.به‌هر صورت همه چیز 
نیست. در حالی که قرارداد یک ساله‌ام راتمدید کرده‌بودم» E E IS‏ داد تامن از پگاه جداشوم. 


سرمربی جدید تراکتورسازی 


و خیلی راحت از پگاه جداشدم. ادامه بد هید ؟ 
< امامگر می شود برای یک مربی با نتایج خوبی که ٩‏ بله.به این تیم بازیکنان_ش وهواداران‌با تعصب و 
کسب کرده بود. ادامه همکاری میسر نشو د؟ دوست‌داشتنی اش علاقه‌مند شده‌بودم امابه‌هررصورت 


این سوال راباید از مسوولان یگاه بیرسید. من» پس قسمت نبودودیگر علاقه‌ای به صحبت در این خصو ص 
از دیدار فینال قراردادم را تمدید کردم امابه دلیل سفری ندارم. 
که در پیش داشتم. این قرارداد در هیات فوتبال گیلان به © جرالیگ برتررارها کردید و به لیگ یک رفتید؟ 


بدهم. که این اتفاق رخ نداد. دو و مناطق هم کار می کنم. من یک مربی هستم و هرجا که 
جوانمردی. مخفیانه با چند تیم مذاکره داشتید؟ رده و منطقه‌ای باشد. 


٩‏ خب»به طورحتم وقتی فصل به پایان می‌رسد. ‏ * خب.کاربسیارسختی راپیش رودارید.اگرموفق 
پیشنهادات هم سرازیر می شسود. من از چند تیم پیشنهاد ‏ نشدید از تبریز جدامی‌شویدوبار دیگر مردم این شهر 
همکاری داشتم و حتی با اصرار دوستان‌راهی تبریزشدم تا رادر حسرت می‌گذارید؟ 

از نزدیک شاهد امکانات تراکتورسازی باشم اما این دلیل ©0 مربیگری همیشه سخت است. حتی اگر بگویند تمام 
ر نمی شسود که بخواهم با آنهابه توافق‌برسم.بعد دوستان ‏ بازیهای‌پگاه‌درزمین شمابرگزارمی‌شود.من.باهدف و 
' گیلانی ام عنوان کردند من با تراکتور تمام کرده‌ام.در ‏ برنامه مشسخصی هدایت تراکتورسازی رابرعهده گرفتم 
حالی که همگان شاهد هستند. پس ازاینکه پگاه با د کتر ومی‌ خواهم باممارست و تلاش گروهی به آنچه در سر 
ذوالفقارنسب قرارداد بست. من به تبریزی‌ها جواب مثبت می‌پرورانم دست پیدا کنم. ۲4 تیم در لیگ یک می جنگند 
دادم. وقراراست سه تیم به لیگ برتر بروند. به طور حتم شرایط 
۰ اما ش‌مانمی‌بایست راهی تبریز می‌شدید تا خشم سخت تر می شود اما جاره‌ای نیست وبرای رسیدن به 
مدیران پگاه رابرانگيزید. لااقل می توانستید با اطلاع هدف باید با تمام وجود جنگید. 

آنها به باشگاه تراکتورسازی سری بزنید؟ © همان تلاش و ممارستی که در گیلان به وقوع پیوست 


7 ۹ 
امات ل ۵9 رو ۳۳۳۲ 




















کمتر رودباریان هم به عملکرد فنی او بازمی گردد. 

© با صحبت‌هایی که کردید. بر روابط تیره خو د با وحید 
طالب لو صحه گذاشتید؟! 

09 من مشکلی باوحید ندارم.دوسال در استقلال با 
هم رقابت داشتیم وبعضامسائلی و جودداشت. اماه رگز 
رفاقت ماازبین نرفت. باید قبول کنید حضور دو دروازه‌بان 
همسطح دریک تسم رقابت سنگینی رادر پی خواهد 
وا او در اوه منت هم ةا ف ا فو 
من هرگ زهم شکوه و گلایه‌ای نداشتم. پس از جدایی از 
استفلال توانستم ارزشهای خودم رانشان بدهم. 

+ یعنی اگر در استقلال می ماند ید نمی توانستید پیراهن 
شماره یک تیم ملی رابر تن کنید؟ 

2 شایداگر در فصل گذشته می‌ماندم شرایط استقلال 
متفاوت ترا زاین بود. حضوره ردو می توانست به سود 
استقلال‌باشد و مطمئنا تیم محبوبم در جایگاه‌سیزدهم قرار 
نمی گرفت. شاید با پیراهن استقلال هم می توانستم پیراهن 


شماره یک رابر تن کنم. 
© حالافکر می کنید بتوانید پیراهن شسماره یک را حفظ 
کننل ؟ 


QO‏ تمام تلاشم این است که این جایگاه را برای چند 
سال حفظ کنم. رسیدن به تیم ملی آسان, اما حفظ پیراهن 
آن سخت تر است. حالا تمام نگاهها به من معطوف است و 
بایددررقابت باسایرین موفق تر عمل کنم.به حوبی می دانم 
طالب لورودباریان» واعظی عباس محمدی و میرزاپوربا 
آغازلیگ بر ترموفق عمل خواهند کرد وزنگ خطررابرایم 
به صدادرخواهند اورد. به همین دلیل نمی خواهم به این 
راحتی شماره یک رااز دست بدهم. با شناختی که از علی 


و این تیم به فینال جام حذفی رسید؟ 

۰ بله دقیق از بازیکنان تراکتورسازی هم همین را 
می‌خواهم. آنها باید مثل باریکنان پگاه حودشان راباور 
کنند تاحریفان رااز پیش ‌روبرداریم. گیلانی‌هافعل 
خواستن رابه خوبی صرف کردند و دیدید که حگونه به 
آن جایگاه رسیدند و حالا تمام اهالی فوتبال ایران به پگاه 


© کمی به گذشسته بر گردیم.وقتی‌هدایست پگاه.را 
برعهده گرفتید. نترسیدید؟ 


٩‏ انتخاب پگاه یک ریسک بود که آن رابه جان خریدم. 
از طرفی. هیچ کس به قابلیت‌ها و توانایی‌های من اعتقادی 
نداشت و اکثر مدیران به من اعتماد نمی کر دند وحتی شاید 
باورتان نشود که درپگاه‌هم‌باشک و تردیداین سمت را 
به من دادند. از همین رو می خواستم خودم راثابت کنم که 
خوشبختانه چنین اتفاقی رخ داد. 

0 چه تحولی در این تیم ایجاد کردید که تا به فینال جام 
حذفی رسید؟ 

۰۵ به خوبی می‌دانستم که یک تیم تکنیکی و مستعد 
راپذیرفتهام» اماب رخلاف فوتبال روزدنیا پگاه حیلی 
کندبازی می کرد و با توجه به نتایجی که گرفته بودند. 
بازیکنانش هیچ انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتند. با تلاش 
فراوان» روحیه‌لازم به تیم بر گردانده‌شد. هواداران‌با کسب 
یکی دو پیروزی بار دیگر به ورزشگاه آمدند و همه چیز 
بر وفق مراد پیش رفت. 

> قبول دارید که پیروزی جهار بر یک مقابل استقلال. 
خیلی در حفظ تیم در لیگ برتر کمک کرد؟ 





ِ( ورزشی 


«۳ 


سڪ ات ۷ 

دا نی دارم می دانم که او به بهترین‌ها میدان می دهد. 
۶ پس به همین دلیل است که قید حضو ر در استفلال و 
پرسپولیس را زدید؟ 

« من به‌هیچ عنوآن پیرآهن پرسپولیس رابرتن نمی کردم 
اما دوست داشتم به استقلال بر گردم تازیرنظر قلعه‌ نویی 
کار کنم.وقتی دیدم طالب لوقراردادش راتمدید کرد.ازاین 
کار منصرف شدم و تصمیم گرفتم با مس ادامه بدهم. 

© یعنی از رقابت با او ترسیدید؟ 

۶ نه» بحث ترس و رقابت نبود. وحید از دوستان خوبم 
است.اماباید قبول کنید حضورم ادو نفر در یک تیم به 
ضررمان تمام می‌شد. او هم می خواهد ملی‌پوش شود و آن 
وقت یکی ازمادونفرمی‌بایست به تیم ملی می‌رسیدیم. 
می‌خواستم در مس راحت تر کار کنم و بدون هیچ گونه 
استرسی به فعالیتم ادامه بدهم. 

2 عملکردشماد مر حله‌مقد ما تی جام جهانی فوق العاده 
بود. در شش بازی تنها دو گل خوردید. نظر تان در این 
مورد جیست؟ 

92 خب.تنها تالاش من نبود. همه در این موفقیت سهیم 
بودند. ما در دو بازی ابتدایی ضعیف عمل کردیم و دو گل 
هم خوردیم. اما در چهارب ازی بعدیء عملکرد همه تیم 
مثبت بود. من در دو بازی مقابل امارات و بازی بر گشت 
برابر سوریه فشارزیادی رامتحمل شدم اما خداراشاکرم 
که در این آزمایش سربلند خارج شلم. 

2 با این امان شما همچنان مرد شسماره یک تیم ملی 
هستید. ما در مرحلهنهایی مقدماتی, حریفان سرسختی 
را پیش رو دارید. یک بازی ضعیف از سوی شما منحر 
به نیمکت نشسینی تان خواهد شد. چقدر مطمتن هستید 


© بله حق با شماست. آن پیروزی تأریخی. روحیه تیم 
راصد چندان کرد و ماپس از ان فقط یک بار طعم شکست 
راچشیدیم.پیروزی با ارزشی بود که حتی باعث شد ما 
توان مقابله با تیم‌های‌بز رگ راپیدا کنیم و به‌مرز خودباوری 


سم ۱ 
© برگردیم به مسابقات جام حذفی. واقعا فکر می کر دید 
به فینال برسید؟ 


0 راستش رابخواهید. ما اصلاً قصد نداشتیم دراین 
تیه فر e E‏ 
ویاقهرمانی باشیم. تمام هدف وبرنامه ما حفظ تیم در 
لیگ برتر بود. احساس خودم این بود که در جام حذفی» 
تنهابرای پرورش استعدادهای ناب تیم به میدان برویم 
که خوش بختانه همین اتفاق هم رخ داد. چرا که از همان 
بازی بامس سرچشمه که با تو جه به حضورم در کرمان 
حساسیت‌های ویژه ای داشت. من به توانایی‌های جوانانی 
نظیر سهرابی ابراهیمی و ۰۰۰ پی بردم. 

© اما بازی با سپاهان پس از اتمام لیگ بر تر بود؟ 

۵ بله» روی همین اصل هم با زیکنان بدون استرس و با 
انگیزه بالا بازی کردند و من به خوبی متوجه شدم که پگاه 
پتانسیل قهرمانی رادارد. آنهادر یک بازی بدون نقص چهار 
گل به سپاهان زدند که در طول دو سال گذشته هیچ تیمی 
چنین کاری را انجام نداده بود. 

© و در فینال به استقلالی برخورد کردید که با حضور 
قلعه‌نویی از لحاظ روحی و روانی دگرگون شده بود. 
© بله‌با توجه به نتیجه بر گشت استقلال و پگاه استادیوم 
آزادی‌به عوبی می‌دانستم که آنهامقابل مادچاراسترس 


امات کی ۸۳۸2۹ 






که این اتفاق رخ ندهد؟ 

02 فکرنمی‌کنم بایک بازی ضعی ف علی دایی به این 
نی ازبه چندبازی تدارکاتی خوب داریم تاهمگی عیارمان 
رابسنجیم.به نوبه خودم معتقدم که رحمتی درمرحله 
بعدی. عملکرد بسیار مطلوب‌تری را ارایه خواهد داد. 
می‌خواهم به جام جهانی برسم و مرد شماره یک تیم ملی 
در افریقای جنوبی باشم. 

۰ چقدر به موفقیت تیم ملی امیدوار هستید؟ 

حتم علی دایی. مربی میدان دیده‌ای است که عیارش رادر 
این رقابت‌ها نشان خواهد داد. باز گشت ستاره‌هابه تیم 
امتیازات کام ل رابه‌دست‌آوریم ۰٩درص‏ دراه‌راطی 
کرده‌ایم. من بسیار خوش بین هستم که بتوانیم به این مهم 
نائل شویم وباغلبه بر عربستان» کره جنوبی وش مالی و 
امارات به جام جهانی راه پیدا می کنیم. 

© اعتقاد دارم دراین مرحله. همه تیم‌هامدعی 
هستند و نمی توان از تیم خاصی نام برد اما تیم ملی ایران 
سرسخت ترین حریف تیم‌های دیگر است. 

2 و حرف آخر... 

0 با تشکرا زشما. به امید صعود تیم ملی ایران به 
جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی. البته با حمایت مردم. 
فدراسیون. مطبوعات و رسانه ملی. 


ی 
واا ها تست 
می‌دادیم. 

© پیش ازبازی بر گشت کری زیادی بین دو تیم صورت 
گرفته بود ایا دلیل خاصی داشت؟ 

۰ آنه اجنگ روانی را آغاز کرده‌بودند وماهم قصد 
نداشتیم» مقابل آنها کم بياوريم. پیروزی در آخرین مصاف 
ماء باعث شده بود تا کری‌ها به اوج خود برسد. 

© چرادر وفت اضافه کم اوردید؟ 

2 در چنین‌دیدارهایی تجربه حرف اول‌رامی زند.ما 
در ۰٩دقیقه‏ حوب بازی کردیم و واقعاً فشار زیادی رابه 
استقلال»مقابل آن همه‌هوادارانش آوردیم.اعتقادم این 
است که‌مادر مجموع وقت قانونی با آنها برابربودیمامادر 
وقت اضافه و بر اثر یک اشتباه و پرتاب بلند علیزاده حریف 
به گل رسید تاهمه چیز حراب شود. می توانستیم نتیجه را 
حفظ کنیمامانشد. اعتقادم این است که پگاه ابا یکنانی 
که در اختیار داشت. رسیدن به فینال هم می تواند برای این 


تی حکم قهرمانی داشته باشد. ۱ 
© ایابا تراکتورسازی هم می توانید به چنین جایکاهی 
بر سید؟ 


۵ در فوتبال هیچ چیز محال نیست. فقط باید بخواهید 
تابه خواسته خودبرسید.من باتراکتورسازی حرفهای 
زیادی برای گفتن خواهم داشت. 

> و حرف اخر ... 

2 باتشکرازمجله‌خوبتان. به‌امیدموفقیت تیم ملی 
فوتبال ایران و سلامتی تمام مردم ایران زمین. 
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7 هیچ وقت دوست داشتید مربی تیم ملی شوید؟ 
به مسختی به من تیم می دهند چون زیر بار حرف زورنمی 
توان آنها رانوشت! 
بودید که این تیم به نتایج مطلوبی دست یافت. چه اتفاقی 
افتاد که در این فصل دجار مشکل شدید؟ 

7 من ٩سال‏ پیش به‌مدت دوسال مربی تیم استفلال 
بودم.ان زمان از تیم ماشین سازی به استفلال امدم.سال 
اول قهرمان ایران شدیم که فصل بعد در جام باشگاه‌های 
آسیاشر کت کرده وبه عنوان دوم آسیادست يافتیم.سپس 
مسائلی پیش آمدوافرادی درراس کار فرار گرفتند که 
جلوبودیم‌ناگهان‌درعرض ۰دقیقه گل خوردیم و 

در فصل حاری لیگ بر ترشما جند ین هفته‌سر مربی 
تیم اسستقلال بودید تااینکه فیروز کریمی روی کار آمد 
و سسرمربی شد شماهم به عنوان مد یر فنی مشسغول به 
کار شدید.به چه دلیل این تغییرات در تیم استقلال به 
وحود آمد؟ 

7 زآنجایی که مجله شماورزشی نیست به صورت 
مختصراین موضوع رابرای شمابا زمی کنم.اصلاقرار 
تصمیم گرفته بود که فرد دیگری رابیاورد و هيات مدیره 
هم شخص دیگری رامد نظرداشست.من نف رآ خرلیست 
بود که من راوارد تیم کردند و البته‌بااین کارمی خواستند 
دانستند این تیم موفق نخواهد شد اقصد داشتم دستیارانم را 
خودم انتخاب کرده و بازیکنان مورد نظرم رابه تیم بیاورم 
اما متاسفانه فشار زیادی روی من بود.تأهفته سیزدهم که 
مربیگری تیم راداشتم دررده پنجم جدول بودیم و ۲۱ 
بازی تا خر لیگ داشستیم. گر این بازیها را انجام می دادیم 
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می توانستیم به بالای جدول صعود کنیم.البته من از اول هم 
گفته بودم که تیم من یک جام رابه دست خواهد آورد که 
خوشبختانه استقلال جام حذفی رااز آن خود کرد. 

درست است که در جند بازی افراددیگری 
تر کیب تیم رامشخص می کردند؟ 

7*5 خیراتازمانی که خودم مربی بودم هیچ فردی به 
ای ی رت 
آخر یک عده غیرفوتبالی می خحوامستند بر من اعمال نفوذ 
کنند که من نپذیرفتم و گفتم که ت کیب تیم راخودم می بندم 
وبه آنها تمرین می دهم ولی روی نیمکت نمی نشسینم.اما 
برنامه انها این بود که من روی نیمکت بنشینم تا طرفداران 
علیه من شعاردهند.البته طرفداران خوب ودوست داشتنی 
حتی بعد از باخت هم من را تشویق می کردند.به همین 
دلیل آرام آرام یست مربیگری رااز من گرفته و به عنوان 
مدیرفنی در تیم مشغول به فعالیت شدم که کم کم به طور 
کلی من رااز باشگاه دور کردند. 

در کنار فیروز کریمی می توانستید به خوبی کار 


کنید؟ 
به هیچ و جها 
ازاینکه‌هدایت استقلال رایرعهده گرفتید. پشیمان 
نیستید؟ 


7 چرا.پشیمان شد م ازاینکه تیم راازاول فصل 
گرفتم چراکه من قبل از استقلال با تیم دیگری قرارداد بسته 
بودم.بنابه دلایلی اقای فتح الله زاده از من درخواست کرد 
که در استقلال فعالیت کنم و من هم به حرف ایشان اعتماد 
کرده و تیم استقلال را گرفتم.اگر می دانستم قراراست این 
اتفاق بیفتد هیچ وقت اینکار رانمی کردم. 

7 وقتی فیروز کریمی از استقلال رفت.نقش شماهم 
در این تیم کمرنگ تر شد.دلیلش چه بود؟ 

7 زمانی که فیروز کریمی رفت»من کارنمی کردم. 
از مدتی قبل از رفتن وی من را کنار گذاشته بودند.البته سه 
هفته در کنار او روی نیمکت می نشستم اما دیدم که تمام 
شکست های استقلال رابه گردن من می اندازند لذاتصمیم 
گرفتم دیگر روی نیمکت ننشینم. 

#7 بازیکنان استقلال با رفتن شما چه عکس العملی 


املاعات حل 80 ۳۳۳۲ 





دروازه بان قرن آسیا و مربی سابق استقلال : 
۰ کے e‏ ۱ ۰ 

دمی کدار دد مر 

یم ھڅ 

نیم ملی شوم 


گفتگو: الهه گودرزی 
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برای بسیاری ازما این سوال پیش آمده که جراناصر حجازی به استقلال بر گشت و جه شد که به زودی ازاین 
1 تابستانی به خانه وی رفتیم و گفتگوی صمیمانه ای با او انجام دادیم. صداقت و پاکی در چشمانش موج می زد اما به 
1 وضوح می توان خستگی بدون مزد را در نهادش مشاهده کرد. 
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نشان دادند؟ 

متاس فانه ازوقتی که از تیم استقلال کنار گذاشته 
شدم.یک نفرهم از آنهابامن تماس نگر فته است. همه دنبال 
نفر جدیدی که وارد تیم می شود.می روند در صورتی که 
باید از مربی قبلی هم تقدیر و تشکر کرد چون وی هم برای 
تیم زحمت کشیده است. 

تیم امستقلال در جام حذفی دستخوش تغییر نشد 
و قهرمان جام حذفی شسد.چرا همین تیم در لیگ نتایج 
درخشانی نگرفت؟ 

در اول فصل لیگ مشکلات خیلی زیادی برای 
من به وجود آورده و نمی گذاشتند من کار کنم و حتی به 
من فرصت کار ندادند. آنها پیش خود می گفتند اگر تیم 
ناصر حجازی نتیجه بگیرد دیگر نمی توان به راحتی وی را 
کنار گذاشت پس بهتر است همین امروز که نتایج خوبی 
نگرفته‌وی‌را کناربگذاريم.اگرمدیرعامل و هیات مدیره 
باش‌گاه‌ازمن حمایت می کردند نتایج به‌مراتب‌بهتری 
می گرفتیم.افشین قطبی در دوررفت نتایج بسیار خوبی 
گرفت امادر دورب ر گشت تیم خوب نتیجه نمی گرفت 
ولی مدیرعامل وهیات مدیره پرسپولیس ازوی حمایت 
کر دنل تا وم تو انست کته یکی و ریو لیس وا در لیگ 
برتر قهرمان کند. 

7 چه شرایطی باید فراهم شود تا ناصر حجازی 
دوباره به تیم استقلال باز گردد؟ 

7 در حال حاضر شرایط برای من بسیارسخت 


E 


است.زمانی مناسب می شود که تمام تیمها خصو صی 
شسوند.وقتی‌ایسن اتفاق بیفند من نفراولی خواهم بود که 
بهترین تیمها رادر دست خواهم داشت! 

مدیریت باشسگاه استقلال چقدر در قهرمانی این 
تیم در جام حذفی و چفدر در عدم موفقیت استقلال در 
لیگ بر تر نقش داشت؟ 

۳*۲ بسیار زیاد خودشان باعث شدند که تیم استقلال 
درلیگ بر تربه رده سیزدهم برسد وبه نظرمن هدف آنها 
نتیجه نگرفتن من بودااز آنجایی که من قول داده بودم تیم 
استقلال جام حذفی را از آن خود خواهد کرد خوشبختانه 
این تیم توانست به خوبی رقبا را شکست داده و بالا بیاید تا 











از من خواستند که فیلم بازی کنم امامن از 5 


قصد یک قیمت بالا پیشنهاد دادم که - 


مورد قبول واقع نشد و وارد عرصه هنر نشدم! 


البته از آنجایی که تیم های خوبی جلوی راه استقلال قرار 
یافته و قهرمان جام حذفی شوند. 

7 تفاوت فو تبال در زمان شما با امروز در چیست؟ 

۶ آن زمان فوتبال بسیار زیباو دوست داشتنی بود و 
رفاقت ها بیشتر در ان جلوه‌می کرد اما امروزه تمام فوتبال 
درمادیات خلاصه شده‌ورنگ وبوی صداقت وراستی 
در آن کمرنگ ام 

#7 علاوه بر فوتبال. کار با حرفه دیگری دارید؟ 

7 خیر چون حرفه من فوتبال است.اگر نتوانم اینجا 
مشغول به کار شوم در جای دیگری این حرفه را دنبال می 
کنم.زمانی که نتوانستم درایران کار کنم به مدت ۵ سال به 
بنگلادش رفته و آنجا مشغول به فعالیت شدم.آن تیم راسه 
سال قهرمان بنگلادش کرده و مد تی هم سرمربی تیم ملی 
بنگلادش بودم.وقتی ناصر حجازی رابه عنوان دروازه بان 
قرن آسیاانتخاب می کنند اما درایران حیلی راحت من را 
کنار می گذارند.چطور می توانم در اینجا کار کنم؟ 

تصمیسم ندارید علاوه بر فو تبال کار دیگری هم 
داشته باشید؟ 

#7 خیر»ءچون کاردیگری بلد نیستم.اگر بخواهم کار 
دیگری انجام دهم باید بتوانم خوب دروغ گفته و سر مردم 
کلاه‌بگذارم امامن همیشهدوست دارم صداقتم راحفظ 
کنم چون حقیقت هیچگاه زیر ابر نمی ماند. تابه امروزاز 
صداقت وراستگویی ضررنکرده ام چراکه پل ارتباطی 


بین من و خداست.از ۱۷سالگی نام من در فوتبال بوده‌و 






پدربزرگی مهربان که با حوصله به نوه اش نحوه 
بازی فوتبال کامپیوتری را آموزش می دهد 






۰ص حجازی درسال ٩‏ در محله1 

EG 
نیم فوتبال نادر رفت که ر‎ 
شساهرخی.هما‎ 


بو ده 9 +تاصر 





خارج از ز 

بر ردبپرسستانوزمین‌های ن 
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TT‏ بود تا اینکه ۱ ریوش طفوی, محراب 


هنوزهم با یاری و لطف خدانام ناصر حجازی در فوتبال 
راا ا 

7 شمااستیل هنری خوبی دارید. تابه حال به 
بازیگری و هنرپیشگی فکر کرده اید؟ 

۶ قبل از انقلاب کار گردانهای زیادی بامن صحبت 
کردند که‌سراغ کارهنری‌بروم.بعد ازانقلاب‌هم آقای 
ایرج فادری از من خواست که برایش بازی کنم امامن 
یک قیمت بالا پيشنهاد دادم که مورد قبول واقع نشد و وارد 
عرصه هنر نشدم.به عمد قیمت رابالا گفتم تا پيشنهادم رد 
شود چراکه مردم من رابه عنوان یک ورزشکار می شناسند 
واگ ربلافاصله بعد از فوتبال به دنبال هنرمی رفتم یعنی 
اینکه می خوا ستم از نامم سوء استفاده کنم و ممکن بود که 
اصلاً در کار هنری هم موفق نشوم. 

گس ربه شما پیشنهاد مربیگری پرمسپولیس را 
بدهند.قبول می کنید؟ 

تست هط ان ر وس وا ا در 
این تیم کار می کنند را دوست دارم اما اگر میلیاردها تومان 
همبه من حقوق دهنددراین تیم کارنمی کنم.خودم 
دوست ندارم در آنجا مربیگری کنم وازسوی دیگرمن 

7 نظر تان راجع به این جمله چیسست:«زمین فو تبال 
مثل زند گی اسست.تنها کافی اسست یک غفلت کنید تا 
کاملاً آن را ببازید»؟ 

۶ به نظر من ۵۰ درصد زند گی شانس است.شانس 
درفوتبال هم بسیارتاثیرگذار اسست.البته این شسانس به 
و با و ری و رن 
استفاده کند موفق 
می شود.من امسال 
خوب فکر نکردم 
واطرافیانم راهم به 
خوبی نشناختم و به 
من اجازه داده نشد 
که نفرات پشتیبانم 
۲ راهمراه‌خودبیاورم. 
من اشتباه کردم 
E‏ 
سس حرف یک نفر به تیم 
9 ۱ استقلال رفتم| 
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بعد از اه ۲ صیه مرحوم ایرج 
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E‏ انجام داده است.د رت 


دوی فوتبال بودندامایه خاطر 


ارا راهن 
تو امرخ کسبد رامد 
بانزدیک شدنبه آغاز فصل جدیداکثر 

باشگاه های فوتبال ایران برای کسب در آمد بیشتر 
به تکاپ وافتاده‌اند.متاسفانه‌درایران تنهاراه کسب د رآمد 
برای باشگاه ها. گرفتن یک اسپانسر برای پیراهن تیم 
می‌باشد.در تمام نقاط جهان پیراهن باشگاه چهارمین 
یا پنجمین منبع برای کسب در آمد باشگاه هاست اما در 
ایران به واسطه اینکه حق پخش تلویزیونی به باشگاه 
های فو تبال داده نمی شود.باشگاه‌های مامجبور هستند 
می کنند.قانع باشند. 
اجرای یکی از بندهای اساسنامه است که به موجب آن 
باید حق پخش تلویزیونی مسابقات به باشگاه‌ها داده 
شوداما تا امروز صداوسیمازانجام این کارسرباز 
زده و مهمترین راه‌برای درآمد زایی باشگاه رااز آنها 
گرفته است. 

از سوی دیگر مبلغی که بابت تبلیغ بر روی پیراهن 
به باشگاه های ایران داده می شود در مقایسه با بسیاری 
از کشسورها رقم بسیاراندکی می باشد.اگر فرض رابر 
این بگیریم که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حداکثر 
وبخواهیم مبلغ دریافتی رابادیگ رکشورهای جهان 
جذب سرمایه نیز از دیگر نقاط جهان عقب است. 

فرض کنید که شهرداری تهران بابت تبلیغ بر روی 
پیراهن پرسپولیس و استقلال به هر باشگاه ۲۰۰میلیون 
تومان داده‌باشد.این مبلغ رابه دلار تبدیل می کنیم تا 
پایتخت ایران در سال مبلغی در حدود 8 ۰هزاردلار 
از اسپانسرشان دریافت می کردند. 

اجازه بدهید که برای این مفایسه به کشورهای 
درجه اول فوتبال جهان ر جوع نکنيم وسراغ ایالات 
متحده ای برویم که بسیاری از فوتبالدوستان»سطح 
لا ای 
داننداباشگاه‌لس آنجلس گالکسی قرارداد چهارساله 
ای‌باایک شر کت فروش مواد ویتامینی و تغذ یه بسته 
است که به موجب آن»این تیم درهرسال مبلغ ۳ 
میلیون و ۱۵۰ هزارپوند بابت تبیلغ روی پیراهنش 
دریافت می کند. 
باشگاه های‌ایرانی درزمینه بازاریابی بسیار ضعیف 
عملکرده و ناخودا گاه خود رااز داشتن منبع درآمدی 
مناسب دور می کنند.امروزه گفته می شود که باشگاه 
پرسپولیس اسپانسری ۲میلیارد تومانی پیدا کر ده است 
که با توجه به مسائلی که در فوتبال دیده ایمباور این 
حرف برای ما کمی دشوار است.باشگاه های ما که 
ادعای حرفه ای بودن دارند بايد در زمینه مسائل مالی 
نیز حرفه ای تر عمل کنند تا در طول فصل دم از کسری 
بودجه نزنند و همین امروز با پیدا کردن یک اسپانسر 

قوی خود را برای یک فصل بیمه کنند! 
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پس از علی و فیروز کریمی 


0 


«على آبادی ES‏ 
شهر داری!» 

همین یک جمله کافی بود تافیروز کریمی از 
ا ساسا سس 
به فوتبال آگاه هستند که فیروز کریمی ادبیات 
خحاصی دارد.وی به راحتی حرفهايیش رازده و از 
کسی هراسی ندارد.این بار کریمی در برنامه مثلث 
شیشه ای حض ور یافت وبا هم ان ادبیات خاص 
حرفی رأزد که نباید می زد. 

فیسرو ز کریمی پیش از گفتن این حرف باید به 
سرنوشت علی کریمی فکر می کرد که به خاطر 
بکا اب یار داز سمل ارات کار اش 


> 


EURO: 


Austrila-Switzerland 


اولین بازی: سوئیس -جمهوری چک 

اولین داور: روبرتو روزتی (ایتالیا) 

اولین گل: واکلاو اسورکاس (جمهوری چک )در 
دقیقه ۷۰بازی با سوئیس 

اولین تعو یض:الکس‌اندرفری(هاکان ياکین -۶5) 
از تیم ملی سوئیس ۱ 

اولین اخراج: باستین شواین اشتایگر (المان) در 
دقیقه ٩۰‏ بازی مقابل کرواسی 

اخرین بازی: اسپانیا -المان 

آخرین داور: روبرتر روزتی (ایتالیا) 

آخریسن گل: فرناندو تورس (اسپانیا) در دقیقه ۳۳ 
بازی مقابل آلمان 

آخرین اخطار: فرناندو تورس (اسپانیا) در دقیقه ۷۶ 
بازی مقابل الما 

آخریسن تعویض:ماریوگومژ(میروس لاو کلوزه- 
۹ز تیم ملی آلمان 

آخرین اخراج: اریک آبیدال (فرانسه) در دقیقه ۲۶ 
بازی مقابل ایتالیا 

بهترین گلزن: دیوید ویا (اسپانیا) با چهار گل زده 
جوان ترین بازیکن: روی پتریسیو (رومانی) ۲۰ ساله 
مسن ترین بازیکن: ایویکا واستیچ (اتریش) ۳۸ ساله 
بلند قد ترین بازیکن: یان کولر (جمهوری چک) با 





Ts 
نمی افتاد!‎ 

فیروز کریمی با تیم فوتبال استقلال اهواز به توافق 
رسید و قرارداد بست که به نا گاه ورق بر گشت و مجبور 
به فسخ آن داد شد.شفیع زاده در مصاحبه ای عنوان 
کرد:«فیروز کریمی خود درجریان مشکلات أست و 
بهتر از هر کسی م داند که چه کرده است...من فقط 
معتق دم آدم بای د به مافوق خود احترام بگذارد.علی 
آبادی به عنوان متولی این ورزش قابل احترام اسست 
و تصمیم هایی که تا امروز گرفته به سود ورزش بوده 
است.) 

هرچند که سازمان تربیت بدنی دخالت خود درباره 
فسخ قرارداد فیروز کریمی را تکذیب کرده اما با توجه 
به حرفهای شفیع زاده تمام مردم متوجه شده اند که 
داستان از جه قرار است. 

متاسفانه برخی از مدیران آستانه صبر بسیار پایینی 
دارند.انهابه کو چکتر ین انتقادی عکس العمل نشان داده 
و سعی می کنند به جای برطرف کردن مشکل.صورت 


انتظار داشستیم که پسس از محرومیت 
علی کریمی.دیگر شاهد اینگونه ‏ 
برخوردهای خشن بامتفاین نبان پوو| 
اماانتظار مابیهوده‌بودو فیروز کریمی | ر ۳ 
نیز به سرنوشت جادوگر ۱ تِّ 
سا dG‏ 
ای کار سس ین [ ۲ 
منتقدین بیاید. تا به امروز ۱ 
نها محمد مایلی کهن ,که 
ار اسان 
تربییست بدنی بوده اما از 
بزرگترین منتقدان على 


آبادی می‌باشد.از دست 


اين محرومیت هاو 
برخوردهای‌غیرمنطقی | 
با انتفادات فرار کر دهاباید 
دید که در آینده چه‌اتفاقی 
برای منتقدان سازمان 
تربیت بدنی خواهد افتاد؟! 


هفته گذ شته مسابقات يورو ۰۲۰۰۸ یا بهتر اسست بگوییم جام جهانی کوچک. با قهرمانی اسپانیا به پایان 
رسید . طبق نظرسنجی سایت رسمی مسابقات بخت اول قهرمانی اسپانیا و بخت دوم آلمان بود که این دو تیم 


به فینال رسیدند و د 


تیم ملی اسپانیا در یک بازی بسیار زیبا توانست حریف قدرتمندش را مغلوب سازد . در این 


و ار 


کو تاه قد ترین بازیکن:سانتی کازورلا (اسپانیا» تومر 
متین (ت رکیه) و پیترو تروچفسکی (آلمان) با 1٩‏ ۱سانتی 
متر قد 

جوان ترین مربی: اسلاوان بیلیچ (کرواسی) 

پیر ترین مربی: لوئیس آراگونس (اسپانیا) 

سریع ترین گل جام: ل وکا مودریج (کرواسی) در دقیقه 
٤‏ بازی مقابل اتریش از روی نقطه پنالتی 

دیرهنگام ترین گل جام:شمی شنتورک(ترکیه) در 
دقیقه ۱۳۱ بازی مقابل کرواسی 

تیم اخلاق: سود با دریافت دو کارت زرد 


آرام‌ترین مسابقه: اسپانیا -روسیه بدون کارت زرد 


خشن ترین مسابقه: ترکیه -جمهوری چک با ۷کارت 
زرد ویک کارت قرمز 

رز کوره حضور هر میداد پنس لمات پرمرته سس کر 
کریستف متزلدر و میشائیل بالاک (المان) با ۵1 دقیقه 
بازی ۱ 

پر گل ترین بازی:اسپانیا-روسیه هلند -فرانسه. المان 
-ترکیه» آلمان - پرتغال و ترکیه -جمهوری چک 

کم گل ترین بازی: فرانسه -رومانی 

بهترین تیم بر حسب امتیاز: اسپانیا با ۱۸ امتیاز 
ضعیف ترین تیم بر حسب امتیاز: یونان بدون امتیاز 


اطلاعات ل )€ ره ۳۳۳۲ 


پر کارترین داور: روبرتوروزتی (ایتالیا) با چهار 
بار قضاوت 

کم کار ترین داور:هاوارد وب (انگلستان) بایکبار 
قضاوت 

جنجالی ترین بازی: ترکیه -جمهوری چک 

کم حاشیه ترین بازی: فرانسه -رومانی 

بهترین خط حمله: اسپانیا با CT‏ 

ضعیف ترین خط حمله: اتریش. فرانسه رومانی و 
یونان (با یک گل زده) 

بهترین خط دفاع: کرواسی با ۲ گل خورده 

ضعیف ترین خط دفاع: ترکیه با ۸ گل خورده 
بیشترین پیروزی: اسپانا با شش پیروزی 

بیشترین مساوی: رومانی با دو تساوی 

کمترین پیروزی:اتریش,لهستان.رومانی فرانسه 
ویونان (بدون پیروزی) 

کمترین باخت: اسپانیا بدون باخت 

بیشترین باخت: یونان با سه باخت 

جنجالسی ترین کارت: کارت قرمز به ولکان دمیرل 
دروازه بان ترکیه در بازی مقابل جمهوری چک در 
دقیقه ٩۰‏ 

بهترین دروازه بان: ایکر کاسیاس (اسپانیا) 

بهترین بازیکن : ژاوی هرناندز (اسپانیا) 
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در اکثر نقاط جهان پیراهن شماره ۱۰ به بهترین 
بازیکن تیم می رسد و تیم منچستریونایتد نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. جوان اول فو تبال انگلیس با 
پیراهن شسماره ۱۰ منچستر به میدان قدم می گذارد 
ودرهربازی هنر خودش رابه رخ رقبایش 
می کشد.صحبت از«وین رونی »است.زمانی که 
در اورتسون بازی می کرد به مدیران باشگاهش 
التماس کرد تا اجازه دهند وی به بزرگترین آرزوی 
زند گی اش.یعنی حضور در منچستر یونایتد.برسد. 
پس از حضور در منچستر بزرگترین آرزوی رونی 
تبدیل شدن به بهترین مهاجم جهان است که به نظر 
می رسد تا جند سال دیگر این اتفاق بیفتد. 
٩ ۰۵ BP.‏ و 8 ۰۵ ٩‏ ۰ ۵ و O.‏ 


O‏ ار را رز 
۰ به شما پيشنهاد شد؟ 

وقتی رودفن نیستلروی‌به‌رئال رفت و کسی 
پیراهن وی رانگرفت»ا زمدیرباشگاه و دیوید گیل 
اجازه گرفتم تا پیراهن شسماره ۱۰ رابرتن کنم.شماره 
۰ همیشه مورد علاقه من بوده است. 

7 آیاتاریخجه این پیراهن رامی دانید؟دنیس 
لاو. مارک هیوز و رود فن نیستلروی پیش از این 
پیراهن شماره ۱۰ رو پوشیده اند... 

00 همهآنهابازیکن ان خوبی بودند که گلهای 
زیادی‌برای‌باشگاه‌به ئمررساندندوبه‌همین 
دلیل می دانم که چه پیراهن باارزشی به من دادند. 
تاریخچه بزرگ‌این پیراهن به من احساس خیلی 
خوبی می دهد وباعث می شود برای موفقیت بیشتر 
تلاش کنم.من همیشه اولین پیراهن در هر فصل رانگه 
می دارم.همچنین اولین پیراهن شماره ۰ هدر نار ی 
مقابل چلسی پوشیده بودم رانگه داشتم. 

7 شماره ٠‏ !در تاریخ فوتبال جهان هميشه 
برای بهترین بازیکنان بوده است.پوشکاش. پله. 
پلاتینی.مارادوناو...این بیراهن را پوشیده اند اینها 
هم در ذهنتان بود؟ 

0 0 بل مطمنااحتی در جنوب آفریقاهم‌رسم 
را ار 
دگاه ۰ نا که اه بت مار ۰ +۶ 1 
انرژی فراوانی می گیرم و امیدوارم زمانی هم که 
بازنشسته شدم.مردم درباره من هم بگویند که یک 
شماره ۰ ستثنایی بوده ام. 


7 در دوران جوانی هم به شماره ۰ علافمند 


بودید؟ 

2 نه به این صورتاقهرمان بز رگ من دانکن 
فرگوسن بود که شماره ۹ برتن می کرد.زمانی که در 
جوانی به اورتون پیوستم.دانکن پیراهن شماره ۰ را 









برتن کرد.مایکل اوون هم یکی دیگر از با زیکنان مورد 
علاقه من بود که شماره ۱۰ می پوشید. 

7 در بازی بله جه جیزهایی را مشاهده کردید؟ 

2 خیلی ازبازی‌های پله رادیده‌ام.او زیرک و 
با استعداداست.وی‌دوپای طلایی دارد.ورزشکار خیلی 
خوبی امست و یکی از بهترین با زیکن ان تاریخ فوتبال 
حهان است. 

7 مارادونا جطور؟ ]یا به نظر شمااو برای اینکه 
بازیکن خویی معرفی شود.همه شرایط را دارد؟ 

0 2 بله.من اینطوری فکر می کنم.مارادونا از نظر 
من بهترین بازیکن است و خیلی با مهارت بازی می کند. 
وی شور و شوق زیادی برای بازی دارد. 

0 مارادونباره اعلام کسرده که بهترین بازیکن 
تاریخ فو تبال جهان است.می توانید همچین تعریف و 
تمجیدی از خود تا داشته باشید؟ 

2 0 شنیدن تعریف از زبان دیگران شیرین تراست. 
محصوصااز شحصی مثل مارادونا که اعتماد به تفس 
حوبی به آدم می دهد. 

دنیس لاو.مشهور ترین شماره ۰ اتاریخ 
منچستریونایتد است.به نظر شما اگر وی این پیراهن را 
به شما هدیه می داد.قشنگ تر نبود؟ 

0 بله»خیلی جالب می شد.او یک بازیکن 
باورنکردنی بود که گلهای زیادی رابرای یونایتدثبت 
sS‏ 
۰ ارامن هدیه دهد.لاو همه نوع گلی رابه ثمر رسانده 
ا 

0 اواین اواخر گفته معتقد است که شما و رونالدو 
و ته وز مثلث طلایی در منجستر تشکیل داده اید... 

00 واقعاً؟!ایین حرف رانشنیده بودم!واقعاً 
خوشحال می شوم که خبرهایی مثل این رابشنوم.من 
ورونالدو و کارلوس دوست ‌داریم که‌بیشترتشویق 
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2 سے 
ریما رامیت ام 
دیگ رارک ان‌رادرپیروزی 
می دانیم.پس برای پیروزی تنها 
تلاش‌مااهمیت‌نداردبلکه تلاش دیگربازیکنان 
هم مهم است. 

( به نظر شما زین الدین زیدان بهترین بازیکن 
دهه گذشته نبوده است؟ 

مرا سس اد ی را 
اب ا 
می اید زمانی که پیش از بازی در صف ایستاده‌بودیم و 
به سرودملی گوش می‌دادیم.نگاهم به وی‌افتادو پیش 
خودم گفتم وای چقدر عصبانی است!ان بازی را به 
خوبی به یاد دارم چراکه مایک بر صفر جلو بودیم ولی 
دردقایق پایانی دو گل خوردیم که هر دو گل رازیدان 
زد!گل اول در ضربه آزاد به ثمر رسید.روی نیمکت 
ذخیره‌هابودم(بعد از تعویض)بهاین فکر می کردم که 
زیدان حمله کرده تا گل بزند که گل هم زد.بعد فرانسه 
یک پنالتی گرفت.برای‌همه‌ما واقعاً عذاب آوربود که 
درلحظات پایانی بازی راواگذار کردیم ولی برای من 
یک تجربه خوب بود.در آن روز یاد گرفتم و فهمیدم 
که می توانم برابر بهترین هابازی کنم. 

0 گل مورد علاقه تان. کدام گل است؟ 

7 (پس ازمکٹ طولانی)اولین گلم برابر 
آرسنال و گل دوم‌برابر آستون ویلا که با پاس ته‌وز 
به ثمر رسید. 

روند پیشرفت شما جطور است؟آیا دوست 
داشتید شبیه کسی شوید؟ 

۵ 2 خیر.فکر کنم خیلی سخت است که آدم 
شسبیه کس دیگری‌شود.نمی توانم خودم رابادیگران 
مقایسه کنم ولی آرزو دارم مثل بهترین ها خوب بازی 
کنم.حتماً در فصل جدید سبک بازی خودم راعوض 
می کنم تا بازی بهتری انجام دهم. 

3 زمانی که در یک بازی گلی نمی زنید. چه 
اتفاقی می افتد؟ 

0 وقتی گلی نمی زنم به شدت موردانتقاد قرار 
می گرم باید به این موضوع عادت کنم وروی‌بازی 
تمرکز بیشتری داشته باشم. 

© وبه عنوان سوال آخر‌شما در بازی برابر رم به 
عنوان کاپیتان به میدان رفتید. چه حسی داشتید؟ 

00 حس خیلی خوبی داشتم چراکه تیم محبوبم 
راهدایت می کردم‌واین موضوع‌یک‌دست اورد 
بزرگ برای من بود.در بازیهای قبل هم کاپیتان بودم اما 
روا یرک ما رم شیال بارش 
بسود.دربازی بارم از قبل می دانستم که قراراست 
کاپیتان شسوم پس وقت داشتم که حسابی خوشحالی 
کرده و خودم را اماده کنم. 
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حلقه د ار: رضا رفیع 
1۲ "۳ 


به مناسبت زن! 
محسن اشتیاقی 
زن نباید به فکر مش باشد 
مش همین پنج ماه و شش باشد 
هی نگردد پی تل و گل سر 
بهر مویش به فکر کش باشد 
خواستگاران خوب رد نکند 
کم پی فال و شیش و بش باشد 
مرد خوبی به تور خود بزید 
حرفه‌ای» تیز» با برش باشد 
همسر مرد سالمی بشود 
۱ نه عجوزی که مرتعش باشد 
مردی انسان که در کشاکش دهر 
سنگ باشد نه اينکه کش باشد 
ورنه در کاروی گره افتد 
مشکلش حرکت و جهش باشد 
با جوانان پیر » کم بپرد 
گر چه اماده‌ی پرش باشد 
عشق وقتی که اتفاق افتاد 
متمایل به واکنش باشد 
چشم دلدار خویش را هرشب 
سیر سازد به هر روش باشد 
قلب او را چنان کند تسخیر 
تاشب و روز در تپش باشد 
ندهد گیر هی به شوهر خویش 
هی نخواهد پی تنش باشد 
E SG‏ 
کم به دنبال سرزنش باشد 
دست در جیب شوهرش نکند 
بلکه در جیب وی شپش باشد 
احتمالا بگیرد او را برف 
شوهرش گر که سیم کش باشد 
زن ز مردش مراقبت گر کرد 
مردش افزون مراقبش باشد! 


پیش وپس انتخابات 
مهدی دانش-اردبیل 
هر کسی امد شعاری داد ورفت 


وعده انجام کاری داد و رفت 
ان یکی داد سخن داد از رفاه 
این یکی نقداً ناهاری داد و رفت 
این به ما باغ اناری وعده داد 
ان به دست ما خباری داد و رفت 
این پی جلب ترحم گریه کرد 
ان شعار خنده‌داری داد و رفت 
تاخر خود رادهد از پل عبور 
اند کی ماراسواری داد ورفت 
آن یک از بی‌بندو باری شکوه کرد 
وعده‌ی با بندوباری(!) داد و رفت 
این یکی گفت: آه از این محدودیت 
قول‌های بیشماری داد و رفت 
الغرض هر کس به هر قشری رسید 
وعده‌ی خدمتگزاری داد و رفت 
OOO‏ 





و ای سر 
هر که رای خود به پاری داد و رفت 
آن گەرای آورد نا گه غت شد 
چند پوستر یادگاری داد و رفت 
دیگری اطرافیان راجمع کرد 
سوروساتی چید و باری داد و رفت 
آن یکی شاکی شد از صندوق‌ها 
نامه‌ای به بخشداری داد و رفت 
آل که کت از سے رولیت 
پندی از وجدان کاری داد و رفت 
پست خود بر همقطاری داد و رفت 
شد حلاص اما نمی‌دانم چرا 
فحش‌های ابداری داد و رفت 
آنکه کج می کرد گردن پیش ما 
گردن ما رافشاری داد ورفت 
خوش به حال آنکه در این های‌وهوی 
نام نیکی یاد گاری داد و رفت 


ماند بادش هر شعاری داد و رفت 
درس عقل و دین مداری داد و رفت 


بسن بان 


مهدی استاد احمد 
یکی سیمین یکی سوزان پسندد 
یکی مڑدہ» یکی مڑ کان پسندد 
من از مژ گان و سوزان و بقیه 


عاشق 
رحیم پیمان 
پیرانه سرم» به خود مراعاشق کن 
نالایق عشق توء مرالایق کن 
تو در بغل قایق و موج وآبی 
یارب ز کرم شبی مراقایق کن! 


دعوا 
محمد عمادی -دبی 
توی منزل» پشت میز کار دعوامی کنیم 
موقع پوشیدن پیراهن و کفش و کلاه 
وقت در اوردن شلوار دعوامی کنیم 
در اداره دائما داریم دعوا با رئیس 
پشت فرمان هم که با «س ر کار» دعوا می کنیم 
توی بیداری دوئل داریم همراه عیال 
توی خواب خویش با سوسمار دعوامی کنیم 
یکسره جنگ است بین ما و صاحبخانه‌مان 
چونکه بار ما کند لیچار دعوامی کنیم 
از برای بردن فرزند خود تا مدرسه 
تا شود از خواب خوش بیدار دعوامی کنیم 
گاه چون حاتم کی اسراف با ناراحتی 
گاهگاهی بهر یک دینار دعوا می کنیم 
گر نباشد دست ما چوب و چماق و خیزران 
با جک و پیچ گوشتی و اچار دعوامی کنیم 
می‌رویم همراه پاران بهر دیدار مریضص 
دسته جمعی بر سر بیمار دعوم ی کنیم 
یک زمان با شوفر تاکسی گلاويزيم ما 
گاه با حمال زیربار دعوا می کنیم 
در صف نانوایی و بقالی و خرما فروش 
با خلایق داخل بازار دعوا می‌کنیم 
گر کسی گوید به ما بالای چشمت ابرو است 
باطرف هر ساعتی صد بار دعوا می کنیم 
بی‌رعایت کردن اوضاع. با یک پیرمرد 
جنب دکه بر سر سیگار دعوامی کنیم 
توی هر کوه و کمر با غار دعوامی کنیم 
باز می گویم دلیلش هست اعصاب خراب 
گر که ما با خویش وبا اغیار دعوا می کنیم! 


حرف 
علی زراعت -مرودشت 
من از این شهر گندم می‌زنم حرف 
من از غم‌های مردم می‌زنم حرف 
به هر صورت مرا باید ببخشید 
اگر که زیر دیپلم می‌زنم حرف! 







خطایی مرتکب شده‌اید که موضوع آن بسیار 
بدیهی است اما حفظ ظاهر کرده و خود راتو جیه 
می‌کنید. در حالیکه من توصیه می کنم هر چه زود تر 
جلوی اشتباهات رابگیرید وغرورمنفی تان‌رابیش 
زا 
که حودتان هم از آن می گریزید. 

به دنبال تغییرو تحولی هستید که باید برایش از 
هم اکنون وقت بگذارید و واسطه‌ها را کنار بگذارید 
واز حس درونی و تجربه خود کمک بگیریدوبه 
نیت پا کتان ایمان داشته باشید که بهاری پایدار رادر 
راه دارید. 


تیر مرداد شهر يور 


نمی‌دانم چرااینقدر حداقل در ظاهر نارضایتی از شغلتان 
می کنید در حالیکه خودتان هم می‌دانید که شسرایط خوبی 
رادارید به نحوی که کمتر کسی مشابه ان راداردو خودتان 
هم اطمینان دارید که راه ترقی و پیشرفت برای شسماهموار 

دوست خوبم!شمامهارتهای خوبی دارید که با استفاده 
از انهامی توانید راحت‌ترادامه‌دهید وبازده‌بیشتری‌داشته 
باشید و این به نرطی است که کنجکاوانه پیش بروید و 
خو شبختی را دنبال کنید. 

دوست خوبم لازم است که روحیه خود را باز یابید وبه 
ای را و را 
و پرانرژی باشید و جرأت خود رابه نمایش بگذارید. 


مدتی است که فراموش کارودر دنبال کردن آرزوهایتان 
سست شده‌اید و تعلل می کنید که لازم است هرچه زود تربه 
از ب‌اورو عقیده‌ه ای مثبت استفاده کنید و خط ومشی خود 
را کاملاً مشخص سازید تادراین روزها دلایل تغییرات هم 
روشن باشد. 
داردو تحت تأثیر سخنان اطرافیان نبو دن اعتماد به نفس. پس از او 
بخواهید که برای انجام امور تان بخصوص تلاش‌های جدیدتان 
برای ترک عادت‌هاشمارایاری کند. 

نکته پایانی این که نگویید دستتان نمک ندارد! چون خودتان 


دوست خوبم! درست است که عشق بهانه می خواهد اما 
امی‌دوارم آن رابابهانه گیری‌های بچگانه اشستباه نگیرید تابا 
بیقراریهای عزیز همراهتان روبرو شوید و بدانید که دراین 
روزها زندگی مسائل جدید وزیبایی رابرای شما در نظر دارد 
که امیدوارم آمادگی روبرو شدن با آنها را داشته باشید. 

میهمانهایی برای شمادرراه است که برایتان خیر و بر کت 
دارد و هدایایی نیز برایتان بهمراه خواهد آورد. 

در مورد تلنگر روحتان باید بگویم که بهتر است جوانب 
مثبت آن‌رادرنظربگیرید وبدانید که سرنوشت شمابسیار 
متفاوت از دیگران است و همیشه برای شما بهترین‌ها در نظر 
گرفته شده است» پس جای نگرانی نمی‌باشد. 





چراغعی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است. دوست خوبم می دانم که بذل وبخشش 
بی‌ریایی دارید»امامطمئن باشید اعضاء خانواده 
را ار رات با سل تس رای 
از بین بردن سوءتفاهم‌هاو باز شدن گره‌های کور 
دست دوستی و پراز مهرتان رابرروی عزیزان 
بگشایید و پل عبور ارزوها شوید و مهر ورزیدن را 
اعیان کنید که نگاه حمایت کننده و کلام مهرامیز تان 
می تواند دنیاو آخرت راد گر گون کند و آغاز گر 
رای ری با رای سای اس سای 
آرزو می کنید. 


ال سا لد رد 
غیرقابل کنترل است و اسرار آن رانمی توان جایی 
باز گ و کرد در حالیکه من توصیه می کنم اینقدر 
سخت گیرنباشید و با تکیه بر ابراز محبت حر کت 
کنید تا معجزه آن راببینید و حرفهای ناگفته رابر زبان 
رک رت 
پس می توانید مسئولیتی را که به عهده دارید به نحو 
احسن انجام دهید و کیفیت زندگی خود راافزایش 
دهید و بدانید که شما می توانید انتخاب کنید و دراین 
زمینه نیز باید دقیق باشید. 

آبان 

دوست خوبم! همانطور که می دانید بسیار عزیز هستید و 
جایگاه خاصی دارید.ولی باوجوداین اوضاع واحوال دلیل 
نمی E‏ دست بگذارید و فقط نظاره گر باشید. 

در ضمن باور کنید که خانه حوشی راباید ساخت نه این 
که آن راخریدایس تظاهر به اموری نکنید که در ذات وجودی 
شمانیست ویااگر آن راصلاح می‌دانید حداقل با تمام وجود 
بخواهید و اراده کنید که این گونه عمل کردن رفتار و خوی و 
منش شما شود تامورد قبول و پذیرش واقع شود. 

در پایان اینکه دراین روزه امراقب عکس ‌العمل‌های 
خوددرتمامی مواردباشیدوبه‌در خحواست منطقی دوست 
نزدیکتان در صورت اطمینان از اینکه قدرتش را دارید پاسخ 
مثبت بدهید که او روی شماحساب کرده است. 


عمل کردن به آن برایتان سخت و باغیرممکن شود چون این 
جای خود دارید! 
رامحک بزنید و دراین ميان مهارتهای خود رابه روز نگه دارید تا 
بتوانید از عهده بحرانهای کوچک اما ماند گار بخوبی برآیید. 
درضمن دراین روزهادقت کنید تارفتاری ازشمابروز 
نکند که با اعتقادات درونی تان در تضاد باشد و به عبارتی دیگر 
بای دبگویم که‌در تمامی مواردبایدهمانند حرفه‌ایهاعمل کنید 
نه یک آماتور. 


زر ۰ 
الاعات ل ٩ ED‏ م ۸۷ 


از:د کتر نوید خدادوست 


عفووبخشش رابه شما توصیه می کنم که در این روزها 
کار گشاترین کلید است و کدورتها راذوب می کند و اثرباقی 
نمی گذارد و آنگاه است که قلب نورانی و اوج گرفتن آغاز 
می‌شود. دوست خوبم! دلم می خواهد این را صمیمانه از من 
بپذیرید که وفاداری بسیاربا ارزش تراز پول است پس به 
نارضایتی‌های اطرافتان بهاء ندهید و برای از بین بردن‌شان از 
دل ماه بگذارید نه جان! 

دوست‌عزیزم»برای‌رهایی‌ازغم‌وغصه»راههای 
فراوانی وجود دارد که یکی از آنها خوشرویی باهمه چیز و 
ار را را 
طرف می گذارد.درضمن دراین روزهابه‌معامله‌ و اموری 
اقتصادی پیچیده فکر نکنید و ذهن را آرام بگذارید راه‌درست 
رازمان به شمانشان خواهد داد. 


زند گی چرخه عجیبی است که در آن غم و شادی هر دو 
مدام تکرار می‌شوند و این باهم بودن است که باعت تحمل 
صبورانه لحظات سخت و دشوار و لذت بردن صد چندان از 
دقایق می‌شود. 

دوست خوبم! آسمان‌برای شما هميشه به همین اندازه 
ابی است وادامه آن به شسرطی است که اجازه‌دهید که‌دوست 
همراهتان وارد غار نهایی شسما شود وباتبادل نظربه نتیجه‌ای 
بسیار بهتر و عالی‌تر از تفکرات انفرادی برسید. 

دوست خوبم. گذشت پیشه کنید و بدانید که کسی با بخشش 
کوچک نمی‌شود. جرا که اگر چنین بود خداوند این قدر بزرگ نبود. 

دوست خوبم. چینی ناز ک شکسته قلبتان را جلا ببخشید و 
آن را دوباره به حالت اولیه خود ب رگردانید و سعی نمایید اشتباه 
تجربه شده دیگران را دوباره تجربه نکنید. 

آذر 


روزهای خاصی پیش رودارید که‌باید بادانایی و خرد 
آنها را پیش ببرید و از تکیه کردن بر شیوه‌های تحکم آمیز و 
وا طلبی دوری جر بد که این رفتار شما باعث ایجاد 
حساسیت‌های بی‌دلیل و سوءتفاهم‌های ریشه‌ای می شود و 
این تمام داشته‌های شمارا زیر سوال می‌برد. 

وامادرموردس خن وی ابه قول خودتان‌دروغی که 
شنیده‌اید و به شدت دلخور هستید باید بگویم که این یک 
هش دار جدی برای شمابوده که بدانید رابطه شماان قدر 
را 
شده است. پس به جای اجبار اجازه دهید که احساسات 
جریحه‌دار شده باز گو شود زیرا سنگ‌های بزرگ را هیچگاه 
نمی‌توان هال کرد 


دوست عزیزم! بجای غرولند کردن و ایراد گرفتن‌های 
بیهوده توصیه می کنم که یک جشن کوچک. ولی شیرین 
برای حودبربا کنید وسعاعتی راباارامش ولدت سیری 
ار اب رف ار در دا ان مان 
یا ار ار ار 
دحالت دیگران درامورتان جلوگیری کنید که آنهاازشسرایط 
و جزییات زند گی تان مطلع نمی‌باشند و نسخه‌هایشان حتماً 
و توجه می‌شسود کارهایی کرد که باورش همین حالا هم در 
وجودشماممکن است. 





کو شیدن < ین 


مه 


دا 


فتن و خر 


گ ذ تسلیم نشدن. دا مه 


فقت است 


۵ وماس کار لال 





آبنده بشر دست روباتهاست 

روباتهابه زودی همه جا حضور خواهند داشت. 
در خانه» سرکار. آنها توانستند روش زند گی بشر را 
تغییر دهند. پس اگر این اتفاق بیفتد» سئوالات فلسفی. 
اجتماعی و سیاسی زیادی بوجود خواهد آمد که باید 
پاسخ داده شود. در داستانهای علمی تخیلی. روبانها 
بسیار هوشمند می شسوند و تصمیم می گیرند بر دنیا 
تساط یابند زیر نژاد بشر از نظر آنها در سطح پایینی 
قرار دارد.اگر ماشین قادر باشد به تنهایی و البته با کمک 
فوش مصنوعی پیشرفت کند. در آن صورت روبات و 
اسان قایل ار ودره است اااي 
نیمه انسان نیمه ماشین بوجود بیاید. 

روباتهای انسان‌نما 

لارا اول روات که اسان است که فرسال ۲:۲۱ 


بجای موتورهای الکتر یکی» ماهیجه های مصنوعی دارد. 
(آلیاژ فلزی که به محض گرم شدن با جریان الکتر یسیته 
منقبض می شود) 

آمسیمو: یکی از پیشرفته ترین انواع روباتها است که 
در سال ۲۰۰ ساخته شد. 

کاریر دها: 

89 شرکت کاتریبلار ماشینتهایی با کنترل از راه دور 
می‌سازد و امیدوار است تاسال ۲۰۲۱ روباتهای سنگین 
اما تمام خود کار را طراحی کند. در حال حاضر بعضی از 
جرثقیل‌ها هستند که کاملاً از دور قابل کنترل می‌باشند. 

8 رو اقا ظط انح مر رند کت ان مرغ ای از 
وظایف رابا هم انجام دهند. 

® ازدهه ۰ تابحال روباتهادرصنایع و کارخانه‌ها استفاده 
می‌شسوند. در صنعت تولید خودری آنها از نیروی انسانی هم 
کاربردی ترند.بعضی کارخانه‌هامانند کارخانه تولید صفحه 
کلید 18۸4 نیز کاملاً ماشینی و اتوماتیک هستند. 

رارسا هر مومت یلیر انرا ای 
و حمل کردن بیماران. 

# در رستوران. برای پخت و سرو کردن غذا و ارائه 
سرویس به مشتریان. 

روبوتیک در سال ۲۰۲۰: 

روباتها در این زمان ممکن است چیزی پیش پا افتاده به 





نظر بیایند: در خانه» کارخانه» کشاورزی» ساخت و ساز» 
زیر دریاء فضاء معدن بیمارستان» خیابان» برای تعمیرات»› 
امنیت» نگهداری» سر گرمی» همکاری و مراقبت. 

اهداف: 

8 تبدیل کردن تمام خودروها و وسایل به روبات 

® روباتهای انسان نماباهدف ارائه خدمات 
خن 

8 روبات برای راهنمایی افرادنابینا و مکانیزه کردن 
کارهای خانه برای افراد مسن 

8 روباتهای خانه‌دار که برای تمیز کردن و شستشو 
وحمل ونقل داخلی استفاده شوند و سایز کوچکتری 
دارند و دوست داشتنی هستند. این روباتها خودبخود 
شارژ می شوند و سیستم عیب یابی و تعمیر داخلی دارند 
ودارای یک مغز مصنوعی با بیش از ده هزار سلول 
هستند. 


٩ 2 ۹ 3‏ 
بر نزه کر دن» درست با غلط ؛ 
برنزه کردن یوست در سالنها تجارت بزرگی در امریکاست و سالانه حدود ۵ میلیارد 
دلار درآمد زایی می کند که حدود ۱ میلیون نفر از آن استفاده می کنند و دراین میان آمار 
نشان می دهد که ۷۰درصد زنان سفید پوست بین ۱۱ تا ٤۹‏ سال هر روز از سالن برنزه 
پوست بدخیم گزارش می‌شود. 
این صنف اظهار می کند. استفاده منظم و با اعتدال از تخت‌های برنزه کردن پوست 
خحوب و مفید است و از سوختن پوست شما جلو گیری می کند. 
مطالعات زیادی ارتباط بین آفتاب سوختگی و افزایش سرطان پوست را تایید می کند 
تعداد کمی قبول دارند که نوردهی بیشتریوست توسط اشعه ماورابنفش بهترین راه 
حل می‌باشد. حوئل کوئن یکی از استادان پوست دانشگاه کلرادو می‌گوید: برنزه کردن 
مصنوعی به شمااین حس غلط راالقا می کند که از آفتاب در امانید و پوستتان نخواهد 
سوخت. اما راه حل ساده این است که از ضد آفتاب استفاده کنید و تمام تعطیلات خود 
راروی ساحل و در برابر آفتاب هدر ندهیدا 
از ویتامین دی استفاده کنید. 
مالعا ت ر کک سس اهلای تی بو تاثیر هنت وتا میسن دی یرای جلو کبری از 
سرطان پوست نیز اشاره دارد. تحقیقات دیگری نشان می دهد مصرف روزانه دو لیوان 
شیریااب پرتقال يا استفاده از منابع ویتامینی مکمل برای تامین مقدار نرمال ویتامین 
همچنین تخت های برنزه سازی در حدود دو بار قویتر از نور خورشید است و به همین 
معرض نورطبیعی قرار می گیرید. رنگی می شود.اما 
ماورابنفش تخت ‌های برنزه سازی حدود ۵بار 
قویتر از نور طبیعی است و در این صورت ۰ دفبقه 
استفاده از تخت برنزه سازی معادل دو یا سه ساعت 


تاثیر مرگ نزدیکان بر کودکان 
مابه عنوان بز ر گسالان می دانیم که مرگ برای 
: همه است. غیر قابل اجتناب است و پایان زند گانی 
بتدریج تکامل می یابد. دکتر آن دنت» توضیح 
را که باید به انها تو جه کرد شرح می‌دهد. 

در سنین زیر پنج سال: 

8 کودکان در این سنین درک پایینی از زمان و مکان دارند. پس مفهوم پایان یا 

# مرگ به معنای زنده نبودن مطلق نیست. 

9 مرگ مانند خواب یا مسافرت است. 

8 مرگ وزند گی قابل تبادل هستند(به این معنا که اسان مرده. می تواند 
مجدداً به دنیا بر گر دد.) 





پنج تا هشت سال: 

# مرگ نام شخص ترسناکی است»اگر کسی خوش شانس باشد. مرگ به 
سراغ او نخواهد امد. 

8 مرگ نقطه پایان است. 

8 به مرگ اغلب به عنوان نتیجه خشونت يا حمله نگاه می کند. 

® علاقه بسیار زیادی به مراسم عزاداری دارد. 

نه سال به بالا: 

# مر گ حقیقت قابل در کی از پایان زند گی جسمانی است. 

# کسی که می میرد دیگر رفته است. 

8 مرگ اتفاقی غیرقابل اجتناب» نقطه پایان و جهان شمول است. 

پس همانطور که می بینید. از نه سالگی درک کود کان از مرگ عمیق تر می شود. 
البته این نکته به تربیت کودک و تجربه‌های گذشته او از مرگ دیگران نیز بستگی 
دارد. بهترین راه برای دانستن این که کودک درباره مرگ چگونه فکر یا احساس 
ES‏ اجره فش تا ار تما راد 
در معرض نور خورشید بودن است. 


ر“ ۳ 
الاعات لل 9 ۳ 


ان ران هد ایت کد 











مر 


بام های رایکان 


زیرنظر: سروش 





۳ همسر مهربانم حسن جان‌بهترین آهنگ زند گیم 
صدای دلنشین توو بهترین روز زندگیم ۲۱ تیرسالروز 
پیوند عاشقانه‌ام با تواست 

همسرت الهام جمال پور "دزفول 

#8 تیرماهخداون دا زکبریای‌نور یک هد یه 
جاودان برای من فرستاد» یک مهربان همیشگی! سعید 

سیدمحمدجواد فروغی مقدم - اصفهان 

تن فاطمه.ا گر چه جدایی برایم بسیار دردناک بود. 
ولی این باعث نخواهد شد که فراموشت کنم. دوستت 

فاطمه ابوالفضلی -قاین 
۴ همسرعزیزم»من به داشتن فرشته مهربانی چون تو 
عشقت می گویم: «اکبر جان» دوستت دارم!) ا 

2 باباعلی عزیز. تو ستون محکم زندگی ماهستی. 
همیشه سرفراز باشی» روزت مبارک 

2 خواهرزاده عزیزم شهاب جان. سالروز تولدت را 
تبریک گفته و برایت ارزوی روزهای خوب و شاد دارم 

خاله مریم "تهران 
جه‌دعایی کنمت بهت رازاین» خنده‌ات از ته دل 


دارم 


3 


گریه‌ات از سر شوق.همسرعزیزم علی اکبر جان»روزت 
مبارک همسرت فاطمه "تهران 
۴ مادرو دنیای‌من زهراجان» گنج قارون» صبر 
ایسوب عمرنوح‌واین جان‌عزیزرابدون تونمی خواهم. 
۲ تیرماه سالروز تولدت را تبریک می گویم 
فرزندت حمید -"تهران 
سارای نازنینم ۱۳۹۹ شاخه گل و یک آسمان‌ستاره 
به مناسبت ۲۱ تیر سالروز تولدت تقدیم تو باد 
همسرت احسان 


۴ دخترم مریم جان, درودبر تو نجابت و پاکدامنی 
و اخلاق نیکوی توباعث افتخار و سربلندی‌ام شد. تواین 
صفات و ادب رااز خانم پروین اعتصامی که نمونه یک 
بانوی‌باشرف ایرانی است. اموختی امید و ارم هميشه در 
ان دیار همچون ایران نمونه باشی 
پدر باسعادت تو دکتر حسین اعتصام " فائم‌شهر 
8 روز تولد توء میلاد عشق پاک است.برای شکر این 
روز پیشانی‌ام به خاک است. دوستت داریم 
فروغ و هنگامه و مامان -شیراز 
2۴ پدربز رگ ومادربز رگ و عموها: جلال اصغر» 
مهعدی. مصطفی و دایی‌ها: مهد ی جعفر» مجید سعید. 
رسول و محمد دوستتان داریم 
سید حمزه و مریم السادات اعتصامی " اصفهان 
۴ همسرعزیزم و پدر مهربان دخترم روزت مبارک. 
پیوسته سربلند و سایه سر ما باشی 
همسرت پروانه و دخترت فاطمه -کرج 
۴ تقدیم به فرشته‌ای که عطر خاطره‌اش همیشه بامن 
است. هم‌نفس تنهاییم بی هیچ تردید و فاصله‌ای در قلب 
س شیما جان» ثولت مبارک 
هادی چهره گشایی - تبریز 
۶ سبای عزیزم سالروز میلادت رااز صمیم قلب به 
تو تبریک می گویم. برایت آرزوی شادی و سعادت دارم 
داداش دلتنگت - تهران 
۶ مسعودجان. چه حوب شد که تو به دنیآمدی و چه 
خوب شد که تودنیای من شدی. دوستت دارم. ۹ مرداد 
سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت لیلاصادقی -همدان 
۴ سخته» یکی بهت بگه ستاره شو بچینمت. یه کم که 
بگذره دیگه نیا بینمت؛ تقدیم به تنها ستاره‌ام 
مهناز یزدانی " بجنورد 
۴ خواه رعزیزم نگاهت به بخشند گی گلهای‌بهاری 
و کلامت به‌بزرگی آبشاراست.هزاران شاخه گل رز تقدیم 
تولیلاجان تولدت مبارک فاطمه ستوده "بهبهان 
* نینا و محمدجان» سالگرد ازدواجتان راباهزاران 


شاخه گل مریم تبریسک می گوییم وبرایتان آرزوی 
خوشبختی داریم حمید و طاهره -تهران 
# کسری جان» وقتی تو به دنیا آمدی فرشته‌ها گریه 
کردند. چون یک فرشته از جمعشان کم شده‌بود. آقایی 
تولدت مبارک 
E‏ دوست عزیزم زهراجان»رقص پروانه‌هاو تجلی 
می‌گویم. الھی سعادت یار تان باشد 
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ننه پیرت > گیلان 


حاجیان " اصفهان 
محبت. تنهاهد یه‌ای است که کادو نداردو تو تنها 
کسی هستی که همتا نداری. مصطفی جان» همسر مهربانم 
روزت مبارک مریم سادات موسوی -ملایر 
#۴ داداش عزیزوزن‌داداش مهربانم امیدوارم‌هميشه 

در زند گیتان موفق و پیروز و تندرست باشید 
فاطمه ذوالفقار -قائم‌شهر 
ا ما همیشه از خداوند می‌خواهیم که شکوفه لبخند 
بر لبانتان و گرمای حورشید در نگاهتان و صفای محبت 
دروجودتان‌باشد. پدرومادرعزیزتر از جانمان از شما 


۳ 
از طرف دال - صاد. سیمین. محمد صالحی -گلپایگان 
۴" علی اصغرعزیزم عطروجود تووشکوفاشدن 
عشق و محبتت در زند گی‌ام» برای من بهترین اتفاق بود. 
دوستت دارم برای هميشه نامزدت معصومه -تهران 
۶ سرو بالا بلند خوش رفتار دلبرنازنین گل رخسار 
۲ مرداد سالروز تولدت رابا هزاران شاخه گل نر گس 
تبریک می گویم 
همسر و فرزندت مصطفی و مرضیه مومن‌پور 
۴ روز پدررابه شما پد ر عزیز و سختکوش تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم که سالهای سال سقف بالای سر 
ماباشی از طرف فرزندان محمد مومن پور -دهاقان 
#8 شسهاب جان» تولدت مبارک و برایست آرزوی 
موففیت داریم 
نیناء محمد,باباعلی. مامان سوری 
مهتاب. شهروز, مهناز: شیده. هدبه و متین -تهران 


CO I OS RIN SESI EIEN OIE 1O RAR EPS E مشخصات ارسال کننده پیام‎ 


کت هیک زآميز 


اتاق اجاره‌ای 
-پس از چند ماه سگد و زدن بالاخره تونستم یه اتاق ته 
شهر اجاره کنم 
خوب الحمدا... پس راحت شدی 
نه بابا همچین راحت هم نشدم! 


زنم پاش و کرد تو به کفش که اینجا وب نیست عوضش 
کن آنقدر نق نق کرد تا اخر عوضش کردم 
خانه را؟ 





-یه مس با بچش روی سر مردی کچل نشسته بود 
بچه مگس: بابا اب می خوام 
مگس پدر: آخه وسط این کویر از کجا آب بیارم! 
دندانیزشکی 
راستی دفعه قبلی رفتی دندانپزشکی دندونتو خالی کرد؟ 
اره این دفعه رفتی جی کار کرد؟ 
این دفعه جیبمو خالی کرد. 
پیمه عمر 
-بچه: مامان من برم تو دریا؟ 
مامان: نه پسرم می ترسم غرق بشی 
بچه: پس چرا بابارفت هیچی نگفتی 
مامان: اخه بابت بیمه عمره 


لمات ی 72۱۹ ۸۷ 


خانم تیزبین 
پلیس:خانم توانستید شماره اتومبیلی را که‌باش‌ما 
تصادف کرد و فرار کرد رابردارید؟ 
خانم: نهاقای پلیس. ولی ادمه خانمی که پشتش نشسته 
بود بلوز قرمز با خالهای مشکی مانتوی طوسی خیلی 
روشن با یه دستبند خیلی زیبا و گران قیمت ویک انگشتر 
برلیان هم به دستش بود. 

پدر دانشمند 
-بچه: باباجان «رامین» یعنی جی ؟ 
پدر: «رام» اولش یعنی اهلی 
بچه: پس «ین» آنحرش علامت چیست؟ 


بچه: مثل حی؟ 


پدر: مثل سکنجبین؛ آسپرین» واسگازین 





+ مه ۹ + 
هشعیت ‏ 


0 


دکت 


¢ مه 


" است و ان ادن 


دند گی ر اده د ل< 


۱ 


و خه د 


۰ 


گنر ۱ 


ید 


9 کر _ستهق مود لی 














SRE EE 


r 








سیدمصطفی خاتمی ۵ ساله از گرمسار 





صدف علابی 
۸ساله از اهواز 









۲ ۱ تن 
ربحانه حسین زارع ۴/۵ ساله از کاشان 


ی 





لیلافرهادی ۱۱ ساله 
از فیروز آباد 
































ځ اد صابون عسل و بادام : 
حاوی عصاره عسل و بادام 
تشویت کننده پوست 
موثر در احیاء و تولید سلول های پوست 
افزایش ماند گاری رطوبت بر روی پوست 
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لد صابون کره کاکائو: 

حاوی کره کاکائو ۰ طبیعی 

جلو گیری از چين و چروک 

مرطوب کننده و ترم کننده پوست های خشک 


موثر در درمان پوست ها ی آ سیب دیده در اثر نور خورشید 


لاب‌راتوار آرایشی بیداشتی پاویژ 
تلفن :۸۸۰۳۲۷۷۹۸۰ فکس: ۲۶ ۰۳۳۷ ۸۸ 
Web Site:www.pavij.con1‏ 
E-mail:info@pavij.ctom‏ 








THE HIT MEW LCD SERIES 























@ وضوح تصویر 192010800 (FULL HD)‏ @ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لویئنسون 
کنثراستٹ تصویر ٥٥٥ ٩‏ ٹ: | و سنسور هوشمند تصویر 
طراحی منحصر بفرد و فوق باریک 8 سە ورودی ۲۱۲۵۱۷۱۱ 
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0ابا قابلیت تغبیر رنگ 
بلندگوهای نامرئی با ضدای سینماتیک 


برنده جایژه بین المللی نوآوری 6۶5 در سال ۲۰۰۸ 
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